
2

7
32
56
69
85
99
119

137
148

151
155
164
169
174
181



چالش هاى ادبيات تطبيقى در ايران

مراقبت  و  پرورش  به  نياز  شود  تنومند  و  بگيرد  پا  درايران  تا  تطبيقى  ادبيات  جوان  نهال 
دارد. تجربة گذشتگان ـ چه در ايران و چه در ميان ساير ملل ـ نشان دهندة اين واقعيت است 
كه رشتة ادبيات تطبيقى، از يك سو، به علت نام و ماهيتّ سياّل آن، و از سوى ديگر، به علت 
بدفهمى هاى رايج شديداً آسيب پذير بوده است. كافى است نگاهى گذرا به چند مقاله و كتابى 
را  تطبيقى»  ادبيات  «بحران  مقالة   1958 در  ولك  رنه  بيندازيم.  نوشته شده  زمينه  اين  در  كه 
مى نويسد. چندسال بعد در 1966 رنه اتيامبل كتاب بحران ادبيات تطبيقى، در 1985 اسپيواك 
مى نويسد.  را  تطبيقى  ادبيات  چالش  كتاب  گيلن  كلاديو  در 1993  و  رشته  يك  مرگ  كتاب 
كه  رود  فرو   پوزيتويسم  باتلاق  در  آن قدر  تطبيقى  ادبيات  كه  است  آن  نگران  صاحب نظرى 
ديگر نشانى از زيبايى شناسى ادبى در آن نتوان سراغ گرفت؛ ديگرى نگران است كه هر شاخه 
از دانش بشرى را كه با واژة تطبيقى همراه باشد ادبيات تطبيقى بنامند؛ ديگرى نگران تازه به 
ميدان آمده هايى است كه هر تشابه سطحى را شايستة مقايسه مى دانند؛ ديگرى نگران است 
كه بررسى ارتباط ادبيات با ساير هنرها در دستِ افراد كم تجربه و غير حرفه اى، پژوهش هاى 
ادبيات  بودن  اروپا محور  از  ديگرى  بكشاند؛  سطحى نگرى  و  كم مايگى  به  را  تطبيقى  ادبيات 
تطبيقى و بى اعتنايى به ادبيات ساير ملل رنج مى برد و مرگ ادبياتِ قدرت هاى استعمارى را 
جهانى شدن  عصر  در  تطبيقى  ادبيات  به  نقش  ديگر  صاحب نظرى  بالاخره،  و،  مى كند؛  اعلام 

مى انديشد و نگران زوال آن است. 
در ايران، به اين چالش ها بايد معضلات ديگرى را هم افزود كه، البته، خاصِ دانشِ ادبيات 



3 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

تطبيقى نيست. نگاهى به سرمقاله هاى نامة فرهنگستان گوياى وضعيتّ علوم انسانى و مطالعات 
ادبى در ايران است. «در كشور ما متخصصان علوم انسانى جايگاه شايستة خود را در ادارة كشور 
احراز نكرده اند» (حدّاد عادل 1386، 7). «در تحقيقات زبانى و ادبى ما خلأهاى نمايانى وجود 
دارد كه پر كردن آنها با پژوهش هاى ديمىِ پراكنده [... كه غالباً خصلت تفننّى و غير تخصّصى 
دارند] ميسّر نيست.» (سميعى 1387، 2). «هنوز دستاوردهاى معتبر نو در حوزة نظريه هاى ادبى 
به قدر كافى شناسانده نشده اند؛ خلأها در تحقيقات ادبى پر نشده است؛ كج راهه ها در ميان 
جريان هاى فكرى به نسل جوان نشان داده نشده است؛» (حدّاد عادل 1387، 4). حسن حبيبى 
در مقالة «طرّاحى مقدّماتى براى ايران شناسىِ نظام يافته» (1387) به اين معضل از زاوية ديگرى 

نگاه مى كند:

وزارت علوم و تحقيقات و فناورى، براى آنكه به مقالات علوم انسانى امتياز دانشگاهى بدهد، 
بايد مجلّه اى را كه مقالاتى ازاين دست در آن چاپ مى شوند علمى پژوهشى شناخته  باشد. 
اينجاست كه مشكلِِِ ناگفتة ديگرى رخ مى نمايد: مقالات كم ارزش زيادى براى مجله فرستاده 
مى شود و، در پىِ آن، سفارش هايى اعضاى هيئت تحريريهّ و مديران مجلّه را احاطه  مى كنند؛ 
مقاله هاى كم ارزش، گاه به هر دليلى، از صافى ارزيابى مى گذرند و چاپ مى شوند و وزن 
علمىِ مجلّه را پايين مى آورند و نويسندگان صاحب نام را در چاپ مقالاتشان در اين سنخ 

مجلّه ها به ترديد مى افكنند و، به هر حال، بازار نقد و بحث را كساد مى كنند. (9)

پا  ايران  در  تطبيقى  ادبيات  چرا  كه  دهيم  پاسخ  قديمى  سؤال  اين  به  بتوانيم  حالا  شايد   
نگرفت. هيچ علمى بدون پشتوانة قوى نظرى و برنامه ريزى منسجم و علمى قابل دوام نيست. 
ادبيات  حيطة  در  پژوهش  كه  غلط  تصور  اين  و  تطبيقى  ادبيات  بينارشته اى  ماهيتّ  از  غفلت 
تطبيقى نياز به نظريه و روش شناسى ندارد بنيان اين علم را در ايران متزلزل ساخته است. هنوز 
ادبيات تطبيقى را تعريف و حدود و ثغور آن را تبيين نكرده، به سراغ پژوهش هاى كاربردى 
رفته ايم كه مبناى نظرى مشخصى ندارند. چارة كار برنامه ريزى علمى توأم با كارِ گروهى منظم 
و نظام مند است. در مراكز علمى معتبر دنيا رسم بر آن است كه هر گاه بخواهند در زمينه اى 
امكانات  آنها  براى  مى آورند و  گرد  صاحب نظر را  عده اى  كنند  ايجاد  تحول  بشرى  دانش  از 
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انديشيدن و تحقيق را فراهم مى كنند. حاصل چنين كارى، البته، قابل اعتنا و دوام خواهد بود. 
گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان زبان و ادب فارسى عزم آن دارد تا با انتشار كتاب و مجلة 
علمى قدم هاى اول را بردارد. اولين شمارة ويژه نامة ادبيات تطبييقى نامة فرهنگستان در بهار 
1389 منتشر شد و به  دست عده اى از علاقه مندان ادبيات تطبيقى در ايران و اكناف دنيا رسيد. 
به عنوان اولين قدم، دوستان داخل و خارج كشور كار ما را پسنديدند و مشوق ما بودند، هر 
چند انتقاداتى هم داشتند. مهم ترين نكته اى كه به ما يادآور شدند رسالت خطير گروه ادبيات 
آن  بر  ترتيب  اين  به  بود.  روش شناسى  و  نظرى  خلأهاى  كردن  پر  در  فرهنگستان  تطبيقى 
شديم كه در شماره هاى بعد بخشى را به معرفى نظريه ها و رويكردهاى جديد ادبيات تطبيقى 
اختصاص دهيم. در اين شماره كوشيده ايم تا با توجه به قلمرو وسيع ادبيات تطبيقى مقالات 
تنوع بيشترى داشته باشند. آمر طاهر احمد در مقالة «پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد 
شعر فارسى» به بررسى پيدايش قالب شعرى «چهارپاره»، به مثابة نوع ادبى، در ادبيات فارسى 
اوايل قرن بيستم ميلادى مى پردازد و نشان مى دهد كه چگونه قالب چهارپاره از شعر فرانسه و 
مشخّصاً از شعر ويكتور هوگو سرچشمه گرفته است. على اصغر قهرمانى در مقالة «تأثير ابن 
حمّاد جوهري در علم عروض فارسي» به بررسى كتاب عَروض الورقة ابن حمّاد جوهري كه 
عروضداني كاملاً مستقل از مكتب عروض خليلى است مى پردازد. قهرمانى معتقد است آراء 
عروضي ابن حمّاد جوهري اگر چه مورد اقبال عالمان عروض عربي واقع نشد، ولي به سبب 
وجود شباهت هايي كه ميان آراء او و علم عروض فارسي ديده مي شود، چنين به نظر مي رسد 
كه بر علم عروض فارسي به هنگام تأسيس آن تأثير بسزايي داشته است و دلايلى براى اثبات 
آن ارائه مى دهد. ناهيد حجازى در مقالة «پيدايش و رشد ادبيات تطبيقى در هند» تاريخ پرفراز 
و نشيب تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى در دانشگاه جاداوپور هند در 1956 را از منظر شرايط 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ادبى آن دوران بررسى مى كند. وى توضيح مى دهد كه اين رشته 
چرا و با چه هدفى در هند شكل گرفت و نيازهاى فرهنگى و ادبى جامعة هند چگونه موجب 
دوام و رشد آن شد. سعيد ارباب شيرانى مقالة معروف «بحران ادبيات تطبيقى» رنه ولك را كه 
آغازگر مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى  بود ترجمه كرده است. اهميت اين مقاله استدلال هاى 
رنه ولك در طردِ مكتب اثبات گراى فرانسوى است. ولك به عنوان يكى از پيشگامان نقد نو 
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ضمن تأكيد بر جنبه هاى زيبايى شناختى ادبيات خط بطلانى بر روش شناسى مكتب فرانسوى 
و تأكيد آن بر مسائل برونى ادبيات مى كشد. ولك ادبيات تطبيقى را به مرز نظريه و نقد ادبى 
نزديك مى سازد و با قرار دادن متن ادبى در كانون توجه، ادبيات تطبيقى را از نظام بستانكارى 
ادبيات  «آسيب شناسى  مقالة  در  انوشيروانى  على رضا  مى سازد.  جدا  فرهنگى  بدهكارى  و 
تطبيقى در ايران» به بررسى جدى ترين آسيب هاى ادبيات تطبيقى در چهار بخش مى پردازد. از 
ديدگاه وى، بدفهمى مكتب هاى فرانسوى و امريكايى، عدم آشنايى كامل با تحولات نظرى و 
شتاب زدگى و رشد ناگهانى ادبيات تطبيقى در ايران  بدون برنامه ريزى جامع و علمى سخت به 
اين رشته آسيب زده است. انوشيروانى چارة كار را در كار گروهى و نقد مى بيند. آبتين گلكار 
در مقالة «تقابل پهلوان و فرمانروا در بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى» پس از معرفى ژانر 
حماسى بيليناى ادبيات روسى و يكى از بيليناهاى مشهور با عنوان «مشاجرة ايليا با شاهزاده 
مشترك  مضمون هاى  از  يكى  محتوايى  و  تطبيقى  بررسى  با  تا  است  كرده  تلاش  ولاديمير» 
بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى، يعنى تقابل فرمانروايان و پهلوانان حماسى با يكديگر، 
شباهت ها و تفاوت هاى موجود در جزئيات اين مضمون و علل پيدايش آن را مشخص كند و 
تحليل جديدى ارائه دهد. در اين مقاله، آبتين كوشيده است تا اين نظريه را به اثبات برساند 
كه تشابه تقابل فرمانروا و پهلوان در حماسه هاى ملل مختلف برخاسته از كهن الگوهايى است 
كه يونگ به آنها اشاره مى كند. عليرضا شادآرام و ديگران افسانة سلتى تريستان و ايزوت، از 
شاهكارهاى ادب عاشقانة قرون وسطى در شمال فرانسه و انگلستان و ايرلند، را با منظومة 
ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني مقايسه مى كنند. نويسندگان در اين مقاله كوشيده اند كه 
با بررسى زمينه هاى شكل گيرى مضمون عشق و نيز بررسى و مقايسة تطبيقى شخصيت هاى 
مؤنث دو داستان، وجوه اشتراك و افتراق اين دو افسانه و تفاوت هاى فرهنگىِ زمينه ساز آنها 

را مشخص نمايند.
وي ژه نامة ادبيات تطبيقي هم زمان با نسخة چاپي به صورت الكترونيكي در وب گاه گروه 
چكيدة  شماره  اين  در  است.  دسترسي  قابل  فارسي1  ادب  و  زبان  فرهنگستان  تطبيقي  ادبيات 

1. www.persianacademy.ir/fa/AT.aspx
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انگليسي مقالات به صورت مفصل1 آورده شده است تا خوانندگان غيرفارسي زبان هم بتوانند 
كه به  دنيا  معتبر  علمي  نشريات  امر در  اين  كنند.  بيشتري پيدا  آشنايي  شماره  اين  مقالات  با 
زباني غير از انگليسي نوشته مي شوند معمول است و يكي از معيارهاي نمايه شدن در فهرست  

نشريات بين المللي است. 
ادبيات تطبيقى در ايران راهى سخت پيش روى دارد. پيمودن اين راه بدون راهنمايى و 
انتقادات صاحب نظران و خوانندگان مجله ميسر نيست. اميدواريم با تلاشى گسترده و همدلى 

بتوانيم بسترهاى علمى لازم را براى رشد ادبيات تطبيقى در ايران فراهم آوريم.

على رضا انوشيروانى
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پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى

آمر طاهر احمد1*

چكيده
ادبيات فارسى اوايل قرن بيستم ميلادى شاهد پيدايش قالب شعرى جديدى بود كه ما آن 
را امروزه به اسم «چهارپاره» مى شناسيم. اين رويداد ادبى با دو پديدة مهم كه اين مقطع از 
تاريخ ادبيات فارسى را رقم مى زد، هم زمان بود. از طرفى در اين دوره مفهوم «انقلاب ادبى» 
به حوزة شعر فارسى راه پيدا كرده و نزد دو گروه سرايندگان متجدّدِ محافظه كار و سنتّ شكن 
به رهبرى محمدتقى بهار و تقى رفعت رواج فراوان يافته بود. اين مفهوم را هر يك از دو 
گروه به راه كارى اطلاق مى كرد كه در راه تجدّد شعر فارسى در پيش گرفته بود. از طرف 
ديگر، منتقدان و تاريخ نويسانِ شعرِ فارسى اجماع شبه تام دارند براينكه در اين دوره شعر 
غربى سرچشمة اساسى الهام متجدّدانِ شعر فارسى بود. از آنجا كه پيدايش و رواج چهارپاره 
در اين دوره به هيچ وجه پديده اى اتفّاقى و خودجوش نمى نمايد، اين سؤال به ذهن خطور 
مى كند كه اين رويداد ادبى چه رابطه اى با دو پديدة مذكور داشته است؟ در اين مقاله، نشان 
مى دهيم كه قالب چهارپاره از شعر فرانسه و مشخّصاً از شعر ويكتور هوگو سرچشمه گرفته 
و به آنچه متجدّدانِ محافظه كار آن را «انقلاب ادبى» به مفهوم رمانتيسم فرانسه مى دانستند 

عينيتّ بخشيده است.

1 * عضو انستيتوي ايران شناسي فرهنگستان علوم اتريش
amr.ahmed@oew.ac.at :پيام نگار
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مقدمه
به دنبال دگرگونى هايى كه در صحنة سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران در اوايل قرن بيستم 
مخصوصاً بعد از انقلاب مشروطه پديد آمد، تغيير و تحوّل در شعر فارسى نيز به عنوان يكى از 
ضرورت هاى فرهنگى دورة جديد مطرح شد و به تبع آن مفهوم «انقلاب ادبى» كه هدف از آن 
تجدّد شعر فارسى بود، در محافل ادبى ايران پا گرفت. اين مفهوم بر حسب گرايش ادبى مدّعيانش 
متضمّن دو برداشت متفاوت از تجدّد شعر بود. در واقع متجدّدانِ محافظه كار و سنتّ شكن، كه 
خود را به عنوان دو گروه عمدة اصلاح  طلبان شعر فارسى قلمداد مى كردند، از دو ديدگاه مختلف 

«انقلاب ادبى» را تعريف و تفسير مى كردند.
تقى رفعت كه عملاً نمايندة گروه سرايندگان متجدّد سنت شكن بود اعتقاد داشت كه تجدّد 
ادبيات را مى بايست در زمينة شكل و زبان و اسلوب ادبى مورد تدقيق و مطالعه قرار داد (به نقل 
از آرين پور 451-452). بهار نيز كه رياست انجمن ادبى تجدّدخواه و در عين حال محافظه كارِ 
«دانشكده» و مديريت مجلة آن را به عهده گرفته بود در ابتدا تجدّد شعر فارسى را نه در تغيير 
شكل و زبان، بلكه در تازگى مفاهيم و معانى آن جويا بود. در نخستين نظريه اى كه دربارة «اصلاح 
ادبيات» نوشت، بر آن بود كه قدم نخست در اين راه «اصلاح محيط» است و ادبيات بايد با ترويج 

مضامين اصلاح گرايانه در اين امر سهيم باشد (به نقل از دانشكده 1297، ش 4، 178-171).
چگونگى بهره ورى از ادبيات خارجى در تجدّد شعر فارسى نيز يكى از نكات بنيادين اختلاف 
ميان دو رويكرد مذكور بود. محافظه كارانْ گروه مقابل را به گرته بردارى از قوالب شعر اروپايى 
بدون توجه به ضروريات فرهنگِ خودى متهّم مى كردند و شعر غربى را در ابتدا صرفاً به عنوان 

سرچشمة مضامين و معانى تازه مورد مطالعه و تفحّص قرار مى دادند.
اما از سال 1301 شمسى اشعارى در ديوان بهار به  چشم مى خورد كه  از لحاظ شكل و 
مى رسد،  شش  به  شمارشان  كه  اشعار  اين  دارد.  تفاوت هايى  پيشينش  شعرى  آثار  با  ساختار 
على رغم اختلاف مختصرى كه در نوع قافيه بندى آنها به چشم مى خورد، ساختار مشتركى دارند 
چهارپاره اىِ  بندهاى  از  جملگى  شكلى  لحاظ  از  ديگر،  عبارت  به  است؛  چهارپاره  قالب  كه 
مجزّا از هم تشكيل مى شوند. افكار پريشان و سرود كبوتر كه  به  تاريخ 1301 شمسى نگاشته 
 شده اند، قديم ترين چهارپاره هاى بهارند (به نقل از بهار 1380، ج 1، 364-365) و به دنبال آن 
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خمسة مسترقه ، كسرى و دهقان، مرغ شباهنگ و بناى يادگار به  چشم مى خورند كه  به ترتيب 
ج 1،  بهار 1380،  از  نقل  شده اند (به  سروده  و 1315  و 1311  و 1307  سال هاى 1306  در 
419، 454، 524 و 590). توضيحى از خود بهار دربارة اين اشعار در ديوان او يافت نمى  شود . 
ولى برادر كوچكش محمد ملك زاده  در ضمن توضيحاتى كه در خصوص مناسبت سرايش 
يا نوع اشعار بهار ارائه كرده1، برخى از اين چهارپاره ها را «دوبيتى» و برخى ديگر را  «چكامة 
دوبيتى» ناميده است. ضمناً افكار پريشان و سرود كبوتر را شعر «به  سبك جديد» خوانده است. 
نيما يوشيج نيز در ارزش احساسات سرود كبوتر را «تقليد از روش نوين» توصيف كرده بود2. 

ملك زاده همچنين مرغ شباهنگ را  «قصيده  به  طرز برخى آثار مغرب زمين» تلقّى كرده است.
در اوايل قرن بيستم ميلادى، نويسندگان و منتقدان واژه هاى سبك، طرز، روش و اسلوب 
شكل  به  معنى  تنها  نيز  گاهى  و  امروزى  متداول  معناى  به  همان  گاهى  مبهم3،  گونه اى  به  را 
و قالب شعر، به  كار مى بردند. در مورد اشعار بهار، روشن است كه  غرض ملك زاده  از واژة 
سبك يا روش بيشتر قالب و ساختار شكلى شعر است. مثلاً در مقدّمه اى كه براى بناى يادگار 
نوشته، آن را «قطعه  به  سبك نوين دوبيتى» خوانده است؛ واضح است كه غرض او از عبارت 
«سبك نوين» همان قالب جديدى است كه او «دوبيتى»اش ناميده است. اما بر خلاف اظهارات 
ملك زاده، هيچ يك از اين اشعار از لحاظ ساختارى نه  قصيده  و چكامه  است و نه  قطعه . و به  
نظر مى رسد كه  قالبِ نوِ اين اشعار با تسمية آنها به   «سبك جديد» يا  «سبك به  طرز مغرب 

زمين» چندان بى ربط نباشد.
در ديوان رشيد ياسمى كه يكى از اعضاى برجستة انجمن ادبى دانشكده بود نيز به  چهار 
چهارپاره برمى خوريم كه  نخستينِ آنها هواپيما از لحاظ قدمت بر چهارپاره هاى بهار مقدّم است. 

1. اين توضيحات ملك زاده در نخستين چاپ ديوان اشعار بهار به چشم مى خورد. رجوع شود به: بهار 1336. چهره زاد ملك زاده، در مقدّمة 
جلد اوّل چاپ جديدى از ديوان اشعار پدرش، خاطرنشان مى كند كه مقدّمه هاى توضيحى اشعار كه در چاپ نخستين ديوان منتشر 
شده و در چاپ جديد آن نيز بدون تغيير و دستكارى به چاپ رسيده است به قلم محمّد ملك زاده عموى ايشان است. رجوع شود 

به: بهار 1380، ج 1، ص41.
2. نيما از اين شعر به عنوان كبوتران من نام برده و شايد دليل اين اختلاف عناوين آن باشد كه احتمالاً خود بهار عنوانى بر اشعار خود 
نمى گذاشته است. به احتمال قوى نيز به همين دليل بوده كه در مقدّمة چاپ دوم ديوان بهار به قلم ملك زاده آمده است: «... و نيز 
عنوان برخى قصايد تغيير [كرد] و عنوان مناسب ترى به جاى آن گذارده شد». رجوع شود به: يوشيج 1368، ص 66؛ بهار 1344، 

ج 1، ص ب.
حكاك 1995،  كريمى  است:  كرده  اشاره  است  محسوس  دوره  اين  انتقادى  آثار  در  كه  واژه ها  اين  معنايى  ابهام  به  حكّاك  كريمى   .3

ص298، پاورقى 14.
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هواپيما در سال 1295، شبى در جنگل و آيينة سياّل در سال 1305 و صبحانة شاعرانه  در سال 
1306 شمسى نوشته  شده اند (به نقل از ياسمي 34، 5، 2 و 4).  بدين ترتيب شايد بتوان هواپيما را 

نخستين نمونة اين قالب منظّم در شعر فارسى برشمرد.
تولدّ چهارپاره با توجّه به دورة پيدايش آن و هم چنين موضعِ ادبىِ سرايندگانِ آن امرى 
شايان تأمّل است. زيرا اين قالب كه از آن به عناوين «جديد» و «غربى» ياد شده، در دوره اى 
پا به عرصة وجود نهاد كه شعر فرانسه منبع اصلى الهام سرايندگان متجدّد واقع شده بود. بهار 
«سنتّ شكن»،  متجدّدِ  شعراى  با  مقابله  در  دانشكده،  مطرحِ  شاعرِ  دو  عنوان  به  نيز،  ياسمى  و 
مدّعى ايجاد يك «تجدّد آرام آرام» در شعر و ادبيات فارسى بودند (به نقل از دانشكده 1297، 
ش 1، 4). پيدايش اين قالب را در اين مقطع از تاريخ ادبيات فارسى نمى توان پديده اى اتفاقى 
و توجيه ناپذير تلقّى كرد. بنابراين اگر همچون ملك زاده فرض بر اين بگذاريم كه اين قالب 
مُلهَم از شعر غربى است، بايد به اين سؤال ها نيز پاسخ داد كه اين قالب مشخصاً از كدام شعر 
است؟ چه  گرفته  صورت  اقتباس  اين  هدفى  چگونه و به چه  است؟  گرفته  سرچشمه  غربى 
جايگاهى مى توان در عرصة تلاش هاى تجدّدخواهانة سرايندگان به اين قالب جديد اختصاص 
داد؟ چرا بهار كه در ابتدا تجدّد شعر فارسى را به جنبة معنايى آن محدود مى كرد و با تقليد 
از شعر اروپايى به نام تجدّد ادبى مخالفت مى ورزيد، خود به استفاده از اين قالب روى آورد؟
در واقع پيدايش چهارپاره در شعر فارسىِ اوايل قرن بيستم با شعر غربى بى ارتباط نيست. 
در ابتداى بحثمان تلاش خواهيم كرد تا نظريه اى در باب چگونگى پيدايش اين قالب در شعر 
فارسى ارائه دهيم. سپس به دگرگونىِ انديشه هاى بهار در زمينة تجدّد شعر فارسى كه به روى 

آوردن او به قالب چهارپاره انجاميد خواهيم پرداخت.
دلايل فنىّ و تاريخى متعدّدى در دست است كه  به ما فرصت مى دهد تا شعر فرانسه را به 
عنوان سرچشمة تولدّ چهارپاره  قلمداد كنيم. پيوندى بينامتنى كه ميان شعرى از رشيد ياسمى و 

شعرى از ويكتور هوگو يافته ايم ما را به سوى طرح اين نظريه سوق مى دهد.

1. رشيد ياسمى و ويكتور هوگو در پيوندى بينامتنى
پروانه و گل (به نقل از ياسمي 31) عنوان شعرى است از رشيد ياسمى كه  مانند هواپيما 
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شماره  7  اشعار  بخش  در  بار  نخستين  شعر  اين  سروده  شده  است.  شمسى  تاريخ 1295  به  
مجلة  دانشكده  چاپ شد (به نقل از دانشكده 1297، ش 7، 393-394) و به  همراه  هواپيما از 
قديم ترين نمونه هاى آن دسته  از اشعارى است كه  تاريخ نگارش آنها در ديوان ياسمى مشخّص 
است. اين شعر در هر دو جنبة معنايى و صورى با يكى از اشعار ويكتور هوگو ارتباط بينامتنى 
تنگاتنگى دارد. اين پيوند بيانگر اين حقيقت است كه ياسمى كه  به  زبان فرانسه  تسلّط داشت 
مجلة  در  و  فرانسه  نوشته   ادبى  تحوّلات  تاريخ  دربارة  را  ادبى»  «انقلاب  مقالات   مجموعه  و 
دانشكده  به چاپ رسانده بود، با اشعار اين شاعر نامدار فرانسوى آشنايى داشته است.  اين پيوند 

را در هر دو جنبة مضمون و قالبِ اشعارْ مورد بررسى قرار مى دهيم.

1.1. مضمون اشعار
شعر هوگو قطعه اى است غنايى كه  در سال 1837 ميلادى سروده   شده  و در مجموعة 
اشعار آوازهاى شفق (Chants du Crépuscule) او درج شده است. اين شعر از دو بخش 
به  ثبت  مجموعه   اين  در  شمارة  27  با   و  ندارد  عنوان  آن  نخست  كه  بخش  شده  تشكيل 
رسيده   است (به نقل از هوگو 94-95). متن اصلى اين شعر و ترجمة تحت اللفظى آن از 

اين قرار است:

 La pauvre fleur disait au papillon céleste :

— Ne fuis pas!

 Vois comme nos destins sont différents. Je reste,

  Tu t’en vas !

5 Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes

  Et loin d’eux,

 Et nous nous ressemblons, et l’on dit que nous sommes

  Fleurs tous deux !
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 Mais, hélas !l’air t’emporte et la terre m’enchaîne.

10  Sort cruel !

 Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine

  Dans le ciel! 

 Mais non, tu vas trop loin ! — Parmi des fleurs sans nombre

  Vous fuyez,

15 Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre

  A mes pieds.

 Tu fuis, puis tu reviens ; puis t’en vas encore

  Luire ailleurs . 

 Aussi me trouves tu toujours à chaque aurore 

20  Toute en pleurs!

 Oh ! pour que notre amour coule des jours fidèles,

  Ô mon roi,

 Prends comme moi racine, ou donne moi des ailes

  Comme à toi!

گل بيچاره  به  پروانة  آسمانى مى گفت:
فرار مكن!

ببين كه  سرنوشت ما چقدر متفاوت است. من مى مانم،
و تو مى روى!

ليكن ما همديگر را دوست مى داريم، بدون انسان ها زندگى مى كنيم

پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى
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و به دور از آنها،
و ما  شبيه  به  هميم، و مى گويند كه  ما

هر دو گُليم!

ولى، افسوس! باد تو را مى برََد و خاك مرا به بند مى كشد.
چه  سرنوشت دردناكى!

آرزو داشتم كه پرواز تو را با نفسم عطرآگين كنم!
در آسمان!

اما نه ، تو خيلى دور مى روى! به  همراه  گل هاى بى شمار 
فرار مى كنيد،

و من تنها مى مانم  و چرخش سايه ام را مى نگرم 
دركنار پاهايم.

تو فرار مى كنى، سپس باز مى گردى؛ باز دوباره  مى روى
تا در جايى ديگر بدرخشى.

از اين رو مرا در هر سپيده دم باز مى يابى
غرق در اشك!

آه ! تا  عشقمان از روزهاى وفا سرچشمه  بگيرد،
تو اى پادشاه ،

چون من ريشه  بدوان، يا به  من بال ده 
مانند خودت!

خطاب  و  داده  شده اند  قرار  عاطفى  پيوندى  در  ابتدا  همان  از  گل  پروانه  و  شعر،  اين  در 
احساساتى و شِكوه آميز گل به  پروانه  كلّ ِ مضمون اين قسمت را دربرمى گيرد. جوهر اين تك گويى 
دردى است كه  گل از درك نابرابرى حالتِ طبيعىِ خود و پروانه  بدان دچار شده  است. چرا كه 
 به  ظاهر هر دو شبيه  به  هم اند و گل ناميده  مى شوند، اما در واقع گل به  طبعِ خود زندانىِ خاك 
است و مانند «پروانة  آسمانى» از آزادى حركت برخوردار نيست. گل براى حلّ اين مُعضل، در 
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پايان خطابة خود، دو راه پيش  پاى پروانه  مى نهد:  يا او نيز بال هاى خود را كنار گذارد و مانند گل 
ريشه  در خاك دَواند، يا اينكه  به  گل نيز مانند خودش يك جفت بال ببخشد. اما در عملْ هيچ يك 

از اين دو راه  حل امكان پذير نيست. 
اين شعر در ظاهر حاوىِ مضمونى غنايى بيش نيست. اما جنبة نمادين آن در واقع از عشق 
ناممكن پروانه و گل فراتر مى رود. لودميلا شارلز وورتز در كتابى كه به شعر غنايى ويكتور 
هوگو اختصاص داده است نشان مى دهد كه آوازهاى شفق شاعر فرانسوى محلّ تجسّم بحران 
اجتماعى و سياسىِ بعد از انقلاب سال 1830 است كه موجب ازهم گسيختگىِ اقشار جامعة 
 فرانسه  شد. پروانه و گل در واقع ناسازگارى ميان دو طبيعت را ترسيم مى كنند كه همان تقابل 
و تضادّ ميان طبقات اجتماعى است كه به  نظر هوگو حتى عشق هم قادر به  علاج آن نيست (به 

نقل از شارل ـ وورتز 555-530).
به  وضوح مى توان نكات مشابهى را نزد دو شخصيت شعر پروانه و گل ياسمى مشاهده كرد:

كه  با من بگوى به  گل گفت پروانه اى در چمن   
چنين رنگ و بوى؟ كه  داده  تو را و نداده  به  من   

ندانم چرا. ز بويت مرا هوش و سر خيره  گشت  
چو آهن ربا. سوى تو كشانيدم از طرف دشت  

چو مشك ختن، سزد گر بنازى بدين بوى نغز     5
هواى چمن. كز او گشته  تازه كنِ هوش و مغز  

به نقش و نگار، ز تو كم نيم اى گل خوب روى  
جوابم بيار! چرا نيستم چون تو اين نغزْبوى؟  

بدين پرّ و بال، بدو گفت گل كاى اسير نياز   
دلت پر ملال. هنوزت بود جان گرفتار آز     10
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به رنگ و نوا. بلى تو گلى همچو من خوب و پاك  
تو را بر هوا. وليكن مرا تكيه  باشد به خاك،   

دهد رنگ و بوى. چو پستم مرا باغبان قَدَر   
رَوَد آب جوى؟ نديدى كه  هر جا بود پست تر   

چو تو نيكبخت وليكن نزيبد كه  آزاده اى     15
در اين دام سخت. برََد رشك بر حال افتاده اى   

نه  آخر چو من ترا گر نه بويى است اى فرّه مند،  
به  طرف چمن. به خاك سيه  نيستى پاى بند   

خرامان و شاد. به هر سو توانى شدن پر گشا   
رَوى همچو باد. چو گل گاه  بر شاخ و گه  در هوا    20

چو حور بهشت. به هر گل كه  خواهى، نشينى به ناز  
در اطراف كشت گهى در نشيبى و گه بر فراز   

كه  اين بوى و رنگ برو شكر آزادى خويش گوى   
به زندان تنگ. هماره  مرا سختى آرد به روى   
دمى زنده اى به آزادى ار در سپنجى سراى     25
اگر بنده اى.  از آن به  كه  صد سال مانى به جاى  

(به نقل از ياسمي 32-31)

شخصيتّ دادن به گل ها و جانوران يا همان «پرسونيفيكاسيون» (personnification) در 
شعر فارسى از ديرزمان رايج بوده است. پروانه  و گل دو چهرة شناخته  شدة  اين فنّ در شعر 
فارسى هستند. اما در شعر كلاسيك پيوندى عاطفى ميان اين دو شخصيتّ وجود نداشته  است 
و حتى مخاطبِ  هم نيز واقع نمى شوند. اين بلبل  است كه هميشه  در عشق گل آواز مى خواند 
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در حالى كه پروانه  مُدام در سوز عشق شمع است و  به  گرد آن مى چرخد. مثلاً حافظ مى گويد:

يارش شد  گل  كه   است  همه  آن  بلبل  كارشفكر  در  عشوه  كند  چون  كه   انديشه   در  گل 

و سعدى مى گويد:

نخفت چشمم  كه  دارم  ياد  شبى 
رواست بسوزم  گر  عاشقم  كه  من 

گفت شمع  كه  پروانه  با  شنيدم 
چراست؟ بارى  سوز  و  گريه   را  تو 
                          (به نقل از سعدي، 114)

در بيت زير از بهار نيز  تعبير واضحى از اين نوع شخصيت پردازى هاى كليشه اى را مى توان 
ملاحظه كرد :

بلبل از شوق گل و پروانه از سوداي شمع       هركسي سوزد به نوعي در غم جانانه اي
 (به نقل از بهار 1380، ج 2، 425)

در واقع، در شعر ياسمى است كه براى نخستين بار پروانه و گل همديگر را مخاطب قرار 
مى دهند. دو بنُ مايه (موتيف) كه  در ساختار شعر هوگو نقش اساسى ايفا مى كنند در اين شعر 
به  وضوح ديده  مى شوند و بر اين حقيقت دلالت دارند كه   در اين نوعِ جديدِ شخصيت پردازى، 
شعر ويكتور هوگو الهام بخش ياسمى بوده است. بنُ ماية اول تشابه ميان دو شخصيت است 
كه در ابيات 7 و 8 شعر هوگو به وضوح بيان شده است، آنجا كه گل به پروانه مى گويد: «و ما  
شبيه  به  هميم، و مى گويند كه  ما هر دو گُليم». همان بنُ مايه را ياسمى سه  بار در ابيات 7 و 11 

و 20 شعر خود آورده  است.
آنها  دورى  موجب  كه  است  «مشابه»  شخصيت  دو  طبيعت  تضادّ  و  نابرابرى  دوم  بنُ ماية 
زمينه سازى  براى  كه  تشابه  شخصيت هاست  اول  بنُ ماية  وظيفة  واقع  در  مى شود.  يكديگر  از 
برجسته  كردن بنُ ماية دوم است كه  اختلاف حاكم بر طبيعت آنهاست. در بيت 9 شعر هوگو، 
گل خطاب به  پروانه مى گويد: «ولى افسوس!  باد تو را مى برد و  خاك مرا به  بند مى كشد». در 

ابيات 12 و 17 و 18 شعر ياسمى نيز به  همين بُن مايه برمى  خوريم.
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البته اين اقتباس كه  سرچشمة  خلاقيتّ تازه اى در شعر ياسمى بوده به هيچ وجه  به  معنى 
نسخه بردارى از شعر هوگو نيست. لذا طبيعى است كه  اين دو متن از لحاظ مضمون تفاوت هايى 
نيز با هم داشته  باشند. مثلاً در شعر ياسمى، عشق جايگاهى اساسى در متن ندارد، بلكه  در آن 

بيشتر بر مفهوم آزادى تكيه شده  است.
گل شعر ياسمى با گل شعر كلاسيك فارسى نيز كاملاً يكسان نيست. واضح است كه نقشى 
كه گل در اين شعر دارد با نقشى كه قبلاً در شعر فارسى ايفا مى كرده متفاوت است. گل شعر 
فارسى مظهر زيبايى و جذابيتّ بود و بدان مى باليد. اما در اين شعر، گل از زيبايى خود شكوه 
مى كند كه  به  قول خودش سرانجام سبب هلاكش مى شود. گل شعر ياسمى نواى شكوه آميز 
خود را وقف همتاى انسانى خود يعنى زن مى كند و در واقع تمثيلى از زن جامعة ايرانىِ آن 
زمان است كه  با اينكه  زيبا و لطيف است، اما اين زيبايى و لطافت سرانجام موجب محروميتّ 

او از حقوق انسانى و اجتماعى اش شده  و جامعه  را بر او به  زندانى بزرگ مبدّل كرده  است.
مى دانيم كه  آزادى سياسى و اجتماعى از مضامين بارز شعر فارسى دورة  بيدارى بود (به 
نقل از ياحقي 18-21). بهار نيز در مجلة دانشكده اشعارى را كه به قول او مضامين اخلاقى و 
عمومى دارند «شعر خوب عمومى» ناميد و ترويج آزادى را بخشى از اين نوع مضامين معرفى 
كرد (به نقل از دانشكده 1297، ش 6، 286). و بيشتر صفحات شعرى مجله  را بدانها اختصاص 
داد. بى شكّ به  دليل همين مضمون آزادي خواهانه بود كه  پروانه  و گل نخستين بار در شمارة  7 

مجلة دانشكده  به  چاپ رسيد.
اما پيوند بينامتنى اين دو شعر صرفاً به  جنبة مضمون آنها محدود نمى شود، بلكه قالب آنها 

را نيز در برمى گيرد.

2.1. قالب اشعار
از لحاظ ترتيب مصراع ها و قافيه ها، پروانه و گل مشابهت قابل توجّهى با شعر هوگو دارد. 
قالب شعر هوگو را به  فرانسوى كَترْن (quatrain) يعنى «چهاربيتى» مى نامند، زيرا  از شش بند 
يكسانِ چهاربيتى تشكيل يافته   كه  در آن ابيات به ترتيب «الف ب الف ب» هم قافيه شده اند1. 

1. در يك «چهاربيتى» (quatrain) فرانسوى ترتيب قافيه بندى همة بندها يكسان است، اما بندها هم قافيه نيستند و حدّ معينّى براى 
تعداد آنها وجود ندارد.
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اين ترتيبِ يك در ميان قافيه ها را  فرانسويان «قافية  متقاطع» (rime croisée) مى نامند كه   در 
ترتيب ابيات نيز رعايت شده  است. به عبارت ديگر، توالى ابيات بلند و كوتاه 12 و 3  هجايى 

نيز از ترتيب متقاطع «الف ب الف ب» تبعيتّ مى كند:

:12La pauvre fleur disait au papillon celeste هجا، قافية الف

!Ne fuis pas   3 هجا، قافية ب

,12Vois comme nos destins sont différents .Je reste هجا، قافية الف

 !Tu t’en vas 3 هجا، قافية ب

با اينكه  در نسخة چاپ شده  در مجلة دانشكده  مصراع هاى شعر ياسمى دو به  دو به  گونه اى 
افقى درج شده اند، اما كافى است كه آنها را به  ترتيب قرائت به  صورت عمودى قرار دهيم تا 

شكلى شبيه  به  شكل شعر هوگو به دست آيد:

(فعولن فعولن فعولن فعل)، قافية الفبه  گل گفت پروانه اى در چمن

(فعولن فعل)، قافية بكه  با من بگوى،

(فعولن فعولن فعولن فعل)، قافية الفكه  داده  تو را و نداده  به  من

(فعولن فعل)، قافية بچنين رنگ و بوى؟

چنان كه ملاحظه مى شود، در اين مورد نيز همانند شعر هوگو مصراع هاى كوتاه و بلند، هم 
از لحاظ قافيه  و هم از لحاظ وزن، ترتيب متقاطع دارند. اما قالب پروانه  و گل، چنان كه  در 
مجلة دانشكده  به  چشم مى خورد، مى تواند در عين حال يك مثنوى مستزاد1 نيز باشد، چرا كه 

 در آن ابيات به  توالىِ هم و بدون فاصله  قرار داده  شده اند.

1. براى تعريف قالب مستزاد و انواع آن رجوع شود به : شميسا 1387 (1)، ص 312 -314.
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كه  با من بگوى به  گل گفت پروانه اى در چمن   
چنين رنگ و بوى؟ كه  داده  تو را و نداده  به  من   

ندانم چرا ! ز بويت مرا هوش و سر خيره  گشت  
چو آهن ربا. سوى تو كشانيدم از طرف دشت   

تنها در  دو مورد، توالى ابيات با علامت ستاره  متوقف شده  كه  بيشتر بيانگر تغيير معنايى 
است و در اشعار بسيار  ديگرى كه  در  مجلة دانشكده  به چاپ رسيده  است، چنين توقف هايى 
را مى توان ملاحظه  كرد كه  در واقع تغييرى در نوع قالب شعر وارد نمى كند1. اين ستاره ها را 
به  احتمال بسيار بهار در متن وارد كرده  است، زيرا  در ديوان خود بهار به  موارد مشابه  بسيارى 
به خصوص در قصيده هايش مى توان برخورد2. امّا  در ديوان ياسمى چنين نيست. با اين حال 
مثنوى مستزاد ناميدن اين شعر به هيچ وجه  نمى توانست به  معنى نفى رابطة قالب اين متن با 
شعر هوگو باشد. در اين حالت مى شد دليل انتخاب قالب مثنوى مستزاد براى اين شعر را همان 

شباهتى قلمداد كرد كه  با قالب شعر هوگو دارد.
اگر شكل چاپ نخست اين شعر  در مجلة دانشكده شكل اصلى آن بود، مى شد بدون هيچ 
ترديدى آن را مثنوى مستزاد خواند. اما ظاهراً اين ترتيب ابيات كه  در پروانه  و گل دانشكده  به 
 چشم مى خورد، ترتيب اصلى آنها نيست. در واقع شكل اين شعر آن گونه كه  در ديوان ياسمى 
به چاپ رسيده، با شكل نسخة  دانشكده  تفاوت دارد و مى تواند به  مثابة فرم اصلى آن تلقّى 
گردد، زيرا تاريخ نگارش آن به  دو سال قبل از اولين چاپ آن در دانشكده  باز مى گردد3. در اين 
ديوان، پروانه و گل مانند سرچشمة  فرانسوى خود به  مقاطع چهارمصراعى مجزّا از هم تقسيم 
شده  است (به نقل از ياسمي 31-32). اين تقسيم بندى از طرفى رابطة  بينامتنى آن با شعر هوگو 
را استحكام مى بخشد و از طرفى ديگر اين امكان  را منتفى مى كند كه  آن را به  طور قطع يك 
مثنوى مستزاد بخوانيم. پس قالب اين شعر چيست؟ به  نظر مى رسد پروانه و گل از لحاظ قالب 

تركيبى از «چهاربيتى» فرانسوى و مثنوى مستزاد فارسى باشد.

1. در ترجمة «نظمى قطعه بوالو» از بهار تحت عنوان پيروس دو بار از اين ستاره ها استفاده شده است. چنين ستاره هايى در متن فرانسوى 
شعر وجود ندارد. رجوع شود به  دانشكده 1297، ش 2، ص 106- 107؛ بوالو 1985، ص 168 -173.

2. به عنوان مثال، قصيده هاى كيك نامه و فردوسى اش را ببينيد : بهار 1380، ج 1، ص 311 -312 و 340 -341.
3. اينكه سال 1295 شمسى به عنوان تاريخ نگارش اين شعر در ديوان ياسمى به ثبت رسيده، بيانگر اين است كه به احتمال زياد ناشر 

ديوان ياسمى به نسخه اى قديمى تر از نسخة دانشكدة اين شعر دسترسى داشته است.
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اما رابطة ميان اشعار ياسمى و هوگو از لحاظ شكل و قالب به   همين يك نمونه  تمام  نمى شود.

2. چهارپاره: اقتباسى از «ذوقافيتين» فرانسوى
قالب  دربارة  ديگرى  كه  نظرية  مى دهد  را   فرصت  اين  ما  به   حال  مذكور  بينامتنى  پيوند 
شعرى تازه اى كه  به  همان تاريخ نگارش پروانه و گل در ديوان ياسمى به  چشم مى خورد، ارائه 
 دهيم. زيرا شعر  هواپيما نيز كه  مانند پروانه و گل در سال 1295 شمسى نوشته  شده ، از بندهاى 

چهارپاره اى مجزّا از هم تشكيل مى شود كه از لحاظ وزن و ترتيب قوافى يكسان اند:

اى طاير تنُدسِيرِ زيبا
كت زآهن و روىْ استخوان است
وقتيت بر اين زمين مكان است

گاهيت به نزد ابر مأوا

چون ميل كنى به سوى افلاك
بال و پر تو به جنبش آيد
پا و سر تو به گردش آيد

لختى بخزى چو مار بر خاك. 
(به نقل از ياسمي 34)

...
(مفعولُ مفاعلن فعولن)

فارسى  شعر  كه  در  شده  داده   پيوند  هم  به   الف»  ب  ب  «الف  قافية  با  پاره ها  بند  هر  در 
بى سابقه  بوده است. فرق اساسى اين قالب با قالب پروانه  و گل اين است كه  شباهتى با هيچ يك 
از انواع مستزاد شعر فارسى ندارد. همين حال شامل چهارپاره هاى ديگر ياسمى نيز مى شود. 

مثلاً شبى در جنگل چهارپاره اى است كه  بندهاى آن قافية  متقاطع «الف ب الف ب» دارد:

پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى
مقاله



21 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

خرّم آن ساعتى كه طلعت ماه 
بدرخشد ز حجله خانة كوه
وان پراكنده نور او ناگاه
راه يابد به جنگل انبوه

چون پراكنده سيم نور و قمر
شود از شاخ بر زمين غربال 

راست گويى كه زير شاخ شجر
جوشد از خاك قطره هاى زلال. 

(به نقل از ياسمي 5)
...

(فاعلاتن مفاعلن فع لن)

اگر قالب پروانه و گل را قدمى در راه خلق قالبى جديد با الهام گرفتن از شعر فرانسه  در نظر 
 بگيريم، در هواپيما شاعر يك قدم از آن فراتر مى رود. در همان مجموعه  اشعار هوگو، نمونه هاى 
متعدّدى متشكل از بندهاى چهاربيتى مى توان يافت كه در آن ابيات با قافية «الف ب الف ب» يا «الف 
ب ب الف»، كه به فرانسه آن را «قافية تودرتو» (rime embrassée) مى خوانند، به  هم گره  خورده اند. 
به عنوان مثال  سرآغاز (Prélude) عنوان شعرى از مجموعة  آوازهاى شفق ويكتور هوگوست كه 

از بندهاى «چهاربيتى» با قافية متقاطع تشكيل مى شود.

?De quel nom te nommer, heure trouble où nous sommesالف

.Tous les fronts sont baignés de livides sueursب

Dans les hauteurs du ciel et dans le cœur des hommesالف

Les ténèbres partout se mêlent aux lueursب

[…]

.(به نقل از هوگو 21)

كه ما به خود شك داريم (Que nous avons le doute en nous) نيز عنوان شعر ديگرى از 
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همان مجموعه است كه از بندهاى «چهاربيتى» با قافية تودرتو تشكيل مى شود.

― ! De nos jours, ― plaignez vous, vous, douce et noble femmeالف

.L’intérieur de l’homme offre un sombre tableauب

,Un serpent est visible en la source de l’eauب

 .Et l’incrédulité rampe au fond de notre âmeالف

[…]

(به نقل از هوگو 122)

كرد.  پيدا  راه  نيز  بهار  به  ديوان  چهارپاره   قالب  بعد  به  شمسى   1301 سال  از  كه  گفتيم 
غلامعلى رعدى آذرخشى در سخنرانى اى كه   در نخستين كنگرة شعر فارسى در سال 1347 
در موضوع شعر معاصر ايراد كرده است، دربارة  آثار شعرىِ بعد از سال 1300 بهار، مخصوصاً 

چهارپاره هاى او، مى گويد:

با  قديم  سبك  به  قصايدى  ادامة  سرودن  عين  در  بهار  الشعرا  دوره،  ملك  اين  اوايل  در 
موضوعاتى تازه ، منظومه هاى ديگرى نيز به  سبك ذوقافيتين سرود كه  هم از حيث فكر و 
موضوع و هم از حيث شكلِ ظاهرىِ شعر، تازگى خاصى در آن محسوس است؛ از قبيل 

منظومة  افكار پريشان و كبوترهاى من... (به نقل از رعدي آذرخشي 1091).

 واضح است كه آذرخشى در مورد اين دسته  از اشعار بهار واژة  ذوقافيتين را به  كار برده 
است كه  معنى تحت اللفظى آن «دو قافيه اى» يا «جفت قافيه اى» است. اما اين تسميه  در صنعت 
عبارت  واقع  در  ذوقافيتين  ديگرى.  خاصّ  قافيه بندى  از  است  تعبيرى  فارسى  كلاسيك  شعر 
است از بيتى كه  در آن مصراع ها به  عوضِ يك جا ، در دو جاى جداگانه  هم قافيه اند (به نقل از 

سبزواري 129-130). مثلاً در اين بيت از نظامى مى خوانيم:

خداوندا درِ توفيق بگشاى                نظامى را ره تحقيق بنماى
(به نقل از نظامي گنجوي 124)

پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى
مقاله



23 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

در اين بيت، مصراع ها يك  بار در دو واژة  توفيق و تحقيق و بار ديگر در دو واژة بگشاى 
و بنماى هم قافيه اند. به عبارت ديگر، اصل ذوقافيتين بودن با دو قافيه  و لزوماً در مصراع هاى 
يك بيت صورت مى گيرد. اما در اشعار بهار كه  آذرخشى ذوقافيتينشان خوانده است ، اين نوع 
قافيه بندى به  چشم نمى خورد. در واقع آذرخشى اين تسميه  را فراتر از معنى قديمى آن در 
وصف  آن دو قافيه اى به  كار برده  كه  در چهارپاره هاى بهار پاره هاى هر بند را به  گونه اى متقاطع 

يا تودرتو به هم گره مى زنند.
اما بر خلاف ظاهر امر، آذرخشى اولين كسى نيست كه  اين تسميه  را در وصف اين قبيل اشعار 
به  كار برده  است. او در اين مورد به  احتمال بسيار از خود بهار پيروى كرده  است. بهار در مقاله اى 
كه با عنوان انتقادات در اطراف مرام ما در پاسخ به  تقى رفعت نوشته  و در شمارة  3 مجلة دانشكده  
ـ چاپ كرده  است، مى نويسد: ـ چهار سال قبل از نگارش نخستين چهارپارة  خود ـ به  سال 1297 ـ

... ولى مثل بعضى متجددين نوظهور (كه  به  هيچوجه  با ادبيات فارسى و حتى لسان فارسى 
آشنايى نداشته  و ادبيات عجم را بالمرّه  از گَردة ادبيات اروپا مى خواهند اصلاح كنند) هم 
نيستيم كه  از تجديد تركيبات لفظيه  فقط به  تقليد يك ذوقافيتين فرانسه  مثلاً ــ و از تجديد 
تركيبات معانى و بيانى، به تقليد تشبيهات ناقص، يا به شرح بعضى از معتقدات جديده  اكتفا 

نماييم... (به نقل از دانشكده 1297، ش 3، 123).

روشن است كه بهار قبل از كاربرد اين نظام قافيه بندى جديد در اشعار خود، با آن آشنايى 
كامل داشته  و تسمية ذوقافيتين را در اشاره  به  آن به كار برده  است. كما اينكه به  قول خودش با 
تقليد از آن به  نام تجدّد ادبى مخالفت مى ورزيده است . اين خطاب انتقادآميز در اصل متوجّه 
سرايندگان متجدّد تبريز بود، اما به  گونه اى  غير مستقيم رشيد ياسمى را نيز مخاطب قرار مى داد 
كه  دو شعر پروانه و گل و هواپيماى او حتىّ از نمونه هاى سرايندگان تبريز هم قديم تر است1. 

1. سيروس شميسا در انواع ادبى بر اين عقيده است كه «اولين چهارپاره را جعفر خامنه اى تبريزى سرود (حدود 1342 ه  . ق) و بهار 
و حبيب يغمايى و حميدى و رشيد ياسمى و صورتگر از او تقليد كردند». وى در اين اظهارنظر خود به كتاب  شعر جديد فارسى 
نوشته محمد اسحق اتكّا كرده است. اما اين سخن اسحق از دو لحاظ فاقد اعتبار است: اول اينكه شش سال قبل از تاريخ مذكور ــ 
يعنى در سال 1336 ه  . ق/1297ه  . ش ــ چهارپاره اى از خامنه اى تحت عنوان زمستان در دانشكده چاپ شده است. دوم اينكه، 
چنان كه پيش تر ذكر كرديم، هواپيماى ياسمى كه در قالب چهارپاره سروده شده است دو سال قبل از زمستان ــ به سال  1295 

شمسى ــ نگاشته شده است. رجوع شود به : شميسا 1387 (1)، ص 314؛ دانشكده 1297، ش 10، ص 559- 561.
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شايد به  دليل مخالفت اولية  بهار با اقتباس اين فرم بوده  باشد كه  شكل پروانه و گل ياسمى 
نيز كه  در مجلة  دانشكده  چاپ شد  با شكل اصلى آن تفاوت داشت. بهار ملك الشعرا و رئيس 
انجمن دانشكده  و مدير و مسئول مجلة  آن  بود و خود بر تدوين و چاپ شماره هاى اين مجله  
نظارت كامل داشت. به  احتمال بسيار از موقعيتّ ادبى و اجتماعى والاى خود استفاده  كرده  و 
تغييراتى در شكل پروانه و گل داده است،  تا آن را از منبع فرانسوى اش دور سازد  و به  يك 

مثنوى مستزاد مبدّل كند.
تا اينجا آنچه بيان كرديم بدين معنى نيست كه پيش تر دربارة چگونگى پيدايش چهارپاره 
اظهارنظر نشده است. لكن نظر غالب در نزد منتقدان اين بوده كه چهارپاره از برخى قوالب 

شعر كلاسيك فارسى سرچشمه گرفته است.

3. رابطة چهارپاره با دوبيتى و رباعى كلاسيك
تازگىِ ظهور اين قالب در شعر فارسىِ اوايل قرن بيستم ميلادى سبب شد كه  سرايندگان و 
منتقدان به  تسميه هاى گوناگونى از آن نام ببرند. ديديم كه  ملك زاده  اصطلاح دوبيتى  را دربارة 
بيشتر آنها به  كار برده است. حقوقى و شميسا آن را چهارپاره  ناميده اند كه  امروزه  جاافتاده و 
تثبيت شده  است (به نقل از حقوقي 442؛ شميسا 1387 (1)، 314).  با اين حال «دوبيتى» يا 
«دوبيتى پيوسته» تلقّى كردن اين قالب از طرف ملك زاده و برخى ديگر از منتقدان حاكى از باور 
رايجى است مبنى بر اينكه چهارپاره از دوبيتى يا رباعى شعر كلاسيك فارسى سرچشمه گرفته 
است. مثلاً نورالدين مقصودى، در مقاله اى كه  به  اين قالب اختصاص داده  است، آن را «دوبيتى 
پيوسته» مى خواند و با استناد به نظر خانلرى دربارة علّت پيدايش اين قالب جديد معتقد است 
كه چون دوبيتى كلاسيك قالب كوچكى بوده  و گنجايش لازم را جهت دربرگرفتن مقصود 
شاعر نداشته است، شعرا از دوبيتى هاى پيوسته  به قصد جبران اين نقيصه سود جسته اند. به 
عبارت ديگر، مقصودى معتقد است كه  اين قالب متشكّل از دوبيتى ها يا رباعى هايى است كه  
به  توالىِ هم نوشته   مى شده اند. اما مقصودى تحليل و تفسير مقايسه اى اين قالب ها را مبناى اين 

نظريه پردازى قرار نمى دهد (به نقل از مقصودي 686-684).
اگر پيدايش چهارپاره  در شعر فارسى در وهلة اول از دوبيتى يا رباعى كلاسيك سرچشمه  
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گرفته  باشد، طبيعتاً اين انتظار مى رود كه نخستين نمونه هاى آن با اين قالب هاى كهن شعر فارسى 
رابطة  تنگاتنگ فنىّ داشته  باشند، از آن رو كه   رباعى و دوبيتى خصوصياّت شكلى مشخّص و 
شناخته شده اى دارند. اين دو قالب كه فقط از لحاظ وزن با هم متفاوت اند تنها يك قافيه  دارند. 
در رباعى ترتيب قافيه ها دو نوع است: در نوع اول آن،  به غير از مصراع سوم كه  بى قافيه  است، 
ديگر مصراع ها هم قافيه اند (ب ب ــ ب) و در نوع دوم هر چهار مصراع هم قافيه اند (ب ب ب 
ب) (به نقل از شميسا 1387 (1)، 295-297). در دوبيتى تنها يك ترتيب قافيه وجود دارد كه 
عبارت است از (ــ ب ــ ب). به عبارت ديگر، مصراع هاى اول و سوم دوبيتى بى قافيه اند. ولى 
چنان كه قبلاً بدان اشاره  شد، برخلاف رباعى و دوبيتى، بندهاى چهارپاره هاى نخستينِ ياسمى و 
بهار دو قافيه  دارند كه پاره هاى آن را به   گونه اى متقاطع (الف ب الف ب) و يا تودرتو (الف ب 

ب الف) به هم گره مى زنند.
كه  رباعى  مى دانيم  داد.  گسترش  نيز  اشعار  وزن  شاخص  به   حتى  مى توان  مقايسه  را  اين 
در بحر هزج سروده شده است. شميسا در كتاب سير رباعى فهرست كاملى  فارسى منحصراً 
از اوزان مختلف رباعى را كه  همگى در بحر هزج اند ارائه  داده  است (به نقل از شميسا 1387 
(2)، 249-253). وزن دوبيتى نيز هزج مسدّس محزوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) است (به 
نقل از شميسا 1387 (1)، 296). بهار و ياسمى هر دو رباعى نيز سروده اند كه  از لحاظ وزنى 
به  هيچ وجه  از اين قاعده  مستثنى نيست. نمونه اى از رباعيات بهار و ياسمى را به همراه وزنى 

كه در آن سروده اند، در زير مى آوريم:

بهار :
الفمن برگ گلم باغ شبستان من است

الفو آن بلبل خوش لهجه غزلخوان من است
ـــنوباوه شب كه شبنمش مى خوانند

هر صبح به نيم بوسه مهمان من است     
(به نقل از بهار 1380، ج 2، 509).

الف

(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعول)

ياسمى :
الفعمرى ز پى خيال بيهوده شديم
الفسودى نگرفته زود پژمرده شديم
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ــاز جام حيات لب نيالوده هنوز
از تهمت زندگانى آلوده شديم 

(به نقل از ياسمي 138).
الف

(مفعولُ مفاعلن مفاعيلُ فعول) 

با اينكه  هواپيما در بحر هزج نوشته  شده ، ولى نوع وزن آن نه با اوزان رباعى مطابقت دارد 
و نه با وزن دوبيتى1. شبى در جنگل نيز در بحر خفيف سروده  شده  است. در چهارپاره هاى 
بهار نيز وضع كمابيش به  همين منوال است. سرود كبوتر كه  قافية متقاطع دارد تنها چهارپارة 
بهار است كه  وزن آن با يكى از اوزان رباعى مطابقت مى كند. اما ديگر چهارپاره هاى بهار در 
اوزان رباعى سروده نشده اند. وزن هزج بناى يادگار از اوزان شناخته شدة  رباعى نيست. افكار 
پريشان، خمسة مسترقه  و كسرى و دهقان همگى در بحر خفيف سروده  شده اند و مرغ شباهنگ 
خصوصياّت وزنى و  ياسمى و بهار با  نخستين چهارپاره هاى  بدين ترتيب  نيز در بحر رمل. 
قافيه اى رباعى و دوبيتى فارسى رابطة تنگاتنگى ندارند كه  بتوان پيدايش اين قالب را در وهلة 
اول به  اين انواع كلاسيك ربط داد. با اين حال نمى توان از شباهت مختصرى كه  چهارپاره  از 
لحاظ شمار  چهارگانة پاره ها ى آن با اين دو قالب قديمى دارد تماماً چشم پوشيد. بى شك همين 
شباهت سبب شده  است كه اين قالب شعرى فرانسه  بيشتر از ديگر قوالب شعرى اين زبان  مورد 

توجه  ياسمى و بهار قرار گيرد.
اما سؤالى كه در اينجا به ذهن خطور مى كند اين است كه چهارپاره چه جايگاهى در حوزة 
ادبى»  «انقلاب  در  نقشى  چه  اصولاً  و  داشته  دانشكده  سرايندگان  تجدّدخواهانة  تلاش هاى 

متجدّدان محافظه كار ايفا كرده است؟

4. چهارپاره : نماد يك تحوّل فكرى
گفتيم كه  بهار در شمارة  3 مجلة دانشكده  مخالفت خود را با كاربرد اين قالب به نام تجدّد 
شعر فارسى ابراز كرد. اما در شمارة  10 همان مجله   چهارپارة  زمستان جعفر خامنه اى شاعر 

1. همة اوزان رباعى بدون استثنا مثمّن هستند، اما وزن هواپيما مسدّس است. رك: شميسا 1387 (2)، ص 253-249.
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قالب  بعد  سال  چهار  هم  او  خود  رساند.  چاپ  به   داشت،  كه  قافية  متقاطع  را،  متجدّد  تبريز 
چهارپاره را در اشعار خود به كار برد. سؤالى كه  در اينجا مطرح مى شود اين است كه  علّت اين 

تغيير موضع چه  بود؟
را  آن  سرپرستى  كه  بهار  دانشكده   «محافظه كار»  حال  عين  در  و  متجدّد  سرايندگان  گروه  
بر عهده  داشت،  در عكس العملى نسبت به  اقدامات تجدّدخواهانة شعراى متجدّد تبريز و به هدف 
«تجديدنظر در طرز و رويةّ ادبيات ايران» در ضمن «احترام اسلوب لغوى و طرز اداى عبارات 
اساتيد متقدم» (به نقل از دانشكده 1297، ش 1، 2) تأسيس شده  بود. دانشكده  در واقع يك انجمن 
زنده و  پوياى متشكّل از برخى از سرايندگان و نويسندگان جوان آن زمان همچون ياسمى، نفيسى، 
آشتيانى (عباس اقبال) و ديگران بود كه   على رغم پافشارى بر حفظ خصوصياّت زبانى و شكلى 
شعر فارسى، به همراه بهار به  دنبال راه  تازه اى در ابداع ادبى و شعرى بودند. اين انجمن هر چند 
گاه  يك بار تشكيل جلسه  مى داد و اعضاى آن درباره تجدّد ادبى تبادل آرا مى كردند و در مضامين 
مختلف شعر مى سرودند و در ترجمة اشعار غربى به نثر و نظم خودآزمايى مى كردند و به شناختن 
و شناساندن تاريخ ادبيات ملل اروپايى مخصوصاً فرانسه عنايت و توجه داشتند. طبيعى است كه 

 در چنين محفلى جا براى تغيير موضع نيز فراهم باشد.
عنوان  تحت  مقاله اى  ادبى  تجدّد  نظرية  يك  ارائة  راه  در  خود  تلاش  نخستين  در  بهار 
 انتقادات در اطراف مرام ما در شمارة 3 مجلة  دانشكده  چاپ كرد. در اين مقاله ابتدا «تقليد 
ادبيات ملل فاتحه» را به  مثابة تقليد كودك از پدرش خواند كه  با پوشيدنِ كفش هاى بزرگ 
پدر، بابا نمى شود (به نقل از دانشكده 1297، ش 4، 178)، و اندكى فراتر اذعان داشت كه 
 بايد بر اصلاح ادبيات در هر دو جنبة  معنوى و لفظى آن كوشيد. اما در ادامة مطلب، تجدّد 
شعر فارسى را منحصراً بر جنبة  مضمون شعرى بنا نهاد. بهار نخست به  تعريف اصلاح معنوى 
ادبيات پرداخت و گفت كه  مضامين ادبى بايد اصلاح محيط را مدّ نظر داشته  باشند، تا اصلاح 
محيط نيز به  نوبة خود به  اصلاح ادبيات منجر شود. اما نوبت كه  به  تعريف  اصلاح لفظى و 
شكلى ادبيات رسيد، نه  تنها برنامه اى عملى و روشن در جهت اجراى آن ارائه  نداد، بلكه  بر 

حفظ خصوصياّت فنىّ و زبانى ادبيات كهن پافشارى كرد و نوشت:
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اما در اصلاحات لغوى، در طرز اداى كلمات و اصطلاحات، در اوزان و شقوق ضرب و 
تقطيع، بايستى نگذاشت كه آنچه  داريم از دست برود، در اينجا بايستى قدرى كلاسيكى شد... 

(به نقل از دانشكده 1297، ش 5، 233).

به احتمال بسيار به همين دليل هم بود كه  بهار پروانه و گل ياسمى را به  همان شكل اصلى 
آن كه  با منبع فرانسوى اش قرابت بيشترى داشت ، در مجلة  دانشكده چاپ نكرد.

اما اين نظرية محافظه كارانه چندان دوام نياورد و چندى نگذشت كه تحوّل مهمّى در نظرية 
تجدّد ادبى بهار بروز كرد. هنگامى كه  ياسمى در هشتمين قسمت از مجموعه مقالات «انقلاب 
ادبى» خود، كه  در شمارة 9 مجلة  دانشكده  چاپ شد، از انقلاب ادبى رمانتيك هاى فرانسه  و 
موارد اختلافشان با شاعران كلاسيك سخن به  ميان آورد، موضع بهار در مورد مفهوم تجدّد 

ادبى تغيير كرد. در اين مقالة ياسمى تحت عنوان  انقلاب رمانتيسم چنين آمده است: 

رمانتيسم براى ضديت با كلاسى سيزم تشكيل گرديد و براى اينكه  شخصيت خود را ظاهر 
كند، رمانتيسم هر چه  را كه  قبل از خود مى ديد منهدم مى ساخت... رمانتيك ها قوانين ادبى 
قديم را برانداختند. اين قوانين بر سه  قسم بودند : بعضى تعريف انواع شعر و تفاوت يكى 
بود،  متفاوت  شعرا  مذاق  قدر  هر  آنها  كه  به وسيلة   بود  شعر  قوانين  برخى  بود.  ديگرى  از 
نوشتجاتشان  قرينه  و شبيه  يكديگر مى گرديد. و بعضى قوانين بودند كه  براى ذوق نويسنده 
 در انتخاب سرمشق و سبك و طرز هيچ مختاريت نداشته،  بلكه  در اصطلاحات نيز بايستى به 

قوانين مزبور مراجعه  بنمايند. (به نقل از دانشكده 1297، ش 9، 475).

در همين شمارة دانشكده،  بهار مقاله اى با عنوان دستور ادبى به چاپ رساند كه در آن براى 
نخستين بار سخن از ضرورت تجديد عناصر شكلى و زبانى شعر فارسى به ميان آورد. در همان 

ابتداى مقاله مى گويد:

ما اگر بخواهيم از همان قواعدى كه  قدماى ما براى ما به  ميراث گذاشته اند تجاوز نكرده  و 
در همان حدود متوقف شويم، هيچ وقت داراى نعماى جديده  و اختراعات مفيده  و ترقيات 
عاليه  نخواهيم شد. ما بايد هزاران وزن بر اوزان عروضية  خود بيفزاييم. ما بايد هزاران اصل 
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و قاعده  بر قواعد بديعه  و فنون علم القوافى افزوده ... و يا بايد بسا از اصول و قواعد قديمه 
 را كه  مراعات آنها در حال حاضر بى فايده  و مضحك به  نظر مى رسد، پس از شور و تنقيب 
از ميان برداريم، و به  حملات و غوغاى علاقه مندان به  ميراث هاى مرده ريگ قدما ابداً وقع و 

سنگى قرار نداده  مثل ادباى رمانتيك، شعر و ادبيات را آزاد كنيم. (456)

تفاوت ميان اين توصيه ها و نظرية محافظه كارانة قبلى بهار آشكار است. او در مقالة قبلى 
از ضرورت كلاسيكى ماندن جنبة شكل و زبان اشعار سخن مى گفت. ولى در مقالة  اخير از 
تبعيتّ از ادباى رمانتيك در آزاد كردن شعر و ادبيات از برخى اصول و قواعد پيش پا افتادة كهن 
پشتيبانى كرد ولو اينكه در حوزة فرم و زبان شعر باشد. در واقع تعريفى كه  ياسمى از «انقلاب 
ادبى» رمانتيسم فرانسه ارائه  داده   بود ديدِ بهار را نسبت به  مفهوم تجدّد در شعر و ادبيات تغيير 
داد. به دليل همين تغيير موضع بود كه  بهار بر خلاف پروانه و گل ياسمى چهارپارة  زمستان 
جعفر خامنه اى را در شمارة  بعدى مجله  بدون دستكارى به  چاپ رساند. اين تحوّل فكرى 
سبب شد كه بهار ديگر اين قالب جديد را تقليدى صرف از «ذوقافيتين» فرانسوى تلقّى نكند، 
بلكه بدان به چشم ساختارى تازه بنگرد كه نظام قافيه  و قالب بندى جديدى به  نظام هاى شكلى 
همين  به  سبب  چهارپاره  بود.  همخوان  كاملاً  اخيرش  توصيه هاى  با  و  مى افزود  فارسى  شعر 
خصوصيتّ و شكل تازه اش بود كه  كم كم مورد توجّه  و عنايت بيشتر سرايندگان آن دوره از 

جمله  نيما يوشيج واقع و به كار برده  شد1.
قالب هاى  و   رفت  فراتر  او  از  ياسمى  اما  كرد.  بسنده   چهارپاره   به  تنها  مسير  اين  در  بهار 
شعرى تازة  ديگرى نيز آفريد2 تا به  تبع رمانتيك هاى فرانسه، ديوان اشعارش نشان از سبك خود 

او داشته  و از  لحاظ شكلى صرفاً شبيه  شعر شعراى كلاسيك نباشد.

نتيجه گيرى
از اين مبحث مى توان چنين نتيجه  گرفت كه  پيدايش چهارپاره  در ايرانِ اوايل قرن بيستم در 

1. در همان دوره نيما دو شعر به ياد وطنم و قو را به سال 1305 در قالب چهارپاره و با قافيه متقاطع سرود. رك: يوشيج 1388، ص 
150 -152 و 160- 162.

2. به اشعار بخش منقطعات ديوان ياسمى مراجعه شود: ياسمى 1362، ص 2 40.
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واقع هم با تجدّد ادبى و هم با ادبياّت غربى رابطة  تنگاتنگ داشت. اين قالب منظّم (قاعده مند) 
با الهام گرفتن از شعر فرانسه و مشخصاً از شعر ويكتور هوگو براى نخستين بار به قلم رشيد 

ياسمى به شعر فارسى راه پيدا كرد.
در واقع نگرش شعراى متجدّد محافظه كار به تجدّد ادبى و چگونگى تقليد از شعر غربى 
نگرشى ايستا نبود و به مرور زمان دچار دگرگونى و تغيير و تحوّل شد. با اينكه محافظه كاران 
به رهبرى بهار در ابتدا مخالفت خود را با هرگونه دگرگونى در شكل شعر فارسى با بهره گيرى 
از شعر غربى و به نام تجدد ادبى ابراز كردند، اما خود سرانجام به چنين ابداعاتى در راه تجدّد 
شعر فارسى دست زدند. در واقع ياسمى و بهار، دو شاعر متجدّد دانشكده، با كاربرد قالب 
چهارپاره رفته رفته بر آن شدند تا به تقليد از رمانتيسم فرانسه فردگرايى در خلاقيتّ را زيربناى 
لحاظ  لحاظ مضمون بلكه از  گونه اى كه شعرشان نه تنها از  تجدّد ادبى خود قرار دهند، به 
ساختار شكلى نيز از ميراث هزار سالة ادبيات فارسى فاصله گرفته و نشان از خلاقيتّ شخصى 

شاعر داشته باشد.
اين مبحث ما را به  بازخوانى تاريخ شعر فارسى معاصر از چشم انداز تأثير ادبيات اروپايى 
فرامى خواند1. اين بازنگرى مى تواند تصوير واضح ترى از تصوّرى كه متجدّدان شعر فارسى 
از تجدّد ادبى داشتند و همچنين از راه كارهايى كه به منظور عملى كردنِ آن در پيش گرفتند، 

ارائه دهد.
شايد جنبة مثبت ديگرِ اين بازخوانى آن باشد كه  جايگاه  واقعى برخى از بزرگان ادبى آن 
زمان را چنان كه بايد بدان ها بازگرداند. با اينكه  بهار در ظاهر جايگاه  والايى در محافل ادبى آن 
زمان داشت، اما در عمل نتوانست از لحاظ فكرى در روند تجدّد شعر فارسى به  اندازة رشيد 

ياسمى مؤثر باشد. 

1. رسالة دكترى نگارندة اين مقاله تلاشى بوده در همين راستا كه اميد است در آينده اى نه چندان دور به فارسى در دسترس خوانندگان 
قرار گيرد.
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آسيب شناسى ادبيات تطبيقى در ايران

على رضا انوشيروانى1*

چكيده
ادبيات تطبيقى رشته اى نوپا در مطالعات ادبى است و در طول دو قرن عمر كوتاه خود فراز و 
نشيب ها و بحران هاى فراوانى را يكى پس از ديگرى پشت سر نهاده است. يافتن تعريفى واحد 
و منسجم كه مورد قبول همگان باشد كارى ا ست دشوار تا سرحدِ ناممكن. صاحب نظران اين 
رشته همواره بر سر نام و ماهيت اين رشته با هم بحث داشته اند. ريشة اين اختلاف نظرها را 
بايد در چارچوب هاى نظرى ادبيات تطبيقى جست وجو كرد كه تعريف هايى متفاوت، و گاه 
متناقض، براساس آنها شكل گرفته است. درك شتاب زدة اين نظريه ها و تعريف ها، بدون تأمل 
و تفكر در اصول بنيادين آنها، رشتة ادبيات تطبيقى را سخت آسيب پذير كرده است. ادبيات 
تطبيقى را گاه مقايسه، گاه بررسى مشابهت هاى ظاهرى دو اثر ادبى در دو زبان مختلف، و گاه، 
بدون در نظر گرفتن هيچ معيارى، بينارشته اى پنداشته اند. اين وضعيت، همراه با شتاب زدگى 
در راه اندازى گرايش ادبيات تطبيقى، اين شاخه از دانش بشرى را در ايران با آسيب ها و بحران 
جدى روبه رو ساخته است. اين مقاله مى كوشد تا، ضمن تشريح زيان بارترين آسيب ها، لزوم 
برنامه ريزى جامع در اين حوزه، از جمله تربيت نيروى انسانى متخصص و تدوين متون درسى 

و فراهم آوردن منابع تحقيق را يادآورى كند.
كليدواژه ها: نظريه هاى ادبيات تطبيقى، آسيب شناسى، تطبيق ادبى، مشابهت هاى ادبى، ادبيات 

تطبيقى و نقد ادبى. 

1 * عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز
عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسى

anushir@ shirazu.ac.ir :پيام نگار
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1. درآمد
احمد سميعى (گيلانى)، سردبير فرهيختة نامة فرهنگستان، وظيفة گروه نوپاى ادبيات تطبيقى 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى را در سرمقالة خود (پاييز 1387) چنين بيان مى كند:

گروه ادبيات تطبيقى به تازگى فعاليتّ خود را آغاز كرده و در مرحلة كنونى شناساندن اين 
رشتة مهم و مى توان گفت ناشناختة تحقيقات ادبى در كشور ما را برنامة اصلى كار خود قرار 

داده است. (5)

چند نكتة محورى در اين جملة كوتاه و اساسى نهفته است كه اندك تأملى در آنها ما را با 
اساس و دشوارى هاى پژوهش هاى ادبيات تطبيقى در ايران بيشتر آشنا خواهد ساخت. 

ـ گروه ادبيات تطبيقى در فرهنگستان زبان و ادب فارسى مشابه و هم سنگ ساير گروه هاى 
فرهنگستان، از  جمله واژه گزينى، ادبيات معاصر و زبان ها و گويش هاى ايرانى، گروهى مستقل 
است كه رسالتى خاص خود دارد. به عبارت ديگر، مسئولان فرهنگستان زبان و ادب فارسى 
استقلال  فرهنگستان  در  تطبيقى  ادبيات  دانش  توسعة  و  پيشرفت  لازمة  كه  داده اند  تشخيص 

علمى آن به صورت گروهى مستقل با مديريتى مستقل است.
ـ گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان گروهى نو پاست كه رسماً در 1384 تأسيس شد، ولى 
ادبيات  ويژه نامة  اولين  و  كرد  آغاز  از 1387  را  خود  پژوهشى  و  علمى  نظام مند  فعاليت هاى 

تطبيقى نامة فرهنگستان در بهار 1389 منتشر شد.1
ـ گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان وظيفه دارد كه ماهيت و قلمرو اين رشتة ناشناخته را در 

ايران تعريف و تبيين كند. 
فضاي  در  به  حال  تا  كه  است  ادبى  نقد  و  مطالعات  مهم  شاخه هاى  از  يكى  رشته  اين  ـ 

دانشگاهى ايران مغفول مانده است.

1. اولين شمارة فصلنامة ادبيات تطبيقى دانشگاه آزاد واحد جيرفت كرمان در بهار 1386، اولين شمارة نشرية ادبيات تطبيقى دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان در پاييز 1388، و اولين شمارة پژوهش هاى زبان و ادبيات تطبيقى دانشگاه تربيت مدرس در بهار 1389 منتشر 
شدند. مجلة پژوهش زبان هاى خارجى دانشگاه تهران يكى از قديم ترين نشريات دانشگاهى ايران است كه به ادبيات تطبيقى گرايش 
مستمرى دارد و فعاليت خود را از بهار 1373 آغاز كرده است. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد نيز 
شمارة چهارم از سال سى ونهم (زمستان 1385، شمارة پى درپى 155) خود را به ادبيات تطبيقى اختصاص داده است. ويژه نامة 

ادبيات تطبيقي فرهنگستان هر شش ماه يك بار منتشر مي شود.
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  از نهادى چون فرهنگستان زبان و ادب فارسى، به عنوان باني يا رهنمون، انتظار مى رود كه 
با برنامه ريزى نظام يافته و علمي براى شناساندن اين رشته و تبيين قلمرو آن اقدام كند.

با در نظر گرفتن نكات فوق و نگاهى اجمالى به تاريخچة مختصر ادبيات تطبيقى در ايران1 
مى توان گفت كه ادبيات تطبيقى هيچ گاه در محيط دانشگاهى ايران جايگاهى دستِ كم در خور 
شأن خود پيدا نكرده است. به همين دليل، فرهنگستان زبان و ادب فارسى خود را موظف دانسته 
كه براى اين كاستى چاره اى بينديشد. تأسيس گروه ادبيات تطبيقى در فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى آغاز اين حركت بود تا براى اساسى ترين سؤال هاى اين رشتة علمى، از  جمله تعريف، 
قلمرو و روش تحقيق، پاسخ هايى روشن بيابد. بى گمان، گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان براى 
يافتن پاسخ با چالش هايى جدّى روبه روست كه برخى به ماهيت كلى اين رشته و برخى به فضاى 
مطالعات ادبى در ايران، به  طور اعم، و ادبيات تطبيقى، به طور اخص، مربوط مى شوند. به بيانى 
ديگر، ادبيات تطبيقى، مشابه ساير علوم انسانى، از سويى در سطح جهانى، و از سويى ديگر در 
است.  بوده  روبه رو  متفاوتى  و  متعدد  بحران هاى  و  آسيب ها  با  ايران  در  ادبى  مطالعات  عرصة 

نوشته هايى كه به برخى از آنها در اين مقاله اشاره خواهد شد، گواهى بر اين مدعاست.
اگر گروه ادبيات تطبيقى فرهنگستان زبان و ادب فارسى عزم آن داشته باشد ــ كه دارد ــ 
تا بنيادى مرصوص براى مطالعات ادبيات تطبيقى در ايران پى افكند كه از گزند باد و طوفان 
در امان باشد و دوباره به سرنوشت دهه هاى گذشته گرفتار نشود، و در مسير علمى متقنى قرار 
گيرد تا دوام يابد و از پراكنده كارى و به دور خود چرخيدن در محيطى بسته رها شود و به 
فضاى پوياى پژوهش هاى ادبيات تطبيقى در جهان پا نهد، بايد انجام دادنِ دو طرح بنيادين را 
در اولويت قرار دهد. اول، تحليلى علمى از تاريخ تحولات ادبيات تطبيقى در دنيا و ايران ارائه 
كند، يعنى بگويد كه اين علم كِى و چگونه و تحت چه شرايط اجتماعى  ـ تاريخى به وجود آمد، 
ملل و فرهنگ هاى مختلف چگونه آن را پذيرا شدند، در طول زمان چه تحولاتى پذيرفت، و 
چه نحله هايى از آن هم اكنون در محيط هاى دانشگاهى جهان مورد توجه است. دوم، و مهم تر، 
اينكه با توجه به توانايى ها و امكانات چه برنامه ها و راه  كارهايى براى توسعة اين رشته در ايران 
وجود دارد، به نحوى كه بتواند از نظر علمى با دانشگاه هاى معتبر كشورهاى مشابه رقابت كند.
1. در اين باره ← انوشيروانى، على رضا. «ضرورت ادبيات تطبيقى در ايران.» ويژه نامة ادبيات تطبيقى نامة فرهنگستان. دورة اول، شمارة 

اول (بهار 1389): 38-6.
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در اين نوشتار، بى آنكه قصدم «انتقاد ناسالم و عيب جويى و غرّولند و احياناً منفى بافى»1 باشد، 
به آسيب شناسى ادبيات تطبيقى در ايران خواهم پرداخت و دربارة نابسامانى ها، بى برنامگى ها، 
پراكنده كارى ها، كج انديشى ها و بدفهمى ها «از روى اخلاص و البتهّ بى پرده پوشى» سخن خواهم 
گفت. مى دانم كه «اين كار هيچ كس را خوش نمى آيد، نه شما را، نه مرا. اما چاره چيست؟ بايد 
باز هم به توضيح واضحات پرداخت.»2 بايد از تجربه هاى ديگران بهره برد تا در دامچاله هايى 
كه آنان گرفتار آمدند نيفتيم. و براى پرهيز از هر گونه سوء تفاهم، كه ادبيات تطبيقى درگيرِ 
آن است، ناگزير بايد توضيح واضحات بدهم كه «هدفْ مقصّر يابى نيست، وقوف بر موانع و 
نارسايى ها و علل و اسباب آنها و رسيدن به پيشنهادهاى سازنده براى جبران و رفع آنهاست. ... 
انتقاد از خود، هر گاه چنان اداره شود كه نتيجه اش دميدن روح تازه اى ... باشد سازنده خواهد 

بود» ( سميعي 4-3) .
اين مقاله بر آن است كه نشان دهد چرا در ايران، با وجود تمامى تلاش ها، ادبيات تطبيقى 
تا به حال نتوانسته جايگاه علمى در خور توجهى در فضاى دانشگاهى پيدا كند، و چنان كه از 
شواهد موجود بر مى آيد، بيم آن مى رود كه باز به همان سرنوشت ناگزير گذشته گرفتار آيد. 
چرا پس از اقدامِ بجاى فرهنگستان زبان و ادب فارسى در تأسيس گروه ادبيات تطبيقى، برخى 
گروه  صورت  به  نه  آن هم  ــ  بشرى  دانش  از  شاخه  اين  راه اندازى  به  كشور  دانشگاه هاى  از 

آكادميك مستقل، بلكه به صورت گرايش ــ پرداختند؟
اين مقاله، با هدف يافتن پاسخى براى اين پرسش ها، به سه بخش تقسيم شده است. در 
بخش هاى اول و دوم، به بررسى جدّى ترين آسيب هاي ادبيات تطبيقى، يعنى بدفهمىِ ماهيتّ و 
كاركردهاي آن، به ترتيب در مكتب هاي فرانسوى و امريكايى مى پردازم. در سومين بخش، به 
آسيب هاى ناشى از عدم آشنايى كامل با بافت فرهنگي   اجتماعى تحولات نظرى ادبيات تطبيقى 
ناگهانى  رشد  و  شتاب زدگى  از  ناشى  آسيب هاى  به  بخش،  آخرين  در  و  كرد.  خواهم  اشاره 
ادبيات تطبيقى در ايران، بدون برنامه ريزى جامع و علمى و بدون تأمين نيروى  انسانى مورد نياز 

1. عباراتى كه داخل علامت نقل قول آمده، برگرفته از سرمقالة سميعى (گيلانى)، «ضرورت برنامه ريزى در حوزة تحقيقات زبانى و ادبى» 
(نامة فرهنگستان، دورة دهم، شماره سوم، پاييز 1387)، است. در ساير موارد، منبع ذكر شده است. 

2. اين عبارت را از ترجمة كتاب ادبيات چيستِ؟ ژان پل سارتر، ترجمة ابوالحسن نجفى و مصطفى رحيمى (چاپ دوم 1388، 48) 
به عاريت گرفته ام.

آسيب شناسى ادبيات تطبيقى در ايران
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و منابع علمى كافى، خواهم پرداخت. اميد است كه با شناخت آسيب ها و چالش ها و نقايص، 
و با كارِ گروهى علمى و منظم براى رفع آنها، چاره انديشى كنيم.

2. ادبيات تطبيقى ادبيات «تطبيقى» نيست!1
ادبيات ملى جزءِ لاينفك ادبيات تطبيقى است. بدون ادبيات ملى، ادبيات تطبيقى مفهومى 
نخواهد داشت. حال، آيا اين سخن بدين معناست كه ادبيات تطبيقى يعنى مقايسة دو نويسنده 
يا شاعر از دو ادبيات ملى مختلف؟ بسيارى دچار اين بدفهمى شده اند و غايت ادبيات تطبيقى 
«تطبيقى»  واژة  مى گذرد،  تطبيقى  ادبيات  تولد  از  كه  قرنى  دو  طول  در  پنداشته اند.  چنين  را 
آغازين،  سال هاى  همان  از  است.  كرده  روبه رو  جدّى  بحران هاى  و  چالش ها  با  را  رشته  اين 
صاحب نظران فرانسوى اين رشته بر اين نكته تأكيد داشتند كه ادبيات تطبيقى شاخه اى از تاريخ 
ادبيات است، و وظيفه اش بررسى روابط ادبى بين فرهنگ هاى مختلف است، و تطبيق «صرفاً 
بين  ادبى  مبادلات  و  تعاملات  تبيين  همانا  كه  هدف  به  رسيدن  براى  است  روشى  يا  وسيله  
ملت هاى مختلف است» (انوشيروانى 1389، 13). ولى شوربختانه تطبيق و مقايسه، در عمل، 
خود به هدف غايى ادبيات تطبيقى بدل گرديد و، در نتيجه، پژوهش هايى زير چتر نام ادبيات 
تطبيقى انجام گرفته است كه هيچ گونه قرابت و سنخيتّى با ماهيت آن ندارد. براى روشن تر 

شدن موضوع، لازم است دوباره نظريه هاى اين رشته را دقيق تر كالبدشكافى كنيم.
در فرانسه، ادبيات تطبيقى را شاخه اى از تاريخ ادبيات بين الملل به حساب مى آوردند. به 
عبارت ديگر، ادبيات تطبيقى از منظر نخستين بنيان گذاران آن در جست وجوى ارتباطات و داد 
و ستدهاى ادبى در فراسوى مرزهاى ملى بود تا از اين طريق بتوانند شناخت بهترى از خود 

به  دست بياورند. 
تأثير در خلأ اتفاق نمى افتد، همچنان كه ادبيات در خلأ خلق نمى شود. تأثير كردن و تأثير 
پذيرفتن يا تشابهات ادبى اتفاقى نيستند؛ عوامل فرهنگى، اجتماعى، تاريخى و سياسى بسترساز 
تأثرات و تشابهات ادبى هستند. بر اين اساس، براى پژوهش روشمند در ادبيات تطبيقى بايد 

1. اين عنوان و برخى از مباحث مطرح شده در اين بخش برگرفته از سخنرانى نگارنده در دانشكدة ادبيات و زبان هاى خارجى دانشگاه 
علامه طباطبايى در سه شنبه 1389/9/2 است.
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به لايه هاى زيرين تأثر و تشابه توجه كرد. به سخن ديگر، مسئلة اصلى چرايى و چگونگى 
اين رويداد است، نه تشريح خودِ رويداد. آن گاه كه پژوهشگر ادبيات تطبيقى، به عنوان مثال، 
يافتن  دنبال  به  مى پردازد،  حافظ  و  سعدى  از  امرسن  يا  گوته  بارس،  تأثيرپذيرى  بررسى  به 
نحوة آشنايى آنها و تبيين ابعاد مختلف اين تأثيرپذيرى است. اين شاعران مغرب زمين افكار و 
عواطف نهفتة خود را در اشعار سعدى و حافظ مى يابند. در واقع، سعدى و حافظ بيانگر ضمير 
ناخودآگاهشان مى شوند و از همين رو به آنان گرايش پيدا مى كنند. به همين دليل است كه 
مى گوييم پژوهشگر ادبيات تطبيقى بر آن است كه ميراث و هويت فرهنگى خود را از طريق 

شناخت ديگرى بازشناسد و آنها را به ديگران هم بازشناساند. 
پژوهشگران مكتب فرانسوى از همان ابتدا نگران بودند كه واژة «تطبيقى» موجب بدفهمى 
«دستور  همچون  ديگرى  اصطلاحات  كه  به خصوص  بودند،  زده  حدس  هم  درست  و  شود 
بود  ممكن  كه  داشت  وجود  هم  تطبيقى»  «اسطوره شناسى  و  تطبيقى»  «زبان شناسى  تطبيقى»، 
چنين  متأسفانه،  ايران،  در  شود.  تطبيقى»  «ادبيات  در  «تطبيقى»  واژة  از  اشتباه  درك  موجب 
اشتباهى رخ داد و برخى از پژوهش هاى تطبيقى، از قبيل مقايسة صرف و نحو، معنى شناسى، 

دستور زبان يا نفوذ واژه هاى بيگانه، در زمرة پژوهش هاى ادبيات تطبيقى قرار گرفت.
كاره1 گسترش ناگهانى ادبيات تطبيقى و به تبع آن كم مايگى علمى برخى پژوهش هاى ادبيات 
تطبيقى را در فرانسه آسيب ديگرى مى داند و در مقدمه اى كه بر كتاب ادبيات تطبيقىِ گى يار2 
 (ترجمة فارسى 1374) مى نويسد، اشاره مى كند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم تا سال 1951 
ـ حدود دويست رسالة دكترى در اين زمينه فقط در دانشگاه سوربن  ــ تاريخ انتشار كتاب گى يار ـ
نوشته شده است. اين «تمايل كه گاه با ولع همراه است باعث اين خطر خواهد بود كه نهايتاً به 
هرج و مرج در اين رشته بينجامد» (گى يار11). نگرانى كاره بجا بود. روى آوردن ناگهانى به 
ادبيات تطبيقى در فرانسه ــ مشابه آنچه در برخى كشورهاى ديگر هم روى داده است ــ ادبيات 

تطبيقى را با بحران هايى روبه رو كرد كه ادامة آن را با مشكلات جدّى مواجه ساخت. 
علت اين آسيب را مى توان در بد فهمىِ اصطلاح «ادبيات تطبيقى» جست وجو كرد. آن گاه 

1. Jean -Marie Carré

2. Marius- François Guyard, La littérature comparée
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كه ادبيات تطبيقى را مقايسة دو ادبيات ملى بدانند، هر پژوهشگرى كه با دو ادبيات ملى سر  و 
كار داشته باشد به خود اجازه مى دهد تا ــ بدون كسب آمادگىِ علمى لازم ــ وارد قلمرو اين 
رشته شود. كاره نگران آن بود كه كيفيت پژوهشى فداى كميت آن شود. از همين رو، هم صدا 

با گى يار مى گويد:

بنابراين لازم است يك بار ديگر ماهيتّ ادبيات تطبيقى را چنان كه هست مورد بررسى قرار دهيم. 
درخورِ ذكر است كه معنى تطبيق در اينجا نه چنان است كه هر چيز را با چيز ديگر و در هر 
زمان و مكانى منطبق نمائيم. به بيان ديگر ادبيات تطبيقى تنها در مطالعه و مقايسة دو يا چند 

ادب و آن هم در زمان ها و مكان هاى مختلف خلاصه نمى شود ... .(12)

اسداللهى (1379) نظر چند پژوهشگر فرانسوى ادبيات تطبيقى را جمع بندى مى كند و نتيجه 
مى گيرد كه اصولاً امر مقايسه از ديدگاه اين ادبيات مردود است (33). حديدى (1351) نيز به 
اين موضوع اشاره مى كند و مى گويد: «... منظور از ادبيات تطبيقى فقط سنجش ميان ادبيات دو 
ملت يا دو نويسنده و دو كتاب نيست، بلكه بررسى تأثيرات و روابط ادبى ميان ملت ها هدفِ 

آن است» (686).
روش تحقيق در مكتب فرانسوى روشن و سخت گيرانه است. براى اثبات هرگونه تأثيرى 
بايد مستندات تاريخى ارائه داد. مطالعة تشابهات ادبى در قلمرو اين مكتب نمى گنجد. حديدى 

(1379) كه خود پيرو اين مكتب بود، چنين مى گويد:

تأثر  و  تأثير  بر  دليل  نويسنده  دو  آثار  ميان  مشابهت  وجود  صرف  كه  است  اين  ديگر  نكتة 
نيست. زيرا مرز مشخصى ميان تأثيرپذيرى و توارد ذهنى و فكرى وجود ندارد. بلكه بايد 
ثابت شود كه نويسندة تأثيرپذير آثار نويسندة ديگر را خوانده و از آنها بهره مند شده است. 
پس بايد مشخص كرد كه مثلاً منطق الطير عطار در چه تاريخى به زبان خارجى مورد نظر 
بر  علاوه  هم،  مورد  اين  در  نه.  يا  است  مى شناخته  را  آن  تأثيرپذير  نويسندة  آيا  و  درآمده 
اطلاعات كتاب شناختىِ پژوهشگر، مكاتبات و نوشته هاى خصوصىِ نويسندگان مورد مطالعة 

او مى تواند مفيد باشد. (5)
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تصوير شناسى، يعنى تصويرى كه ملتى از مردم و نژاد و فرهنگى ديگر در ذهن دارد، از ديگر 
موضوعات مورد توجه در مكتب فرانسوى است. حديدى در آثارش، از  جمله «جهانگردان 
و  تاوِرنيه  سفرنامه هاى  به   ،(1346) فرانسه  ادبيات  در  ايران  و   (1344) ايران»  در  فرانسوى 
شاردن و نقش آنها در ايجاد تصويرى مثبت از ايرانيان و تمدن ايرانى در فرانسه اشاره مى كند 
و نشان مى دهد كه چگونه انتشار اين سفرنامه ها باعث استقبال از ترجمة آثار ادب فارسى به 
زبان فرانسه  گرديد و بسيارى از مضامين و شخصيت هاى داستانى ادب فارسى از اين طريق 

به ادبيات فرانسه راه  يافتند. 
از  نبايد  است،  بوده  مرسوم  تطبيقى  ادبيات  فرانسوى  مكتب  در  تحقيقاتى  چنين  چند  هر 
آسيب هاى آنها غافل شد. اغلب اين سفرنامه ها مملو از برداشت هاى باسمه اي و مغرضانه، يا 
دستِ كم سطحى و منفعت طلبانه است. نويسندگان غربى بر اساس همين سفرنامه ها رمان هايى 
دربارة شرق نوشته اند كه يا با واقعيت انطباق ندارند يا در بهترين حالت، مانند رمان نامه هاى 
ايرانى منتسكيو، از شخصيت هاى ايرانى براى هجو و نقد اوضاع اجتماعى كشور خود استفاده 
 كرده اند. البته بد فهمى جدى  آن است كه صِرفِ معرفى و مرور سفرنامه هاى خارجى را در زمرة 

پژوهش هاى ادبيات تطبيقى قرار دهيم.
نكتة در خور توجه ديگر دربارة ادبيات  تطبيقى در غرب ريشه هاى فرهنگى مشترك ادبيات 
اروپا، يعنى فرهنگ و ادبيات لاتين، بود. اين وحدت فرهنگى آنها را به طرز تفكيك ناپذيرى به 
يكديگر پيوند زده بود، به نحوى كه شناخت كامل هيچ كدام از آنها بدون شناخت ديگرى و 
كل ميراث فرهنگى اروپا ممكن نبود. به اين ترتيب، مى بينيم كه ادبيات تطبيقى از همان ابتدا 
به صورت رشته اى مستقل در محافل علمى اروپا مطرح نشد. استادان و پژوهشگرانى چون 
آمپر، ويلمن، سنت بوُْ، نوئل، و مادام دوستال گهگاه در دروس دانشگاهى و كتاب هاى خود 
از اصطلاح ادبيات تطبيقى استفاده مى كردند. هدف آنها درك بهتر ادبيات ملى خود از طريق 
آشنايى با ادبيات ملى ساير كشورهاى اروپايى بود. اين پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه 
آنها  ملى  ادبيات  ناشناختة  زواياى  مى تواند  ــ  اروپا  محدودة  در  فقط  البته  ــ  تطبيقى  ادبيات 
ايتاليايى  شاعر  دانته1،  الهى  كمدى  مانند  شاهكارهايى  شناخت  اروپاييان  براى  كند.  روشن  را 

1. Dante’s Commedia
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با  آشنايى  بدون  انگلستان،  هفدهم  قرن  شاعر  ميلتن1،  رفتة  دست  از  بهشت  يا  سيزدهم،  قرن 
ادبيات دوران كلاسيك غرب و ميراث لاتينى و مسيحى ممكن نبود. ورنر فريدريش، مهاجر 
سوئيسى تبار امريكايى، در كتاب خود به ضرورت چنين شناختى اشاره كرده است.2 بدين سان، 
مطالعات ادبيات تطبيقى اروپا  محور شد و تا چندين دهه گرفتار اين معضل بود. اين ويژگى 
ادبيات اروپاست كه با ادبيات كشورهاى آسيايى قابل مقايسه نيست. ادبيات آسيا گسترده تر 
و متنوع تر از آن است كه بتوان ميراث فرهنگى مشخصى را در آن سراغ گرفت. لذا كارْبستِ 
كوركورانة مكتب فرانسوى يا هر مكتب ديگرى، بدون توجه به بسترهاى تاريخى و فرهنگى 

آنها، آسيب جبران ناپذيرى به بدنة مطالعات اين رشته وارد خواهد كرد.
نكتة ديگر آنكه ادبيات تطبيقى در ابتدا فقط درسى در چارچوب برنامة درسى ادبيات ملى 
بود، ولى به تدريج رشد كرد و صاحب نظريه شد و، در نتيجه،  به رشتة دانشگاهي مستقلى 
تبديل گرديد. البته هنوز اندك شمار دانشگاه هايى در دنيا هستند كه ادبيات تطبيقى را گرايش يا 
شاخه اى فرعى از ادبيات ملى مى دانند. اين پژوهشگران عمدتاً متأثر از مكتب سنتى و ملى گراى 
فرانسوى هستند كه، همچنان  كه بعد خواهم گفت، مورد انتقاد شديد رنه ولك قرار گرفت. 
وسيع  گسترة  و  ديد  وسعت  آيد،  گرفتار  تنگى  چنبرة  چنين  در  تطبيقى  ادبيات  اگر  بى گمان، 

پژوهشى خود را از دست خواهد داد و افق ديد خود را سخت تنگ خواهد ساخت. 

3. ادبيات تطبيقى به مثابة نظريه و نقد ادبى و مطالعة شباهت ها
مكتب فرانسوى ادبيات تطبيقى تا زمان جنگ جهانى دوم معتبر بود و هنوز هم عده اى از آن 
با عنوان دوران طلايى ادبيات تطبيقى ياد مى كنند. پس از جنگ جهانى دوم كه ميراث فرهنگى 
كشورهاى اروپايى بر اثر دو جنگ جهانى از هم پاشيد، نياز به وحدت فرهنگى در ميان اروپاييان 
پاگرفت. بسيارى از نظريه پردازان اروپايى كه در طول جنگ جهانى دوم به امريكا مهاجرت كرده 
بودند، معتقد بودند كه ادبيات تطبيقى مى تواند دوباره چنين وحدت و تفاهمى را در فرهنگ 

1. Milton’s Paradise Lost

2. Werner P. Friederich with the Collaboration of David H. Malone. Outline of Comparative Literature: From 
Dante Alighieri to Eugene O’Neil. Chapel Hill : University of North Carolina, 1954.
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غرب ايجاد كند. رنه ولك1 (1903-1995)، نظريه پرداز و مورخ اتريشى تبار نقد ادبى و اولين 
رئيس گروه ادبيات تطبيقى دانشگاه ييل،2 در دهة پنجاه ميلادى مكتب جديدى بنيان نهاد كه 
بعدها به مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى معروف شد. دو مكتب عمدة ادبيات تطبيقى در ماهيت 
و وظيفة ادبيات تطبيقى اختلاف بنيادى داشتند. مكتب فرانسوى ــ و به تبع آن مكتب آلمانى 
كه عمرى كوتاه داشت ــ بر مليتّ گرايى استوار بود و رنه ولك دقيقاً بر همين ناسيوناليسم 
افراطى خروشيد و مكتبى بنياد نهاد كه ادبيات را پديده اى كلى و جهانى مى پنداشت. در جايى 
كه مكتب فرانسوى بر عوامل بيرونى متن ادبى، مثل تاريخ و ارتباطات، تأكيد مى ورزيد، مكتب 
امريكايى به متن ادبى به مثابة اثر هنرى توجه مى كرد و بر ادبيتّ و زيبا شناسى متن ادبى اصرار 
مى ورزيد. از اين  روست كه مى بينيم اين مكتب جديد چون نقد را تنها معيار ارزشيابى متن 
ادبى مى داند به طرف نظريه و نقد ادبى گرايش پيدا مى كند. اين نظريه بر گروه هاى ادبيات 
تطبيقى دانشگاه هاى امريكايى تأثير عميقى گذاشت كه در برخى از دانشگاه هاى معتبر دنيا تا 
همين دهة اخير ادامه داشت. تأكيد مكتب امريكايى بر «شباهت هاى بي ارتباط» ريشه در جهانى 
بودن پديدة ادبيات داشت كه متأسفانه در مورد آن هم بدفهمى بسيار بود و آسيب هاى زيادى 

به تحقيقات اين رشته زد. 
در  سال 1958  در  تطبيقى  ادبيات  بين المللى  كنگرة  دومين  در  سخنرانى اش  در  ولك  رنه 
دانشگاه كاروليناى شمالى، كه بعدها آن را به صورت مقاله اى با عنوان «بحران ادبيات تطبيقى»3 
نوعى  را  آن  و  مى دهد  قرار  ترديد  مورد  را  فرانسوى  مكتب  بنيادين  مفاهيم  رساند،  چاپ  به 

مليتّ گرايى تنگ نظرانه مى نامد.

ادبيات تطبيقى حاصل واكنش بر ضد ملى گرايىِ تنگ نظرانة غالبِ تتبعات قرن نوزدهم بر ضد 
جدايى طلبىِ بسيارى از مورخان ادبيات فرانسوى و آلمانى و ايتاليايى و انگليسى و جز اينها 
بود. ... اين علاقة راستين به انجام وظيفة واسطه و عاملِ آشتى ميان ملت ها را ملى گرايى پرشورِ 

آن زمان غالباً تحت الشعاع خود قرار داده و منحرف كرده بود. (ترجمة ارباب شيرانى 91)

1. René Wellek

2. Yale

3. “The Crisis of Comparative Literature”
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ولك عقيده دارد كه انگيزة مكتب فرانسوى مبتنى بر خودبزرگ بينى است و در پى اثبات 
بزرگ  آن قدر  فرانسه  ملت  يا  گذاشته  تأثير  ديگران  ادبيات  بر  يا  فرانسه  ادبيات  كه  است  آن 
است كه بهترين آثار ادبى جهان را درك و اقتباس كرده است (ترجمة ارباب شيرانى 93-92). 
ولك چنين ديدگاهى را خود شيفتگى مى نامد، نه ادبيات تطبيقى. از نظر ولك، ادبيات تطبيقى 
وسيله اى براى ابراز غرور ملى نيست. وى معتقد است كه هر مقايسه  و تحليلى اساساً عملى 
انتقادى است و هيچ «اثر هنرى را نمى توان بدون اعمال اصول انتقادى تحليل و ويژگى هايش 
را مشخص و آن را ارزيابى كرد» (ارباب شيرانى 95). از نظر ولك، مكتب فرانسوى ادبيات 
تطبيقى در باتلاق بررسى تأثيرات، واسطه ها و شهرت ها فرو رفته و از ارزشيابى اثر هنرى و 
عمل انتقادى باز مانده است. «... پژوهش ادبى از لحاظ روش پيشرفت نخواهد كرد مگر اينكه 
ادبيات را به صورت موضوعى متمايز از ديگر فعاليت ها و دستاوردهاى نوع بشر بررسى كند. 
از اين رو بايد با مسئلة ادبيتّ، موضوع محورى زيبا  شناسى، كيفيت هنر و ادبيات دست و پنجه 
نرم كنيم» (ارباب شيرانى 96-97). بدين سان است كه ادبيات تطبيقى با آراى ولك پا به عرصة 

نظريه و نقد ادبى مى گذارد.
رنه ولك در كتاب نظرية ادبيات (1968، ترجمة فارسى 1373) مكتب فرانسوى ادبيات 

تطبيقى را چنين نقد مى كند: 

معناى ديگر ادبيات تطبيقى آن را به مطالعة ارتباط هاى ادبى دو يا چند قوم منحصر مى كند. 
اين همان مفهومى است كه طرفداران مكتب شكوفان فرانسوى مقايسه گران به اين اصطلاح 
بخشيدند. ... اين مكتب، گاه به طور مكانيكى و گاه با ظرافتى در خور توجه، به مسائلى از 
قبيل شهرت و نفوذ يا تأثير و آوازة گوته در فرانسه و انگلستان، و اسيان و كارلايل و شيلر 
در فرانسه پرداخته، و روش هايى پرورانده است كه از حد گردآورى اطلاعات در باب نقدها 
و بررسى ها، ترجمه ها، و تأثيرات فراتر مى رود. و با موشكافى تصوير يا مفهومى را كه از 
نويسنده اى خاص در زمانى معين به دست داده شده است مطالعه مى كند، و به بررسى عوامل 
نيز «عامل  مسافران، و  هنرى،  سالن هاى  مترجمان،  ادوارى،  نشريه هاى  انتقالى مثل  مختلف 
شود،  مى  معرفى  خارجى  نويسنده اى  آن  در  كه  ادبى  اوضاع  و  خاص  جوِّ  يعنى  پذيرنده» 

مى پردازد. (43-42)
...
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(معمولاً  تقليدها  و  ترجمه ها  طريق  از  شاهكارها  كه  انعكاسى  وقف  صرفاً  يا  مطالعات  اين 
به وسيلة نويسندگان درجه دوم) مى يابند يا وقف مقدمات پيدايش شاهكارها، يعنى كوچ و 
انتشار مايه ها و شكل هاى آنها، مى شود. تأكيد ادبيات تطبيقى بدين معنى بر مسائل بيرونى است، 
و تنزل اين گونه از ادبيات تطبيقى در دهه هاى اخير نمودار آن است كه ديگر كسى نمى خواهد 

بيش از اين به مسائل مربوط به شواهد عينى و سرچشمه ها و تأثيرات تكيه كند. (44-43)

كلاديو گيلنِ (1924-2007)، استاد ادبيات تطبيقى دانشگاه هاروارد و يكى از صاحب نظران بنام 
اين رشته، در كتاب چالش ادبيات تطبيقى1(1993)  از منظر تاريخى به بررسى اين نكته مى پردازد.

مى كرد.  تدريس  را  ادبيات»3  تطبيقى  «تاريخ  نام  به  درسى  پاريس  در  آمپر2  سال 1832،  در 
اما ويلمن4 اين واژه را به صورت صفت مفعولى مجهولِ «تطبيق داده شده»5 به كار برد كه 
متأسفانه در ساير زبان هاى روميايى (ايتاليايى، پرتغالى، رومانيايى، اسپانيايى) جايگزين صفت 
فاعلىِ «تطبيقى» در انگليسى6 و آلمانى7 و همچنين هلندى، مجارى، روسى و ساير زبان ها 
شد. بر همين اساس، مى توان گفت ادبيات تطبيقى دانش يا علم ادبيات است كه مورد تطبيق 
قرار مى گيرد  ــ vergleichende Literature wissenschaft ــ نه اينكه تطبيق فى نفسه هدف 
چنين دانشى، يعنى ادبيات تطبيقى، باشد. در مورد استفادة فرانسويان از اين واژه دو نكته را 
بايد به خاطر سپرد: اول، رواج عنوان هايى مانند كالبدشناسي تطبيقى توسط كُوويه8 (1800)، 
دستور تطبيقى زبان هاي منشعب از لاتين توسط ريونار9 (1821) و اصول كالبدشناسي تطبيقى 
اثر دوكروته دو بلنويل10. دوم، ادامة كاربرد واژة «ادبيات» به معناى «فرهنگ ادبى» تا پايان 

1. Claudio Guillén, The Challenge of Comparative Literature, translated by Cola Franzen.
اصل اين كتاب با مشخصات زير در سال 1985 به زبان اسپانيايى نوشته شده است:

Entre lo uno et lo diverso: Introducción a la literatura comparada, Editorial Critica, Barcelona.

2. Ampère

3. Histoire comparative des littératures« 

4. Villemain

5. comparée

6. comparative

7. vergleichend

8. Cuvier, Anatomie comparée

9. Rayounard, grammaire comparée des langues de l’Europe latine   

10. Ducrotay de Blainville, Principe d’anatomie comparée
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و  «دانش  را  آن   ،1739-1726 آتوريدادسِ،1  (فرهنگ  نوزدهم.  قرن  اوايل  و  هجدهم  قرن 
علم ادبيات» تعريف مى كند.) ولتر مى نويسد: «شاپلن داراى ادبيات وسيعي بود»2 بنابراين، 
بدن انسان نبود بلكه دانشِ آن بود، «ادبيات» نيز بر  همان طور كه معنى «كالبدشناسي» خودِ 

دانشِ ادبيات دلالت مى كرد. (343)

روشمند  بررسى  به  كه  است  ادبى  مطالعات  از  «شاخه اى  تطبيقى  ادبيات  گيلن،  عقيدة  به 
مجموعه هاى فرامليتّى3 مى پردازد» (3). در اين تعريف، گيلن ترجيح مى دهد كه از واژة «فرامليتّى» 
به جاى «بين المللى» استفاده كند. او با اين تعريف رايج كه مى گويد ادبيات تطبيقى بررسى ادبيات 
از منظر بين المللى است موافق نيست، چون هويت اين رشته فقط وابسته به جايگاه مشاهده گر 
يا متأثر از آن نيست. آنچه براى گيلن مهم است سهم و نقش ادبيات تطبيقى در برساختن مفهوم 
كلى ادبيات است كه به هيچ روى ماهيتّى ملى ندارد و، به عنوان مثال، به كمدى به مثابة نوعى 
ادبى، و به رمانتيسم به مثابة نهضتى ادبى اشاره مى كند كه فقط به اروپا تعلق ندارند و جهانى  اند. 
بدين سان، وقتى  كه گيلن از واژة فرامليتّى به جاى بين المللى استفاده مى كند، مى خواهد بگويد كه 

نقطة شروع نه در ادبيات هاى ملى و نه در ارتباطات بين آنهاست (3). 
گيلن در اين كتاب سعى مى كند تا به يكى از چالش هاى دشوار ادبيات تطبيقى پاسخ دهد. در 
واقع، گيلن همان سخن پيشينيان خود را به شكلى جديد مطرح مى كند كه ادبيات تطبيقى همان 
ادبيات است، نه كم و نه بيش. او حتى، مانند تطبيق گرايان فرانسوى، به جست وجوى ارتباطات و 
روابط ادبى بين ملل مختلف نمى پردازد. به مفهوم ادبيات به عنوان پديده اى جهانى علاقه مند است 

و به نظر او ادبيات تطبيقى امكان پژوهش در چنين عرصه اى را برايش فراهم مى آورد.
كه  دارد   (2005-1916) آلدريج  و   (2001-1918) يوست  نظرات  در  ريشه  گيلن  عقيدة 
ادبى  مشابهت هاى  مقايسة  براى  را  راه  سان،  بدين  و،  مى دانستند  جهانى  پديده اى  را  ادبيات 
باز كردند. از ديدگاه آنان، اين مشابهت ها بيشتر از آنكه نشانة تأثر باشد، نشانة ماهيت جهانى 
ادبيات است. البته مكتب امريكايى، به هيچ روى، موضوع تأثر و ارتباطات ادبى را نفى نمى كند، 

1. Diccionario de Autoridades

2. Voltaire: «Chapelain avait une littérature immense.»

3. supranational assemblages
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ولى براى اثبات شباهت آثار ادبى در جست وجوى مستندات تاريخى هم نيست. در واقع، اين 
مكتب جديد واكنشى در برابر ملى گرايى افراطى مطالعات ادبى در فرانسه و آلمان بود و ولك 
به همين دليل بر تأسيس گروه هاى ادبيات تطبيقى مستقل از گروه هاى ادبيات ملى در دانشگاه ها 
اصرار مى ورزيد و خودش اولين گروه ادبيات تطبيقى را در دانشگاه ييل راه اندازى كرد. ولك 
در پى آن بود كه بين ادبيات به  عنوان پديده و پيوندى جهانى، و زيبا شناسى ادبيات رابطه  برقرار 
كند. به نظر ولك، اين كار فقط از ادبيات تطبيقى بر مى  آمد و ادبيات تطبيقى مى توانست تاريخ 
ادبيات را با نقد ادبى پيوند زند. «تلاش او [ولك] براى گسترش قلمرو ادبيات تطبيقى به نحوى 
كه به مطالعة ادبيات در كليتّ آن بپردازد و صرفاً به مقايسة چند مورد خاص اكتفا نكند، زمينه 
را براى تبديل اين رشته به نظريه اى جديد در مطالعات ادبى مهيا ساخت» (سَميوئل وبر1 58). 
اين نظرية جديد بود كه امكان پژوهش هاى ادبيات تطبيقى را بر اساس شباهت هاى موجود 
بين آثار ادبى جهان فراهم آورد. در ميان پيروان ولك، تطبيق گرايانى چون فرانسوا يوست، اوئن 
آلدريج، آنا بالاكيان، هرى لوين، رنه اتيامبل و نورتروپ فراى به چشم مى خورند كه در دهه هاى 

بعد اين نظريه و كاربردهاى عملى آن را روشن تر ساختند.
متأسفانه ديرى نپاييد كه مكتب امريكايى هم به سرنوشت ناگزير مكتب فرانسوى دچار شد. 
بحران از آنجا آغاز شد كه پشتوانة نظرى و فلسفة مكتب امريكايى به فراموشى سپرده شد و 
فقط پوسته اى از آن باقى ماند، به نحوى كه بررسى هر نوع شباهتى بين دو اثر ادبى از فرهنگ 
از  مضمون هايى  مى توان  شك  بدون  گرفت.  نام  تطبيقى  ادبيات  پژوهش  مختلف  زبان هاى  و 
قبيل بى اعتبارى دنيا، تولد، مرگ، راز خلقت، ناميرايى، جوانى و پيرى، عشق، هجران، خير و 
شر، زيبايى، غرور و حسادت، شجاعت، وطن پرستى، خوش باشى، قيام بر ظلم، جنگ و صلح 
و ده ها مضمون ديگر، يا تصوير حيوانات و پرندگان و صدها موضوع ديگر را در آثار ادبى 
ملل مختلف بررسى كرد و تشابهات آنها را يك يك برشمرد و اين كار را پژوهش ادبيات 
تأمل  قابل  موضوع  نمى ارزد.  زحمتش  به  كه  پيش پاافتاده  است  كارى  اين  ولى  ناميد.  تطبيقى 
كارل  شباهت هاست.  عين  در  تفاوت ها  ژرف  بررسى  با  همراه  تشابهات  اين  علل  ريشه يابى 
گوستاو يونگ و نورتروپ فراى از كهن الگوها، اسطوره ها و ضمير ناخودآگاه جمعى و رنه 

1. Samuel Weber
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اتيامبل از «نامتغيرّها»1 به مثابه ميراث مشترك بشرى ياد مى كنند كه مى تواند اين تشابهات را 
تا حدودى توجيه كند.

ادبيات تطبيقى از دامچالة «تطبيق» بيرون آمد و در دامچالة بزرگ ترى به نام «تشابه» افتاد. 
با پيدايش مكتب امريكايى، برخى پژوهشگران از مكتب فرانسوى روى گرداندند، نه به اين 
علت كه با ديدِ اثبات گرايانة آن موافق نبودند، بلكه بيشتر از آن رو كه روش تحقيق در رويكرد 
فرانسوى سخت گيرانه بود در حالى كه مكتب جديد راه را براى پژوهش هاى ديمى گشوده بود. 
ديگر هيچ اهميتى نداشت كه چه چيزى با چه چيزى مقايسه مى شود و معيار مقايسه چيست. 
فقط كافى بود تشابهى، هر چند سطحى، پيدا كرد؛ مثلاً، هر دو شاعر شعر نو سروده اند، از سلطان 
صله گرفته اند، هر دو وطن پرست بوده اند، هر دو از عشق و هجران سخن گفته اند، هر دو در 
دوران جنگ زندگى  كرده اند و از اين قبيل، كه با افزودن شرح حال و زندگينامة دو شاعر تكميل 
مى شد. چنين پژوهشى به تدوين سياهه اى از تشابهات صورى ختم مى شود و به خواننده چنين 

القا مى شد كه مكتب امريكايى يعنى تنظيم سياهه اى از تشابهات و برخى تفاوت ها.
و  است  شده  انجام  ادبى  تشابهات  زمينة  در  روشمندى  پژوهش هاى  نيز  ايران  در  البته 
به جاست كه در اينجا به چند نمونة اخير آنها اشاره كنم. مريم حسينى در مقالة «بررسى تطبيقى 
زنده به گور هدايت و سه تار آل احمد با يادداشت هاى يك ديوانه و شنل نيكلاى گوگول» 
مى پردازد.  ايران  معاصر  داستانى  ادبيات  در  روس  نويسندگان  آثار  تأثير  بررسى  به   (1389)
نظرية  از  استفاده  با  فارسى  ادبيات  در  را  گوگول  نفوذ  شده  موفق  نويسنده  تحقيق،  اين  در 
و  نكرده  اكتفا  داستان ها  شباهت هاى  ذكر  به  مقاله  اين  در  نويسنده  دهد.  توضيح  بينامتنيتّ 
علت هاى اين شباهت ها را با ژرف نگرى توضيح مى دهد و پنجرة جديدى براى شناخت بهتر 
هدايت و آل احمد به روى خوانندگان مى گشايد. بهزاد قادرى و آدينه خجسته پور در مقالة 
«دوران/ملت سازى از راه درام: بررسى تطبيقى چشم اندازهاى بلند ايبسن و على نصيريان با 
سرگشتة  بلبل  و  ايبسن  پرگنتِ  نمايشنامه هاى   (1389) سر گشته»  بلبل  و  پرگنت  به  نگاهى 
مقاله  اين  در  نويسندگان  مى كنند.  بررسى  آنان  ملى گرايانة  انديشه هاى  ديدگاه  از  را  نصيريان 
كوشيده اند ملى گرايى رمانتيكِ ايبسن و استفادة نصيريان از مايه هاى فرهنگ بومى و شفاهى را 

1. invariants
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با توجه به  شرايط اجتماعى  ـ سياسى اين دو نمايشنامه نويس توضيح دهند. در واقع، نويسندگان 
و  ايران  فرهنگىِ  و  اقتصادى  سياسى،  اجتماعى،  پيچيدة  ساختارهاى  تفاوت   به  آنكه  درعين 
نروژِ قرن نوزدهم اشاره مى كنند، در فضاى ملى گرايانة دو كشور مشابهتى مى بينند كه بر اين 
دو نمايشنامه نويس قرن نوزدهم نروژ و ايران تأثير مى گذارد. اين دو مقاله، بدون آنكه دچار 
كلى گويى و سطحى نگرى شوند، از دو ديدگاه متفاوت به بررسى مشابهت هاى ادبى در معنى 
وسيع آنها مى پردازند، يكى از دريچة بينامتنيتّ، و ديگرى از منظر گفتمان ملى گرايى و تأثير آن 
در ادبيات. ابراهيم خدايار و صابر امامى نيز با استفاده از دستاوردهاى مكتب امريكايىِ ادبيات 
تطبيقى در مقالة «آخرين تير: بررسى تطبيقى اسطورة آرش و فيلوكتتس»1 (1389)، با مقايسة 
وجوه مشترك اسطورة آرش از ادبيات باستانى ايران با فيلوكتتس از ادبيات باستانى يونان و 
اسطوره هاى  چگونه  كه  مى دهند  نشان  خود،  از  پس  ادبيات  در  اسطوره ها  اين  تأثير  بررسى 
هم خانوادة هند و اروپايى در حماسه ها و قصه هاى آنها تجلى يافته است. نويسندگان با استفاده 
از نظرات لوى- استروس، ميرچاد الياده و يونگ شباهت اساطير اقوام هند و اروپايى را دليل 
شباهت آثار ادبى ايران و يونان مى دانند، ضمن آنكه از تفاوت ها نيز غافل نمى شوند. امتياز اين 
مقاله در ايجاد ارتباط ميان اسطوره و ادبيات است، در غير اين صورت در حيطة اسطوره شناسى 

تطبيقى ــ كه ارتباطى با ادبيات تطبيقى ندارد ــ باقى مى ماندْ.

4 . سير تحولات نظرى ادبيات تطبيقى
رشته  اين  آمده هاي  ميدان  به  تازه  براى  بسا  چه  ماهيتّش،  و  نام  حكم  به  تطبيقى،  ادبيات 
گمراه كننده باشد و، شوربختانه، تا به حال از اين جهت سخت آسيب ديده است. نام اين رشته 
هميشه بحث انگيز بوده است، ولى چارة ديگرى نداريم. بسيارى از صاحب نظران كوشيده اند 
كه عنوان ديگرى پيشنهاد كنند، ولى مقبول نيفتاده است. پس ناگزير همين واژه را مى پذيريم، 

ولى بايد اطمينان پيدا كنيم كه شناخت درست و كاملى از آن داريم.
بى گمان تعريف هر پديده اى نيازمند چارچوبى نظرى است كه  با استفاده از آن بتوان پديدة 

1.  Philoctetes
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مورد نظر را تبيين كرد و مفاهيم و متغيرهاى آن را شناخت. بر همين اساس، ارائة هر تعريفى از 
ادبيات تطبيقى مستلزم ترسيم چارچوب نظرى آن است. از طرف ديگر، جست وجو براى يافتن 
تعريف واحدى از ادبيات تطبيقى كوششى بيهوده است، زيرا با تعريف ها روبه رو هستيم. همچنان 
كه پيش تر در مقالة «ضرورت ادبيات تطبيقى در ايران» اشاره كردم، «اين شاخه از دانش بشرى 

براساس نظريه هايى استوار گرديده كه به مرور زمان تغيير و تحول يافته است» (7).
چارچوب نظريه هاى ادبيات تطبيقى در طول دو قرن شكل هاى گوناگون به خود گرفته است 
كه از آن ميان مى توان به اثبات گرايى1، علم گرايى2، ملى گرايى3، نظريه و نقد ادبى4، جهان شمولى5، 
ذات گرايى6، بينارشته اى7، مطالعات فرهنگى8، جهانى شدن9 و مطالعات ترجمه10 اشاره كرد. ولى 
هيچ يك از نظريه هاى ادبيات تطبيقى، و به تبع آن تعريف ها، در خلأ فرهنگى شكل نگرفته 
است. هر نظريه اى، به نحوى از انحاء، برخاسته از بافت فرهنگى زمان خويش است تا آنجا كه 

درك كامل آن نظريه بدون شناخت شرايط خاصّ ِ فرهنگى ـ تاريخى  ممكن نيست. 
عامل ديگرى كه ادبيات تطبيقى را در ايران آسيب پذير كرده بى اعتنايى به بنيان هاى نظرى، به 
طور كلى، و بافت اجتماعى ـ  فرهنگىِ شكل دهندة اين نظريه ها، به طور خاص، است. مقاله هاى 
بسياري نوشته و چاپ مى شوند كه بعضاً نه تنها راه تازه اى نمى گشايند، بلكه بر ابهامات قبلى 
مى افزايند. براى پايه گذارى ادبيات تطبيقى، ابتدا بايد تعريف ها و چارچوب هاى نظرى آن را 
با دقتّ تبيين كرد تا هنگام تحقيق از خط اصلى خارج نشويم و هر مطالعة به ظاهر «تطبيقى» 
را ادبيات تطبيقى به حساب نياوريم. يكى از مشكلات اصلى ادبيات تطبيقى تعيين معيارهاى 
نظرى «تطبيق» با تمام ظرايف و پيچيدگى هاى خاص آن است و اين امر بدون آشنايى كامل و 

1. positivism

2. scientism

3. nationalism 

4. literary and critical theory

5. universalism

6. essentialism

7. interdisciplinarity

8. cultural studies

9. globalization

10. translation studies
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جامع با بنيان نظريه هاى ادبيات امكان پذير نيست. در واقع، همين عدم آشنايى كامل و جامع به 
پژوهش هاى ادبيات تطبيقى آسيب زده است. مثلاً، مشاهده مى كنيم كه مترجم كتاب چشم انداز 

ادبيات تطبيقى غرب اثر فريدريش و ملون در ترجمة پيشگفتار نويسندگان چنين مى آورد:

به نظر مى رسد كه تحرير كتاب حاضر، اقدامى كاملاً ارزشمند باشد، زيرا از بسيارى جهات 
تلاش شده است تا ديدگاه كاملاً جديدى [تأكيد از من است] از چشم انداز ادبيات غرب در 
آن ارائه شود. جدى ترين رقيب اين كتاب، اثر پل ون تيگم به نام «تاريخ ادبيات اروپا و امريكا 

از رنسانس تا زمان ما»، پاريس، 1946، است (1388، 15).

واضح است كه مترجم به تاريخ چاپ اين كتاب به زبان اصلى، يعنى سال 1954، توجه 
نكرده و ذكرى از آن به ميان نياورده است. او، بدون توجه به اين موضوع كه اين كتاب 57 سال 
جملة نويسندگان را در پيشگفتار ترجمه مى كند كه اين كتاب ديدگاه  پيش نوشته شده، عيناً 
«كاملاً جديدى» از ادبيات تطبيقى به دست مى دهد. فريدريش و ملون حرف درستى زده اند، 
خوانندة  بود.  وان تيئگم  ادبيات  تاريخ  كتاب  اين  رقيب  تنها  زمان،  آن  در  پيش.  سال  ولى 57 
فارسى زبان هم كه از تاريخ چاپ كتاب به زبان اصلى خبر ندارد اين قول را مى پذيرد و مى پندارد 
كه با خواندن اين كتاب با ديدگاه هاى جديد ادبيات تطبيقى آشنا مى شود، ديدگاه هايى كه نه 
تنها جديد نيستند، بلكه از جهاتى مردود شناخته شده اند. خوانندة ناآشنا با سير تحولات نظرى 
ادبيات تطبيقى با خواندن اين مطلب گمراه مى شود و مى پندارد كه تاريخ ادبيات نويسى، آن هم 
به شيوة فريدريش و وان تيئگم، ديدگاه جديدى در پژوهش هاى ادبيات تطبيقى است. اگر مترجم 
به نظريه ها و سير تحول ادبيات تطبيقى اشراف داشت و با آثار برجستة چند دهة اخير در اين 

زمينه آشنا بود، چنين شتاب زده به قضاوت نمى  پرداخت و با احتياط بيشترى سخن مى گفت.
در مقالة جديد ديگرى با عنوان «ادبيات تطبيقى: تعريف و زمينه هاى پژوهشى» (1389)، 
نويسنده به حيطة پيچيدة تعريف و قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقى وارد مى شود. اين نويسنده 
كه با ديدگاه هاى هنرى رماك1 (1916-2009)، استاد ادبيات تطبيقى دانشگاه اينديانا، آشنايى كامل 

1. Henry Remak, “Comparative Literature: Its Definition and Function.”
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ندارد، ضمن نقل تعريف وى از ادبيات تطبيقى آن را «فصل الخطاب مكتب امريكايى در سدة 
بيستم و بخش عظيمى از قرن كنونى» مى داند1 (نظرى منظم 230). اين تعريف رماك در مقاله اى 
با عنوان «ادبيات تطبيقى: تعريف و عملكرد» آمده است كه نيوتن استالكنخت و هُرست فرنتس، 
ويراستاران كتاب ادبيات تطبيقى: روش تحقيق و چشم انداز،2  آن را حدود پنجاه سال قبل در اين 

كتاب چاپ كرده اند.
اگر موضوع را پى بگيريم، مى بينيم كه هنرى رماك سى ودو سال بعد در مقاله اى با عنوان 
در   (2002) نيوهليكُن4  در مجلة  بينارشته اى»3  مطالعات  و  تطبيقى  ادبيات  تحوّل  و  «منشأ 
بوده  بى اطلاع  مسئله  اين  از  مقاله  نويسندة  ولى  مى كند،  نظر  تجديد  خود  گذشتة  نظريه هاى 
است. مسلّماً اگر نويسنده با آثار بعدى رماك و ساير صاحب نظران اين رشته در دو دهة آخر 
قرن بيستم و دهة اول قرن بيست ويكم آشنايى جامع و كامل داشت، چنين بى محابا نظرات 
رماك را در برهه اى خاص «فصل الخطاب مكتب امريكايى» در سدة بيستم و قرن حاضر اعلام 
نمى كرد. نويسنده در همين مقاله در مقام مقايسة مكتب ادبيات فرانسه با مكتب ادبيات تطبيقى 

امريكا چنين مى گويد:

از ديدگاه تطبيقى گران امريكايى، ادبيات تطبيقى تنها به بررسى پديده هاى ادبى نمى پردازد، 
كه  گونه اى  به  مى شود،  شامل  را  بشرى  دانش  مختلف  حوزه هاى  تطبيق،  به  گرايش  بلكه 

مى توان گفت كلمة ادبيات تقريباً گنجايش اين همه تنوع و تعدد را ندارد. (230)

مى گذرد،  آن  عمر  از  دهه  پنج  حدود  كه  را  امريكا  تطبيقى  ادبيات  مكتب  مقاله  نويسند ة 
مكتبى واحد و يكدست فرض كرده كه هيچ گونه تحولى در آن رخ نداده است. در نتيجه، 
بدون پرداختن به پيچيدگى هاى موضوع و با قضاوتى كلى بر اين مبنا كه «كلمة ادبيات تقريباً 

1. نويسنده اين تعريف را از كتاب  زير گرفته است:
الخطيب، حسام. آفاق الأدب المقارن عربياً و عالمياً. دمشق: دارالفكر، چاپ دوم، 1999.

2. Newton P. Stallknecht and Horst Frenz, Comparative Literature: Method and Perspective. Revised Edition. 
Carbondale & Edwardsville, IL: Southern Illinois University Press, 1961, 1971.

3. “Origin and Evolution of Comparative Literature and its Interdisciplinary Studies”

4. Neohelicon, xxix (2002) 1, 245-250.
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صادقانة  تلاش   نمونة  مقاله  اين  مى گذرد.  آن  از  ندارد،»  را  تعدد  و  تنوع  همه  اين  گنجايش 
نويسنده اى است كه با تعريف هاى پراكنده و بدون توجه به زمينه هاى پيدايش و رشد نظريه ها، 
ناخواسته خواننده را سردرگم مى كند. با نگاهى گذرا به انتشارات انجمن ادبيات تطبيقى امريكا 
در دو دهة اخير، لزوم روزآمد بودن اطلاعات هر پژوهشگرى كه قصد ورود به قلمرو ادبيات 

تطبيقى، به خصوص در حيطة نظرى، را داشته باشد آشكار مى شود.
انجمن ادبيات تطبيقى امريكا، كه در سال 1960 بنيان گذاشته شد، طبق اساسنامه اش موظف 
است هر ده سال يك بار گزارشى علمى از وضعيت ادبيات تطبيقى ارائه دهد. اولين گزارش 
را هَرى لوين1 در 1965 منتشر كرد. ده سال بعد، در 1975، مسئوليت تدوين و تنظيم دومين 
گزارش بر عهدة تامس گرين2 گذاشته شد. گرين پس از اتمام طرح و بررسى و تحليل گزارش 
همكارانش، چنان از اين گزارش و وضعيت ادبيات تطبيقى در امريكا نااميد و برآشفته شد 
كه هيچ گاه آن را چاپ نكرد. چارلز برنهايمر در 1993 سومين گزارش انجمن ادبيات تطبيقى 
امريكا را به كمك چهارده تن از استادان بنام ادبيات تطبيقى منتشر كرد. اين كتاب را در 1995 
انتشارات دانشگاه جانز هاپكينز، با عنوان ادبيات تطبيقى در عصر جهانى شدن،3 چاپ كرد. 
تطبيقى  ادبيات  استاد  ساوسى،  هان  سرپرستى  به  بيست ويكم  قرن  اول  دهة  گزارش  آخرين 
دانشگاه پرينستن، در سال 2004 تهيه شد و انتشارات جانز هاپكينز آن را در سال 2006 با 

عنوان ادبيات تطبيقى در عصر جهانى شدن4 منتشر كرد.
آنچه برنهايمر در كتاب ادبيات تطبيقى در عصر چندفرهنگى بيان مى كند گزارشى از وضعيت 
است.  فرهنگى  مطالعات  تأثير  تحت  سخت  كه  است  نود  دهة  در  امريكا  در  تطبيقى  ادبيات 
مطالعات فرهنگى خود دانشى بينارشته اى و تركيبى از جامعه شناسى، نظريه هاى فرهنگ شناسى، 
مطالعات سينما و تلويزيون و رسانه هاى جمعى، تاريخ هنر، انسان شناسى فرهنگى، موسيقى، 
ادبيات عاميانه و خرده فرهنگ هاست. بررسى اصول نظرى مطالعات فرهنگى در حوصلة اين 
نوشتار نمى گنجد. ناگزير به بنيادى ترين انديشة اين رويكرد، چنان كه حسين پاينده (1386) به 

نقل از جان استورى توضيح مى دهد، بسنده مى كنيم:
1. Harry Levin

2. Thomas Greene

3. Charles Bernheimer, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Johns Hopkins University Press.

4. Haun Saussy, Comparative Literature in an Age of Globalization.
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«بهترين  صرفاً  آرنلُد  متيو  از  پيروى  به  آنكه  جاى  به  فرهنگى  مطالعات  دست اندركاران   ...
مطالبِ انديشه شده و بيان شده» را مورد مطالعه قرار دهند (آرنلد 1998، ف.ر. ليويس 1998)، 
خود را موظف مى بينند كه همه ى مطالبِ انديشيده شده و بيان شده را بررسى كنند. (17-16)

از  جامعه اى  هر  فرهنگ  كه  معتقدند  فرهنگى  مطالعات  نظريه پردازان  ديگر،  سخن  به 
آنهاست.  از  يكى  فقط  ادبيات  يا  نوشتارى  متن  كه  است  شده  تشكيل  گوناگونى  گفتمان هاى 
در واقع، آنها «متن» را در معناى وسيع ترى به كار مى برند كه مى تواند شامل متون نوشتارى 
امريكا  هشتاد  دهة  تطبيق گران  از  بسيارى  باشد.  نيز  عامه  فرهنگ  و  شنيدارى  و  ديدارى  و 
ادبيات  تنگ  حيطة  به  را  تطبيقى  ادبيات  مطالعات  نمى توانيم  ديگر  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
فاخر محدود كنيم و لازم است كه به ساير محصولات فرهنگى، از قبيل فيلم، مجموعه هاى 

تلويزيونى، پيام هاى بازرگانى و موسيقى، نيز توجه كنيم. 
توسعة  بلكه  نيست،  ادبيات  راندن  حاشيه  به  معنى  به  تطبيقى  ادبيات  از  جديد  نحلة  اين 
گسترة مفهومى آن است. دهه اى كه برنهايمر و همكارانش بررسى مى كنند دورانى است كه 
انگارة چندفرهنگى به موضوعى جدّى و بحث انگيز در جوامع غربى تبديل شده و كلية ابعاد 
زندگى اجتماعى از  جمله آموزش و برنامه هاى درسى علوم انسانى را تحت تأثير قرار داده 
است. از طرف ديگر، ادبيات تطبيقى كه به طور سنتى و به قول گاياترى اسپيواك1 (2003) 
«متشكل از ادبيات ملل اروپاى غربى» بود،(8) جوابگوى اين نياز جديد نبود. در نتيجه، ادبيات 
تطبيقى بر آن شد كه خود را با اين شرايط جديد وفق دهد و از اروپا محورى رهايى بخشد، 
و اين كارى بود كه شالودة آن را برنهايمر بنيان گذاشت. وقتى استيوارت مك دوگال،2 رئيس 
و  تدوين  را  انجمن  گزارش  سومين  تا  خواست  برنهايمر  از  امريكا،  تطبيقى  ادبيات  انجمن 
تنظيم كند، به آيندة مطالعات ادبيات تطبيقى مى انديشيد. يكى از نتايج اين تحقيق، پيش بينى 
رشد مطالعات ترجمه در قلمرو ادبيات تطبيقى بود. هرچند كه دانشجويان ادبيات تطبيقى به 
طور سنتى الزاماً مى بايست به چهار زبان زندة دنيا، دستِ كم در سطح خواندن و درك متون 

1. Gayatri Chakravorty Spivak

2. Stuart Mcdougal
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ادبى، تسلط داشته باشند، ولى در عصر تكثر فرهنگى و رهايى از اروپامحورى دانستن ده زبان 
بيگانه هم كارساز نيست. از اين رو، نقش ترجمه در پژوهش هاى ادبيات تطبيقى پررنگ شد 
و زمينه ساز چهارمين گزارشى شد كه يك دهه بعد، در سال 2004، هان ساوسى تهية آن را به 

عهده گرفت.

پايان سخن
ادبيات تطبيقى همواره با بحران هاى پى درپى روبه رو بوده است، بحران تطبيقى، بحران توارد 
و مشابهت، بحران بينارشته اى، بحران روش تحقيق، بحران اروپامحورى، بحران كم مايگى و 
سطحى نگرى، بحران شتاب زدگى، بحران غلبة كميت بر كيفيت. لكن اين بحران ها باعث پويايى 
و استحكام اين شاخه از دانش بشرى شده است. صاحب نظران اين رشته همواره كوشيده اند تا 
راه جديدى براى برون رفت از بحران بيابند و همين جست وجو تحول و نوآورى را به دنبال 
داشته است. آنچه ادبيات تطبيقى نه تنها از آن ابا نداشته بلكه استقبال هم كرده، نقد و تحول 
بوده است. ادبيات تطبيقى هيچ گاه روش پسنديدة انتقادازخود را فراموش نكرده است. بنياد 
ادبيات تطبيقى بر تحول استوار بوده است و پژوهشگر ادبيات تطبيقى ناگزير از آشنايى با اين 
تحولات است. ادبيات تطبيقى را نمى توان به «تطبيق» يا «تشابه» يا حتى «ادبيات» محدود كرد. 
موفقيت ادبيات تطبيقى در فضاى آكادميك جهان مرهون همين پويايى و عدم وفادارى آن به 
نامش بوده است. ادبيات تطبيقى هواى تازه اى براى انديشيدن و پژوهش در علوم انسانى است. 
ادبيات تطبيقى بينا رشته اى است و توانايى آن را دارد كه پژوهشگران حوزه هاى مختلف علوم 
انسانى را گرد هم آورد و سخن تازه اى بگويد. بايد فراهم آوردن امكانات رشد و گسترش 
ادبيات تطبيقى در ايران ــ از جمله تربيت نيروى علمى متخصص و تدوين درسنامه و  انتشار 

نشريات علمى ــ را جدى بگيريم و براى آنها برنامه ريزى كنيم.
هر كس، مانند نگارنده، در حوزة ادبيات تطبيقى قلم به دست مى گيرد بايد به اين نكته واقف 
راه  گشا  علمى  انتقاد  همين  و  مى دهد،  قرار  صاحب نظران  انتقاد  معرض  در  را  خود  كه  باشد 

خواهد بود. دستِ كم ديگر غير اهل اين علم واردِ اين وادى نخواهند شد . 
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تأثير ابن حمّاد جوهري در علم عروض فارسي

على اصغر قهرمانى مقبل1*

چكيده
است  عروضداني  الورقه  عَروض  كتاب  صاحب  هجري)  چهارم  (سدة  جوهري  حمّاد  ابن 
كاملاً مستقل از مكتب عروض خليلى. آراء عروضي او اگر چه مورد اقبال عالمان عروض 
عربي واقع نشد، ولي به سبب وجود شباهت هايي كه ميان آراء او و علم عروض فارسي 
ديده مي شود، چنين به نظر مي رسد كه بر علم عروض فارسي به هنگام تأسيس آن تأثير 
طولاني  اقامت   .1 از:  است  عبارت  مدّعا  اين  اثبات  براي  ما  دلايل  است.  داشته  بسزايي 
فارسي  عروض  علم  پايه گذاري  زمان  با  مصادف  كه  چهارم  قرن  در  نيشابور  در  جوهري 
است. 2. تشابه برخي اصطلاحات عروض فارسي با اصطلاحات عروض الورَقة جوهرى. 
3. خلط دو مفهوم زحاف و علّه و به رسميتّ نشناختن اصطلاح علّه در كتاب جوهري و 

عروض فارسي. 4. تفاوت قائل شدن ميان وزن سالم و مزاحَف در آراء جوهري.
كليد واژه ها: عروض فارسي، عروض عربي، جوهري، عروض الورَقه.

1* عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس – بوشهر
ghahramani@pgu.ac.ir :پيام نگار
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مقدمه
.) مؤسّس عروض عربي كه بگذريم ـ و اگر او را ايرانى  از خليل بن احمد فراهيدي (170 ه 
 (. ندانيم ـ اغلب علماي عروض عربي پس از او ايرانيان بوده اند، از جمله: اخفش اوسط (215 ه 
كه شاگرد مستقيم خليل بوده و عروض را در پاي درس هاي او آموخته و علاوه بر تأليف كتابي 
نخستين كتاب مستقل در اين  در علم عروض، كتاب مستقلّي هم در قافيه نوشته كه احتمالاً 
.)، مؤلفّ كتاب الإقناع في العروض وتخريج  علم است؛ و پس از او صاحب بن عباّد (385 ه 
.)، صاحب كتاب الكافي في العروض والقوافي. البته  القوافي؛ سپس خطيب تبريزي (502 ه 
اين نكته را هم بايد گفت كه در اثر صاحب بن عباّد و خطيب تبريزي مطالب مهمّي، چه در 
موافقت و چه در مخالفت با عروض خليل، آورده نشده و اين دو كتاب صرفاً در امر آموزش 
عروض عربي تأثيراتي داشته است، به ويژه كتاب الكافي از خطيب تبريزي كه كتابي ارزشمند 
است و حتيّ امروزه در برخي كشورهاي عربي براي آموزش عروض سنتّي عربي به  عنوان 

كتاب درسي دانشگاهي معرّفي مي شود.
باز هم تأكيد مى كنيم كه اين علما، حتيّ ديگر عروضدانان ايراني تبار و عرب، جز در موارد 
جزئي مطلب خاصّي بر ساخته ها و آورده هاى خليل در عروض عربي نيفزوده اند و بيشتر تلاش 
آنها به امر آموزش عروض   كه جزء دشوارترين علوم آن زمان به شمار مي آمد   يا اظهار فضل 
در آن به  نشانة تسلّطشان در اين علم دشوار منحصر شده است، به طوري كه الول ساتن اغلب 
مؤلفّان عروض فارسي و عربي را به سياهي لشكر تعبير مي كند كه چيز قابل توجهي به اين 
علم نيفزوده اند. (Elwell  Sutton 1) اگر اين حكم دربارة عروض فارسي قابل تأمّل باشد در 

مورد مؤلفّان عروض عربي كاملاً صدق مى كند. 

1. جايگاه جوهري در عروض عربي
.) در كتاب عروض الورقه، براي نخستين بار پس از  اسماعيل بن حمّاد جوهري (393 ه 
وارد  جدّي  ايرادهاى  خليل  عروض  بر  اساسي  مسائل  در  علم،  اين  تولدّ  از  قرن  دو  گذشت 
آورد. البتهّ بايد در نظر داشت كه جوهري صاحب قاموس مهمّي است به نام صحاح اللّغه، و به 
همين سبب به صاحب صحاح معروف شده است و كمتر كسي او را عالم عروضي مي شناسد.
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توجّه  مورد  كمتر  خليل  آراء  بر  جدّي  بسيار  ايرادهاى  وجود  با  الورقه  عروض  كتاب 
هـ.)   463) قيرواني  رشيق  ابن  ميان،  اين  در  است.  شده  واقع  جوهري  از  پس  عروضدانان 
صاحب العُمده جزء معدود كساني است كه بسياري از نظرات او را در كتاب خود در بخش 
عروض نقل مي كند. آن گاه دربارة جايگاه جوهري در عروض عربي چنين مي گويد: «پس از 
خليل بسياري دربارة عروض قلم فرسايي كردند و در استنباط خود از عروض خليل دچار 
اختلاف شدند تا اينكه ابو نصر اسماعيل بن حمّاد جوهري آمد و مطالب آن را به اختصار تبيين 
و آشكار كرد و دانايان اين زمان و علماي اين فن پيرو مذهب او هستند».1 (ابن رشيق 135/1) 
پس از ابن رشيق كمتر عروضداني از جوهري تأثير پذيرفت يا قولى از او نقل كرد، يا حتيّ 
نظرات او را دربارة عروض نقد و بررسي نمود و حتيّ به نظر مي رسد كه كتاب او، چندان كه 
بايد، در دسترس عروضدانان عرب قرار نگرفت. از اين رو، به تأثير از سخن ابن رشيق (يكي 
از ناقدان معروف ادب عربي) اين عبارت تنها به عنوان يك مثل باقي ماند: «خليل علم عروض 

را تأسيس و جوهري آن را تهذيب كرد». (إميل يعقوب 212)
با وجود چنين تعريفي از جايگاه جوهري در عروض عربي، بايد اقرار كرد كه روشي كه 
جوهري براي توضيح عروض به كار برده است در مقايسه با روش خليل روش بسيار ضعيف 
و ناقصي است و ايرادهاى او بر عروض خليل   كه اغلب با انگيزة ساده كردن اين علم دشوار 
مطرح شده است   در اغلب موارد نابجا و پيشنهاد هاي او نارساست يا همان نظر خليل با بياني 
و  پيچيده  علم  اين  كردنِ  ساده  كتاب  اين  تأليف  از  جوهري  اساسي  انگيزة  زيرا  است،  ديگر 
دشوار بوده است، ولي چون طرح جوهري قادر به توصيف كامل نظام وزني شعر عربي نيست 
به هيچ وجه نمي تواند جانشين مناسبي براي نظام خليلي گردد كه بسيار كامل تر و جامع تر از 

طرح جوهري است. 

2. نقش جوهري در علم عروض فارسي
در اينجا قصد آن نيست كه به بررسي آراء و نظرات جوهري در عروض عربي پرداخته 
شود2، بلكه برآنيم تا به تأثير روش اين عروضدان ايراني در علم عروض فارسي بپردازيم كه 

1. «ثمّ ألفّ الناس بعده [الخليل]، واختلفوا على مقادير استنباطاتهم، حتىّ وصل الأمر إلى أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، فبينّ 
الأشياء وأوضحها في اختصار، وإلى مذهبه يذهب حذّاق أهل الوقت، وأرباب الصناعة».

2. براى نقد نظريات جوهرى و مقايسة عروض او با عروض خليلى، نك: محمد العَلَمى 239ـ354.
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شعري  اوزان  در  جوهري  آراء  تأثير  مجال  اين  در  ما  منظور  البتهّ  است.  مانده  مغفول  تاكنون 
فارسي نيست، بلكه تأثير آراء او در علم عروض است، از آن رو كه اين علم با وضع قواعد و 

اصطلاحات (terminology) به دنبال توصيف ويژگي هاي وزني است.
2. 1. زندگي جوهري

مي دانيم كه جوهري از مردم خراسان و خواهر زادة عالم بزرگ ابو نصر فارابي است كه در 
قرن چهارم هجري در نيشابور مي زيسته است.

ابو منصور ثعالبي (429 هـ.) دربارة او چنين مى گويد: «اسماعيل بن حمّاد الجوهري مكنيّٰ 
بأبي نصر فارابي؛ خواهر زادة ابوسحاق فارابي صاحب ديوان ادب است... جوهري سفر را بر 
حضر اختيار مي كرد... به عراق رفت و علم عربيت برِ دو شيخ زمان ابو علي فارسي و ابو سعيد 
سيرافي قرائت كرد... و چون از دامغان عبور كرد ابو الحسين بن علي كه از اعيان كُتاّب و افراد 
فضلا بود، او را به خانة خويش برد و از او فرا گرفت و سماع كرد. آن گاه او را به نيشابور روانه 
كرد و جوهري پيوسته در آنجا به كار تدريس و تأليف و كتابت مصاحف و دفاتر اشتغال داشت 
تا آنكه پس از برجا گذاشتن آثاري نيكو درگذشت». (الثعالبي 4/ 468. و نيز نك: دهخدا، ج 

7، مدخل «اسماعيل ابن حمّاد»)
از سوي ديگر مي دانيم كه در قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري، پايه هاي شعر فارسي از 
لحاظ قالب و ساختار و نظام وزني به دست شاعران ايراني و در رأس آنها رودكي (329 هـ.) 
استوار شده است، و مي توان حدس زد كه در همين قرن علماي ايراني به دنبال علمي بوده اند 
كه بتواند انواع شعر را از نظر وزني توصيف كند . و بسيار طبيعي مي نمايد كه نخستين عروضيان 
فارسي از خراسان ظهور كنند و هم چنان كه شعر فارسي دري از شعر عربي تأثيراتي پذيرفته بود 
نيز بسيار طبيعى است كه عروضدانانِ نخستِ فارسي در ابتدا حظّ خود را از علم عروض عربي 
ببرند و در پي ريزيِ بنيانِ عروضِ فارسي علمِ عروضِ عربي را بر نظام وزني فارسي تطبيق دهند. 
روش  كه  گرديد  نكته  اين  متوجّه  جوهري   الورقه  عروض  دقيق  مطالعة  از  پس  نگارنده 
جوهري گرچه در عروض عربي مورد استقبال واقع نشده ولي  تأثير بسزايي در عروض فارسي 
عروضدان مطرح زمان خود،    جوهري، به عنوان  نظر مي رسد كه آراء  داشته است.  حتيّ به 
محلّ رجوع ايرانياني بوده است كه به دنبال پى ريزي عروض فارسي بوده اند، زيرا نيشابور از 
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لحاظ جغرافيايي تقريباً حدّ وسط ميان عراق عجم، كه در سيطرة زبان عربي بود، و خراسان 
كه مكان گسترش زبان و ادب فارسي  بود قرار داشته است و از اين رو تعاليم جوهرىِ مسلّط 
به زبان عربي و صاحب نظر در علم عروض عربي  در نيشابور به سهولت در دسترس طالبان 

علم عروض بوده است.
همچنين وجود شخصي به نام يوسف عروضي نيشابوري كه از پايه گذاران عروض فارسي 
جوهري  معاصر  ديگر  سوي  از  و  نيشابور  اهل  سو  يك  از  كه  آنجا  از  است،  چهارم  قرن  در 
است، حدس ما را تقويت مي كند. چنان كه مي دانيم، يوسف عروضي در علم عروض فارسي 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به گونه اي كه خواجه نصير او را در عروض فارسي همتاى 

خليل بن احمد در عروض عربي مى شمارد. (خواجه نصير 65-64)
اگرچه يافتن سندي تاريخي كه مستقيماً دلالت داشته باشد بر اينكه جوهرى در نيشابور 
دشوار  است   مي داده  پاسخ  منطقه  آن  عروضي  سؤالات  به  يا  مى پرداخته  عروض  تدريس  به 
مي نمايد، ولي شباهت برخي مسائل عروض فارسي به عروض الورقه را، به طوري كه برخي 
از تشابهات مربوط به اصطلاحات مشترك و برخي ديگر مربوط به روش توصيف مشترك 

باشد، نمى توان صرفاً محصول تصادف دانست. 
2. 2. شباهت هاي عروض فارسي و كتاب جوهري

از جمله شباهت هاي موجود ميان عروض فارسي و كتاب عروض الورقه مي توان به موارد 
زير اشاره كرد:

2. 2. 1.  اصطلاحات مشترك
در عروض خليلي، نام بيتي كه كاملاً با وزن موجود در دايره منطبق باشد «تامّ» است و 
شده  حذف  بيت  اركان  از  ركني  بى آنكه  شود  حادث  تغييراتي  بيت  آن  ركن  آخرين  در  اگر 
باشد «وافي» ناميده مي شود؛ و به بيتي كه يك ركن از هر مصراع آن به طور كامل حذف شود 
«مجزوء»، و به وزني كه تمامي اركان يك مصراع حذف شود و تنها يك مصراع از بيت باقي 
بماند به طوري كه مصراعِ باقى مانده در حكم يك بيت قرار گيرد «مشطور» و به بيتى كه فقط 
دو ركن آن باقي مانده باشد «منهوك» مى گويند. به طور مثال، بحر رَجَز كه تمامي انواع بيت 

در آ ن يافت مي شود چنين است:
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تام:             مستفعلن مستفعلن مستفعلن         مستفعلن مستفعلن مستفعلن
وافي:           مستفعلن مستفعلن مستفعلن         مستفعلن مستفعلن مفعولن

مجزوء:                    مستفعلن مستفعلن          مستفعلن مستفعلن
مشطور:                             مستفعلن مستفعلن مستفعلن
منهوك:                              مستفعلن          مستفعلن

(ابن عبد ربهّ 4/ 428 و 461-459/4) 

مثمّن،  و  تثمين  قبيل  از  اصطلاحاتي  اصطلاحات  اين  جاي  به  الورقه  عروض  در  ولي 
اتفاقاً  كه  است  رفته  كار  به  مثنيّ  و  تثنيه  مثلّث،  و  تثليث  مربعّ،  و  تربيع  مسدّس،  و  تسديس 
اغلب به صورت اسمِ مفعولشان آمده است. آنچه از اين كتاب بر مي آيد ترجيح قطعي اين 

اصطلاحات بر اصطلاحات خليلي است.
آن  ترجيح  و  جوهري  اصطلاحات  از  استفاده  مي شود  ديده  نيز  فارسي  عروض  در  آنچه 
بر اصطلاحات خليلي است، چرا كه علاوه بر آسان بودنِ آنها،  عروضدانان فارسي از برخي 
مشكلات احتمالي كه اصطلاحات خليلي برايشان ايجاد مي كرد رهايي مى يافتند . به طور مثال، 
در بحور دايرة مجتلبه (هزج و رمل و رجز) بيت تام در عروض عربي شش ركني و مجزوء 
آن چهار ركني است.1 ولي در عروض فارسي در تمامي اين سه بحر اوزان هشت ركني نيز 
كاربرد فراوان دارد. اگر اين اوزان تامّ ناميده مي شدند، مجزوء آنها در شعر فارسي مساويِ تامِّ 
آنها در عروض عربي مي بود و همين امر خلط در اصطلاحاتِ دو علمِ عروض فارسي و عربي 
ايجاد مي كرد، به ويژه اگر در نظر داشته باشيم كه كاربردِ برخي از اين بحور در عربي همواره 
به صورت مجزوء است، مانند هزج و مضارع و مجتثّ كه به دليل روشن بودن مسئله دربارة 

آنها براي هزجِ مجزوء به همان اصطلاح هزج اكتفا مي كنند.
از اين رو خواجه نصيرالدين طوسي كه اصطلاحات عروضي را ابتدا از علم عروض عربي 
اخذ كرده و آن گاه به اصطلاحات عروض فارسي روي آورده است، در ذكر اوزان هزج سالم 
به ناچار چنين مي گويد: «از آن جمله يكى وافى، يعنى مثمّن، و دو مجزوّ، يعنى مسدّس، و دو 

مشطور، يعنى مربعّ». (خواجه نصير 33)
1. البته بحرهاي ديگري را هم مي توان به آنها افزود، مانند: منسرح و مضارع.
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بايد اعتراف كرد كه اصطلاحات جوهري يعني مثمّن و مسدّس و مربعّ و ... عروضدانان 
فارسي را از اين مخمصه رهانيد، به طوري كه نزد عروضدانان بعدي اين امر چنان عادي تلقّي 
شد كه برخي از آنها از اصطلاحات خليلي در اين باره اطّلاع دقيقي پيدا نكردند. به نظر مي رسد 
كه عروضيان پيشين فارسي اين اصطلاحات را از جوهري آموخته باشند كه به وفور از آنها در 

كتاب خود استفاده كرده است.
البتهّ، دو عالم عروض عربي اهل خراسان، يعني جار االله زمخشري (538 هـ.) و ابويعقوب 
سكّاكي (626 هـ.)، در اين مورد متأثرّ از جوهري بوده اند. (نك: الزمخشري، القسطاس في علم 
العروض؛ السكّاكي، مفتاح العلوم) و اگر عروضيان ايراني اين اصطلاحات را از آنها فراگرفته 

باشند، باز هم نشان دهندة تأثير جوهري در عروض فارسي است.
2. 2. 2. خلط زحاف و علّه

از جمله ديگر شباهت ها بحث زحاف و علّه در عروض الورقه است، به طوري كه جوهرى 
مي نامد:  زحاف  مي دهد  رخ  اركان  در  كه  را  تغييراتي  همه  و  نمي شناسد  رسميتّ  به  را  علّه 
همانند  مي گردد،  واقع  هفت گانه  اركان  از  ركني  بر  كه  تغييري  هر  از  است  عبارت  «زحاف 
افزايش يا كاهش يا تسكين يا تقديم يا تأخير حرفي به گونه اي كه تقريباً هيچ شعري از آن 
اركان  در  شده  وارد  تغييرات  همه  نيز  فارسي  عروضيان   (13-12 (جوهرى  نيست».1  خالي 
است:  آورده  چنين  زحاف  دربارة  رازي  قيس  شمس  مثال،  طور  به  مي ناميده اند.  زحاف  را 
«عروضيان اصطلاح كرده اند كه تغييرات جايز را كه در اصول بحور از لوازم تنوّع اشعار است 
و اغلب آن در شعر هيچ گراني پديد نيارد بلكه شعر را در بعضي بحور مستثقل الاصل مقبول 

و مستعذب گرداند زحاف خوانند». (شمس قيس 47)
خواجه نصير طوسي هم علّه را به رسميتّ نشناخته است. عروضيانِ پس از او نيز اغلب 
چنين اند؛ جمال الدين محمّد قرشي (696 هـ.) نيز نامي از علّه نمي برد و تمامي تغييراتِ وارد 
در اركان را در ذيل «مزاحفات» مي آورد. (نك: قرشي 6-10) عبدالقهّار اسحاق عروضي در 
قرن هشتم هجري همانند استاد خود شمس قيس رازي در تعريف زخاف چنين آورده است: 
«تغييرِ اجزاي اصلي را زحاف گويند». (عبدالقهّار اسحاق 28) سيفي بخاري، عروضي قرن نهم 

١. «هو كلّ تغيير يلْحَق الجزءَ من الأجزاء السبعة، من زيادة، أو نقصان، أو تسكين، أو تقديم حرفٍ أو تأخير، ولا يكاد يسلمُ منه شعرٌ».
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هجري، نيز براي زحاف تعريفي همانند تعريف عبدالقهّار اسحاق آورده است، (نك: سيفي 34) 
و هيچ نشاني از اصطلاح علّه در كتاب او ديده نمي شود. تنها يك عروضي نسبتاً متأخّر اين دو 
مقوله را از يكديگر تفكيك كرده است، اگر چه دقتّ لازم را در تعريف آن دو به عمل نياورده 

است. (نك: نجفقلى ميرزا معزّى 31-19)
البتهّ در عروض عربي اختلاف اساسي ميان زحاف و علّه وجود دارد و بدون در نظر گرفتن 
اين اختلاف، تبيين و توصيف عروض عربي ناقص و نارسا مي گردد، همچنان كه جوهري در 
كتاب خود دچار اين مشكل بوده است، زيرا در عربي زحاف عبارت از تغييري است كه در 
حشو بيت رخ مي دهد و اين تغيير بر حرف دوم از «سببِ» ركن اصلى از اركان ده گانه وارد 
مي شود نه بر «وتدِ» ركن. همچنين شاعر در ابيات ديگر شعر به آن پاي بند نيست، يعني زحافي 
كه در بيتي رخ داده است ممكن است در بيت بعدي وارد نشود. ولي علّه تغييري ثابت در ركن 
پاياني مصراع اوّل (عروض) و ركن پاياني مصراع دوم (ضرب) است. البتهّ «خرم» و «خزم» نيز 

در نزد اغلب عروضيان عرب جزء علّه به شمار آمده است.1
شمس قيس پيش از پرداختن به اوزان، تغييرات هر ركن را ذكر كرده است بدون آن كه 
نامي از علّه به ميان آورد، و در نتيجه بسياري از اين تغييرات به عقيدة او بر وتدِ ركن وارد 
شده است. به طور مثال دربارة تغييرات «مفاعيلن» چنين آورده است: «ازاحيف مفاعيلن چهارده 
است: قبض و كفّ و خرم و خرب و تخنيق و شتر و حذف و قصر و هتم و جبّ و زلل و بتر 

و معاقبت و مراقبت». (شمس قيس 50)
چنان كه ملاحظه مي شود، شمس قيس هيچ تفاوتي ميان زحاف و علّه قائل نيست، و از 
اين نوع آميختگي زحاف و علّه در نزد جوهري فراوان يافت مي شود. مثلاً، دربارة تغييرات 
1. علماى عروض عربى اتفّاق نظر دارند كه زحاف عبارت از تغييري است كه بر حرف دوم از «سببِ» ركن اصلى وارد مي شود نه بر 
«وتدِ» آن. علّه نيز تغييرى است كه يا بر وتد ركن و يا بر سبب آن   البتهّ فراتر از حرف دوم سبب   واقع مى شود. امّا در اينكه علّه 
تغييرى است كه شاعر ملزم به رعايت آن در ضمن قصيده است و زحاف تغييرى است كه شاعر ملزم به رعايت آن در ضمن 
قصيده نيست استثناهايى وجود دارد. از اين رو برخى عروضيان تغييرات مورد استفاده در عروض عربى را به چهار دسته تقسيم 

كرده اند كه عبارت است از: 
زحاف محض 

زحافى كه همانند علّه به كار مى رود (تغيير ثابت)
علّة محض 

علّه اى كه همانند زحاف به كار مى رود (تغيير غير ثابت)
ــك: قهرمانى مقبل، «الجوازات  ــوم و چهارم را «مميزّات وزنى» ناميده ايم. (ن ــت را «جوازات وزنى» و دو گروه س ــا دو گروه نخس م

الوزنيّة والمميّزات الوزنيّة») 
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بحر طويل چنين آورده است: «زحاف در طويل پنج نوع است؛ قبض، ثلم، ثرم، كفّ، حذف».1 
(جوهرى 15)

اگر چه خلط زحاف و علّه در عروض عربي پاية علمي ندارد، ولي در عروض فارسي از 
همانند علّه تغييري ثابت در وزن است و از اين نظر تفاوتي ميان  آنجا كه زحاف نيز معمولاً 
زحاف و علّه وجود ندارد، پس خلط آن دو نيز باعث بروز مشكلي كه در عروض عربي شاهد 
آنيم نمي گردد. چه بسا اين شباهت در عروض الورقه و عروض فارسي تصادفي نباشد و ما 

شاهد رگه هايي از تأثير عروض جوهري در عروض فارسي هستيم.
2. 2. 3. روش توصيف اوزانِ يك بحر به شكل سالم و مزاحَف

جوهري در معرّفي هر بحر و اوزان آن، ابتدا وزن سالم آن را (يعني بدون دخول زحاف 
و علّه) با آوردن يك بيت معرفي مي كند. سپس به توضيح زحافات آن بحر و شواهد ابيات 
هيچ  كه  وزني  آوردن  به  نيازي  اغلب  او  از  پيش  عروضيان  كه  حالي  در  مي پردازد،  مزاحف 
زحاف يا علّه اى در آن به كار نرفته باشد نديده اند، به حدّى كه در عروض عربي اصطلاح 
«وزن سالم» به كار نرفته است. جالب اينكه جوهري حتى در مثال هاي ابيات مزاحف نيز تلاش 
مي كند تا شاهدي را انتخاب كند كه حتىّ المقدور تمامي زحاف مورد نظر در تمامي اركان آن 

به كار رفته باشد. مثلاً: در توضيح زحاف كفّ در هزج بيتي با وزن زير آورده است:
فهذانِ يذونـانِ       وذا منِْ كثبٍَ   يرَميِ
مفـاعيلُ مفاعيلُ      مفـاعيلُ مفـاعيلن

(جوهرى 42)        
يا در بحر رجز در توضيح زحافِ خبن بيتي با وزن زير آمده است :
و طالما و طالما و طالما        سقَي بكفّ خالدٍ و أطعما
 مفاعلن مفاعلن مفاعلن         مفـاعلن مفـاعلن مفاعلن

                                                                      (جوهرى 45)
و نيز در همان بحر در توضيح زحاف طيّ مثالي با وزن زير آورده شده است:

ما ولدتْ والدةٌ من ولدٍ          أكْرَمَ منِ عبد منافٍ حَسَبا

١. "زحاف الطويل خمسة: القبض، الثلْم، الثرْم، الكفّ، الحذْف".

تأثير ابن حمّاد جوهري در علم عروض فارسي
مقاله



65 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

مفتعلن مفتعلن مفتعلن          مفتعـلن مفتعــلن مفتعلن
(جوهرى 46)         

يا در بحر سريع كه در فرضية جوهري ضمن بحر بسيط است، دربارة زحاف طي، اين بيت 
آمده است: 

قال لهـا وَهْو بهِا عالمٌِ         ويحْكِ أمثالُ طريفٍ قليلْ
مفتعلن مفتعلن فـاعلن        مفتعـلن  مفتعـلن فاعلانْ

(جوهرى 25)         
البتهّ برخي از اين شواهد در ديگر كتب عروضي نيز آمده است، ولي جوهري در اين باره 
كوشيده است تا نمونه هاى بيشتري بياورد، اگر چه آگاه است كه زحاف در عربي نه تنها در 
شعر ثابت و پايدار نيست بلكه به طور معمول يك يا دو ركن ممكن است دچار زحاف گردند 
و نيز مثال هاي او خالي از تكلّف نيست. از سوي ديگر اين روش بي تأثير در عروض فارسي 
نبوده است، به طوري كه عروضيان فارسي را به صرافت انداخته است تا زحافات عربي را 
وارد عروض فارسي كنند،1 ولي تغيير اساسي در آن بدهند. در نتيجه وظيفة زحاف در عربي، 
يكديگر  به  را  مختلف  اوزان  فارسي  عروض  در  است،  شاعري  اختيارات  توضيح  اغلب  كه 
مى پيوندد و آنها را با داشتن شرايط خاص در يك گروه قرار مي دهد، به گونه اي كه زحاف 
بهترين توجيه كنندة ارتباط وزنى مانند رجز مَطْوي به وزنِ سالمِ آن يعني رجز سالم در عروض 

سنتّي بوده است.
در عروض عربي در بحر رجز دو زحاف پر كاربرد يكي خبن است (مستفعلن: مُتفَْعلِن = 
مفاعلن) و ديگري طي (مستفعلن: مُسْتعَلِن = مفتعلن)؛ يعني در حشوِ بيت شاعر مختار است 

كه به جاي «مستفعلن» «مفاعلن» يا «مفتعلن» بياورد. يعني به فرض:
مفاعلن مستفعلن مستفعلن          مفتعـلن مفـاعلن مستفعلن
مستفعلن مفتعلن مستفعلن           مفـاعلن مستفعلن مستفعلن

اين دو بيت از نظر ارزش وزني كاملاً با هم مساوي اند و هر كدام مي توانند بيتي از يك 
1. در مقاله وقتي صحبت از تأثير مي شود منحصر بر علم عروض است و نه نظام وزني. امّا اينكه آيا نظام وزنيِ شعرِ فارسي، يعني 
اوزان شعر فارسي، متأثرّ از اوزان شعر عربي بوده است يا نه، خود بحث ديگري است كه در اينجا جاي پرداختن به آن نيست. 
نگارنده در پايان نامة خود به طور مفصّل به اين مقوله پرداخته است. (نك: قهرماني مقبل، النظام الشعري بين العربيّة والفارسيّة، وزناً 

وقافيةً ونَمطاً: دراسة مقارنة)

تأثير ابن حمّاد جوهري در علم عروض فارسي مقاله



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 662

قصيده بر بحر رجز باشند. از سوي ديگر يافتن بيتي در داخل قصيده كه اركانِ حشوِ آن تماماً 
مخبون يا مَطوي باشد تقريباً ناممكن مي نمايد، اگر چه وقوع آن از نظر وزني هيچ مانعي ندارد. 
براي اطمينان در اين باره صد بيت آغازين از ارجوزة ذات الأمثال را تقطيع كرديم. جالب اينكه 
در اين صد بيت حتيّ يك بيت كه اركان آن فقط از «مستفعلن» تشكيل شده باشد، يا بيتي كه 

از تكرار يك ركن باشد، نيافتيم. (نك: شكري فيصل 453-444)
جوهري با علم به اين مطلب اصرار دارد كه در توضيح زحاف، چنان كه پيش از اين به آن 
اشاره شد، رفتار كند، گويي مثلاً رجز مطْوي مستقل از رجز است، يا رجزِ مخبون1 خود وزني 
مستقل است كه از بحر رجز سالم منشعب شده است، يعني همان چيزي كه ما در عروض 
فارسي شاهد آنيم، به طوري كه رجز مطْوي مثمّن يا مسدّس خود وزني مستقل است و نيز 

وزن رجز مخبون، كه هر دو از رجز سالم به شمار آمده اند.
آيا به اين ترتيب، با توجّه به دلايل ارائه شده، نمي توان حدس زد كه نخستين عروض دانان 
فارسي از نظريات ابن حمّاد جوهري در پي ريزي قواعد علم عروض فارسي تأثير پذيرفته باشند؟

1. در عروض عربي چنين اسمي براي وزن كاربرد ندارد و زحافات به دليل نابرابر بودنشان از بيتي به بيت ديگر در طبقه بندي اوزان و 
در نام گذاري بحور هيچ نقشي ندارند.
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پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در هند

ناهيد حجازي1* 

چكيده
هند، كشورى با يك زبان رسمى و 22 زبان اصلى و ادبياتى متفاوت، راه طولانى و پرپيچ و خمى 
را در حوزة ادبيات تطبيقى به خصوص پس از دوران استعمار پيموده است. در اين مقاله، با نگاهى 
مختصر به تاريخ پرفراز و نشيب دانشگاه جاداوپور، كه رشتة ادبيات تطبيقى نخستين بار در سال 
1956 در آنجا تأسيس شد، و سپس با بررسى شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ادبى آن دوران، 
كمى قبل و بعد از استعمار، خواهيم ديد كه اين رشتة جوان علوم انسانى چرا و با چه هدفى در 
هند شكل گرفت و نيازهاى فرهنگى و ادبى جامعة هند چگونه موجب دوام و رشد آن شد. البته 
تأسيس اين رشته در ابتداى راه با مشكلاتى همراه بود. از جمله اينكه سلطة مطلق ادبيات انگليس 
بر ادبيات هند، يا آشنايى نويسندگان و اديبان هند با ادبيات ساير كشورها تنها از طريق ادبيات 
انگليس، و از همه مهم تر وجود زبان ها و ادبيات مختلف در كشور سبب اختلاف ميان مردم شده 
بود و هر قومى مى خواست بر ديگرى سلطه يابد و از امكانات بيشترى برخوردار باشد. در نهايت، 
محققان و نويسندگان با پذيرش اين واقعيت كه تنوع چاشنى و ماية غناى حيات فكرى و ادبى 
است، به اين نتيجه رسيدند كه مطالعه، بررسى، توسعه و گسترش ارتباطات ادبى هند با ديگر 
كشورها تنها با درنظر گرفتن همة زبان هاى محلى و ادبيات شرق و غرب به عنوان يك كل از 
طريق تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى امكان  پذير است. آشنايى با شرايط و نحوة آغاز ادبيات تطبيقى 

در هند مى تواند براى ما كه هنوز در آغاز راه هستيم مفيد باشد.
كليدواژه ها: ادبيات تطبيقى، دانشگاه جاداوپور، روش تحقيق در ادبيات تطبيقى، برنامة درسى 

ادبيات تطبيقى در هند.

1* عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسى
n.hejazi2010@yahoo.com پيام نگار
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1. مقدمه
هند، كشورى وسيع با جمعيت بسيار و زبان هاى گوناگون، از چنان غناى فرهنگى و زبانى 
درون  در  تطبيقى  ادبياتى  يعنى  برد،  نام  هندى  تطبيقى  ادبيات  از  مى توان  كه  است  برخوردار 
چندفرهنگه و چندزبانه. يكى از اصول ادبىِ شايان توجه محققانِ ادبيات  مرزهاى يك كشورِ 
تطبيقى هند پس از استعمار همواره اين بوده است كه هيچ زبان يا ادبياتى را در اين كشور به 
تنهايى مظهر ادبيات هند ندانند و انواع زبان ها و فرهنگ هاى محلى اين كشور را در بررسى 
انواع ادبى و معرفى آثار كلاسيك و مدرن و سبك هاى مختلف و تغيير و تحول سبك هاى 
گوناگون ادبياتشان در نظر بگيرند. آنها نخستين گام ها را در زمينة تحقيق دربارة تأثير و تأثر 
ادبيات و روابط ادبى در داخل و خارج هند با بنيان گذاشتن رشته اى به نام ادبيات تطبيقى 
در نيمة قرن نوزدهم برداشتند و در سال 1956 گروه ادبيات تطبيقى را در دانشكدة مهندسى 
مجلة  شمارة  نخستين  سال 1961،  در  كردند.  تأسيس  هند  بنگال  در  واقع  جاداوپور  دانشگاه 

تخصصى ساليانة خود را به چاپ رساندند كه تاكنون 49 شماره از آن منتشر شده است.1
سال  در  و  برداشت  حيدرآباد  دانشگاه  تطبيقى  ادبيات  گسترش  جهت  در  را  گام  دومين 
وحدت  دولت هند براي  سپس  كرد.  تأسيس  دانشگاه  اين  ادبيات تطبيقى را در  گروه   1988
بخشيدن به فعاليت هاي ادبي تطبيقي مراكز پژوهشي و آموزشي و تحقيقاتي كشور، و سامان 
بخشيدن به ارتباط ادبي آنها با مراكز ادبيات تطبيقي در ديگر كشورها، در سال 1988 انجمن 
پرتلاش تأسيس  اجمالى به تاريخ  نگاهى  اكنون، با  ادبيات تطبيقي هند را تأسيس كرد.  ملي 
به  توجه  با  و  شد،  تأسيس  آنجا  در  بار  نخستين  تطبيقي  ادبيات  گروه  كه  جاداوپور،  دانشگاه 
شرايط اجتماعي و سياسي و علمي قبل و بعد از استعمار روشن مى شود كه ادبيات تطبيقي در 
هند چگونه شكل گرفت و از چه راه هايي عبور كرد تا موفق شد مشكلاتش را پشت سر بگذارد 

و تحقيقات ارزشمند و قابل توجهي در اين حوزه عرضه كند.

2. شرايط اجتماعي، سياسي و ادبي تأسيس دانشگاه جاداوپور و گروه ادبيات تطبيقي
قرن بيستم كه با شورش مردم هند بر استعمار انگليس آغاز شده بود، با بيداري سياسي و 

1. فهرست مقالات اين مجله از شمارة 30 تا 45 در پايگاه اطلاع رساني آن موجود است:
www.complitju.org/publications/JJCL.htm/m

مقاله
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اجتماعي مردم به تأسيس نظام جمهوري در اين كشور انجاميد و اين دوران در تاريخ هند 
جنبش سودشي1 (سرزمين ما، سرزمين مادري) نام گرفت. اين جنبش در سال 1905 از بنگال و 
با مخالفت به تقسيم اين ايالت به دو قسمت بنگال شرقى (كه در سال 1971 بنگلادش شد) و 
بنگال غربى و ارُيسا به دست لرد كرزون2 شروع شد. در نتيجة آن، مردم نه فقط خواهان آزادي 
سياسي كه جوياي خودمختاري شدند و آموزش ادبيات بنگالي در دانشگاه كلكته و پيدايش 

آموزش و پرورش ملي در هند از همين زمان آغاز شد.
در سال 1905، لرد كرزون سرپرستي برخي نواحى ايالت بنگال را به تعدادي هندي سپرد 
و نظامى آموزشي را به دست آنان ايجاد كرد كه از ساختار سنن و آداب و رسوم و ارزش هاى 
حاكم بر اقوام مختلف هند دور بود و تنها عدة معدودى مى توانستند در آن به تحصيل بپردازند. 
مطبوعات به اين سياست اعتراض كردند و تحصيل در دانشگاه كلكته تحريم شد. مردم، به 
جاى اين نظام، آموزش و پرورش ملي را با شعار «تحصيل براى همگان به دست مردم» به 
سرپرستي شاعر معروف رابين رانات تاگور3 بنيان نهادند، و يك سال بعد، در 1906، انجمن ملي 

آموزش و پرورش4 تأسيس شد كه بعدها دانشگاه جاداوپور نام گرفت.
انجمن ملي آموزش و پرورش از ادبيات بومى حمايت مي كرد و اعلام كرد كه گرچه با 
نظام تحصيلي انگليسى مخالف است، اما با آن دشمني ندارد. به همين دليل، تحصيل هم به 
زبان مادري امكان داشت هم به زبان انگليسي كه به عنوان زبان ادارى و مكاتبات به رسميت 
انجمن  اين  آموزشي  برنامة  در  هند  فلسفة  و  تاريخ  ادبيات،  انساني،  علوم  بود.  شده  شناخته 

Swadeshi .1 ، جنبش سودشي يا خوداتكايي پيش از حركت گاندي از سال 1905 تا 1908 با تحريم كالاهاي انگليسي به رهبري 
 Lokmanya Bal) تيلك  گنگدار  بال  لوكمانيا   ،(Veer Savarkar) ساواركار  ويير   ،(Aurobindo Gosh) گوش  اوروبيندو 

Gangadhar Tilak) و لالا راجپت راي (Lala Lajpat Rai) براي استقلال اقتصادي هند از سلطة انگليس انجام شد.

ــي كه سفرهاي تحقيقاتي به ايران، افغانستان، هند، سيلان، چين  ٢. Lord George Nathaniel Curzon، (1859-1925). ژنرال انگليس
و كره كرد. حاصل اين سفرها كتاب هاي وي بود به شرح زير:

1.  Russia in Central Asia (1894)
2 . Persia and the Persian Question (1892)
3 . Problem of the Far East (1894)

دومين كتاب را وحيد مازندراني با عنوان ايران و قضية ايران به فارسى ترجمه كرده است.
ــردمداران نهضت هند آزاد و  ــوف، موسيقيدان، چهره پرداز و از س ــاعر، فيلس ٣. Rabindranath Tagor  (1861-1941). ش

مستقل.
4. Jatiya Siksa Parisad
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اولويت داشت و رابين رانات تاگور، اوُروبيندو گوسه1 و آناندا كوماراسوامي2 از استادان معروف 
انجمن در آن زمان بودند.

تحريم تحصيل در دانشگاه كلكته به دليل امكانات ناچيز انجمن ملي آموزش و پرورش و نياز 
مردم به تحصيل چندان طول نكشيد. در سال 1906، سازمان رقيبى به نام «انجمن حمايت از آموزش 
فنى»3 در بنگال مؤسسة فنى بنگال را به دست تاراكنات پاليت4 تأسيس كرد. اين مؤسسه بعد از 
چند سال رقابت، در سال 1910 با انجمن ملى آموزش و پرورش ادغام شد و در سال 1921 رشتة 
مهندسى شيمى را براى نخستين بار در هند تأسيس كرد كه تا سال 1940 مانند دانشگاهى مستقل 
اداره مى شد. پس از استقلال هند در سال 1947، مجلس ايالتى بنگال غربى با موافقت دولت هند 
قانون تأسيس دانشگاه جاداوپور را به تصويب رساند و اين مؤسسه در 24 دسامبر 1955 به دانشگاه 

جاداوپور با استقلال تام تبديل شد. (دفتر اطلاع رسانى و سنجش افكار 30) 

3. نياز به تأسيس گروه ادبيات تطبيقي
شايد جاي تعجب باشد كه ادبيات تطبيقي در هند ابتدا در دانشكدة مهندسي آغاز به كار 
كرد. دانشكدة مهندسي شعبه اي از انجمن ملي آموزش و پرورش بود كه علاوه بر آموزش علم 
و فناوري و علوم انساني، آشنايي با ارزش هاي فرهنگي را هم ضروري مي دانست. سخنرانى 
رابين رانات تاگور دربارة ادبيات تطبيقي در سال 1907 در اين انجمن، نيم قرن بعد به بار نشست:

از من خواسته اند دربارة موضوعي كه در انگليس آن را ادبيات تطبيقي مي نامند و من به زبان 
بنگالي آن را ادبيات جهان مي خوانم سخن بگويم. اگر بخواهيم انسان را با توجه به اعمال 
از  افراد  يا  وقايع  كردن  جدا  بنگريم.  تاريخ  كل  در  را  او  بايد  بشناسيم،  اهدافش  و  نيات  و 
كل تاريخ، مثلاً جدا كردن دورة اكبرشاه يا ملكه اليزابت و بررسي و مطالعة آنها، فقط براي 
ارضاي حس كنجكاوي خوب است. اكبرشاه يا ملكه اليزابت تنها بهانه يا دلايلي هستند تا 

Aurobindo Ghose .1 ، نويسندة زبردست و خطيب تواناي هندي. 
هند  ملي گرايان  جنبش  از  متأثر  و  شرقي  هنرهاي  حوزة  در  توانا  سيلانيِ  نويسندة   ،(1947-1877)  ،Anada Coomaraswamy  .2
(سودشي) كه براي احياي فرهنگ بومي كشورش نهضتي فرهنگي را در سيلان (سريلانكاي كنوني) عليه استعمار انگليس آغاز كرد.
3. The Society for Promotion of Technical Education

4. Taraknath Palit
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ببينيم انسان در كل تاريخ هميشه براي رسيدن به اهدافش كوشيده و نام خود را در تاريخ 
جاودانه كرده است. پس فقط يك انسان يا يك دورة تاريخي مطرح نيست. آنچه در ادبيات 
تطبيقي اهميت دارد طريقي است كه انسان شادي اش را با كلمات جاودانه مي كند. تلاش 
او براي توصيف بيماري، پارسايي يا تن آسايي اش هميشه يكي بوده است: شوق يكي شدن 
با جهانِ هستي. براى اينكه به حقيقتِ اين ارتباط پى ببريم بايد به جهانِ ادبيات وارد شويم. 
خاص  فردي  مادي،  دنياي  خلاف  بر  كه،  است  جهاني  نيست،  مصنوعي  پديده اي  ادبيات 
جاي  آرامش  و  كمال  جاودان،  خلقتِ  اين  دل  در  و  مي كند  خلق  هميشه  نيست.  آن  سرور 
دارد. همچنان كه زمين مجموع قطعاتي متعلق به افراد مختلف نيست و اگر كسي چنين فكر 
كند از ساده انديشى اوست، ادبيات هم آثار قلم نويسندگان و شاعران مختلف نيست. بيشتر 
ما به ادبيات نگاهي كوته بينانه داريم. بايد خود را از اين تنگ نظري رها كنيم، بايد اثر هر 
نويسنده اي را در ادبيات جهان همچون كلي نگريست كه خلاقيت و روح جهاني انسان را 

متجلي كرده است. (بوسه 11-10)1

سخنان موجز تاگور همان سخن نظريه پردازان قرن بيستمِ ادبيات تطبيقى دربارة ادبيات به 
مثابة پديده اى جهانى است. فرانسوا يوست مي گويد: 

«ادبيات جهان» و «ادبيات تطبيقى» دو مضمون يكسان نيستند. در واقع، ادبيات جهان پيش نياز 
ادبيات تطبيقى است و مواد خام و اطلاعات مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقى را در اختيار 
بدين سان،  تاريخى تنظيم و مرتب كند.  نقادانه و  براساس اصول  او قرار مى دهد تا آنها را 
ادبيات تطبيقى را شايد بتوان به عنوان نوعى «ادبيات جهانى» سازمان يافته تعريف كرد؛ يا 
به سخن ديگر، شرحِ نقادانه يا تاريخى منضبطى از پديدة ادبى در كل است. كار پژوهشگر 
مطالعات  ادبيات تطبيقى فقط اين نيست كه شاهكارهاى ادبى ملل مختلف را در فهرست 
خود قرار دهد و آنها را بخواند و تحليل كند، بلكه وى رخدادهاى مهم ادبى را در ارتباط با 
هم مى بيند و تلاش مى كند كه جايگاه يك نويسنده را در تاريخ عمومى انديشه و زيبا شناسى 
مشخص كند. او نه تنها يافته ها را كنار هم مى گذارد، بلكه براى همسو ساختن آنها تلاش 
او  براى  منفرد.  آثار  از  مجموعه اى  نه  است،  كليتّ  و  تركيب  يك  ادبيات  او  براى  مى كند. 
ادبيات يك دايره و كليتّ است. اين رشته از واقعيتى فرهنگى نشئت مى گيرد: شرايطى، كه 

1. Bose, Buddhadeva. “Comparative Literature in India.” Jadavpur Journal of Comparative Literature. 45 (2007-
2008): 10-12.
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عملاً يا به شكل آرمانى، ادبياتى را به ساير ادبيات ها پيوند مى دهند. با توجه به اين حقيقت 
بنيادى، محقّقْ تطبيق گرايى را به عنوان ارغنونِ جديد1 نقد ادبى در نظر مى گيرد. (به نقل از 

انوشيروانى 14-13)2

در حقيقت، ادبيات تطبيقي در آن دوران در دانشگاه جاداوپور مقايسة چند ادبيات جهان و 
سنت هاي مختلف با هم نبوده است. نخستين پرسش اين بود كه كدام يك از اين ادبيات هاي 
امكانات  دليل  به  جاداوپور  دانشگاه  در  پرسش  اين  به  پاسخ  كرد.  انتخاب  بايد  را  بي شمار 
محدودش ساده بود. پرشور و حرارت ترين لحظات ادبيات غرب از گذشته تا به حال و نيز 
ادبيات معاصر و كلاسيك و بومي هند، يعني بنگالي و سنسكريت، از موضوع هاي مهمي بود 
هندي  دانشجويان  كه  نداشت  ضرورت  و  داشت  وجود  دانشگاهي  درسي  برنامه هاي  در  كه 
تمام ادبيات غرب را با همة وسعت و دامنه اش فراگيرند. البته تفكر و شيوة زندگي غربي به 
تمام مناطق مشرق زمين، به خصوص به هند، رسيده و اين سرزمين به سرعت جزئي از جهان 
مدرن شده بود. براي محققان تطبيقي آن دوره، مهارت و تكنيك تنها ابزارهاي جهان مدرن 
براي شناخت ادبيات غرب نبود. براي آشنايي نسل جوان تر هند با فرهنگ غرب لازم بود كه 
ويژگي هاي تفكر غربي، كه سال ها در ادبيات آن مرز و بوم نفوذ كرده بود، شناسايي و تدريس 
شود تا هم ادبيات هند به امريكا و اروپا معرفي شود و هم اهل زبان به شناختى عميق از ادبيات 

خود دست يابند.

4. شيوة آموزش و مطالب درسى گروه ادبيات تطبيقى در دانشگاه جاداوپور
پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقى به شكل منظم و دانشگاهى ابتدا در گروه ادبيات تطبيقى 
دانشگاه جاداوپور آغاز شد كه منظرى از آن در مجلة ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور انعكاس 
برمبناى  هند  ادبيات  معرفى  و  شناخت  پژوهش ها  و  دروس  اين  محور  سويى،  از  مى يافت. 
معرفى و نقد نظريه ها و روش هاى ادبيات گوناگونِ فرهنگ ها، زبان ها و اديانِ اين كشور چه 
به زبان هاى اصلى و چه به صورت ترجمه بود؛ و از ديگر سو، روابط ادبى داخلى با ادبيات 

1. Novum organum

2. علي رضا انوشيروانى، «ضرورت ادبيات تطبيقى در ايران.» ويژه نامة ادبيات تطبيقى. 1/1 (بهار 1389): 38-6.
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خارج از كشور، از جمله كشورهاى اروپا، افريقا، آسيا، امريكا و استراليا بررسى مى شد. البته 
پژوهش و تدريس در اين گروه از ابتدا چنين وسعتى نداشت و شامل همة زبان ها و كشورها 
نبود. در سال هاى نخست، ادبيات و زبان هاى بنگالى، سنسكريت، آلمانى، فرانسه، انگليسى و 
سپس ادبيات و زبان هاى كشورهاى آسيايى در اولويت بودند. سياست برنامه ريزى اين گروه 
مقالات  برخي  به  نمونه،  براي  است.  متمركز  قاره  يك  از  خاص  كشورهايى  بر  سال  پنج  هر 
شماره هاى اول تا سوم اين مجله در سال هاي 1956 تا 1957 اشاره مي كنيم. اولين مقالة شمارة 
اول با عنوان «شكست سياسي رمانتيسم متأخر آلمان» به قلم وِرنر پ. فريدريش1؛ سه مقاله 
در شمارة دوم با عنوان هاي «رنه شيكله: خط ربط ميان آلمان و فرانسه» به قلم كونرات بيبر2، 
«ديو يا فرشته؟ ايهام رمانتيك در آثار گوته، موسه، استاندال وِ ييتس» به قلم ديويد مكاچن3، 
«غزليات استراسبورگِ گوته» به قلم وِرنر رفلد4؛ و چهار مقاله در شمارة سوم: «ادبيات تطبيقي 
در ژاپن» به قلم سابورو اوتا5، «سنت جان ارِوين در آثار يوجين اونيل» به قلم هورست فرنتس6، 
«مكبت در تئاتر كلاسيك آلمان» به قلم والتر اشروتر7، «شكسپير و روبرسِ شيلر» به قلم ديويد 
مكاچن8. شماره هاي 28، 29 و 30 اين مجله در سال هاي 1989 تا 1992 به ادبيات تطبيقي در 
امريكاي لاتين و افريقا اختصاص دارد. براي نمونه، مقالة «به سوي تحول يك زبان افريقايي 
ادبيات تطبيقي:  مجلة شمارة 28، «مليتّ، در  گابريل اكُارا9 در  افريقايي» به قلم  ادبيات  براي 
له و عليه» به قلم هنري اچ. اچ. رماك10 در شمارة 29، و «تعيين موقعيت كلي نوشته هايي در 

بزرگداشت زنان و نقش آنها در هند و امريكاي لاتين» به قلم كاويتا پنجابي11 در شمارة 30.
1. Werner P.Friederich, “The Political Failure of German Late Romanticism”

2. Konrad Bieber, “René Shickele: A Hyphen Between France and Germany” 

3. David McCutchion, “Beast or Angel? Romantic Ambiguities in Goethe, Musset, Stendhal and Yeats”

4. Werner Rehfeld, “Goethe’s Strassburg Lyrics”

5. Saburo Ota, “Comparative literature in Japan”

6. Horst Frenz, “St. John Ervine on Eugene O’Neill”

7. Walther Schroeter, “Macbeth on the German Classical Stage”

8. David McCutchion, “Shakespeare And Schiller’s Robbers”

9. Gabriel Okara, “Towards the Evolution of An African Language for African Literature”

10. Henry H.H. Remak, “The Nation in Comparative Literature: Pro and Con”

11. Kavita Panjabi, “The Generic Location of Women’s Testimonial Writing and its Social Function in India and 
Latin America”
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سردبيران اين مجله كه همگى از صاحب نظران و محققان ادبيات تطبيقى هند هستند، از 
ابتدا تاكنون عبارت بوده اند از:

 ،(1995-1983) دو2  اميا   ،(1982-1964) گوها1  نارش   ،(1963-1961) بوسه  بودادوا 
چاكرابورتي  سوبها  مجله  اين  سردبير  حاضر،  حال  در   .(2006-1995) مجومدار3  سواپان  و 

داس گوپتا4 از استادان برجستة گروه ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور است.
به  مى توان  آن  تأسيس  ابتداى  از  جاداوپور  دانشگاه  تطبيقى  ادبيات  گروه  بنام  استادان  از 
اشخاص زير اشاره كرد: بودادوِا بوسه، سودهيندرانت دوتا5، نارش گوها، آلوكرانجان داس گوپتا6، 
پراناباندو داس گوپتا7، مانابندرا بنديوپادياى8، امِيا دوِ، سوير رويچودهارى9 و نابانيتا دوِسن10. 
ديويد جِى.  فلون12 و  آنتوان11، پى ير  روبر  مى توان از  گروه  اين  خارجى  استادان  همچنين از 

مكاچن نام برد.
در سال هاى نخستينِ تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى در اين گروه كوچك، استاد و دانشجو 
هر دو مي دانستند كه آشنايي با مباحث مختلف ادبيات تطبيقي با توجه به شرايط و امكانات 
استادان  منزل  در  گاهى  بحث ها  حتي  و  مي كشيد  درازا  به  كلاس ها  بود.  خواهد  دشوار  هند 
ادامه مي يافت. برخي علاقه مندان غيردانشگاهي نيز در نشست هاي جمعي و سمينارهاى اين 
دانشجوي  پنج  هر   ،(1958) تطبيقي  ادبيات  آموزش  دورة  اولين  در  مي كردند.  شركت  گروه 
فوق ليسانس با موفقيت دوره را به اتمام رساندند. يكي از آنها دستيار استاد شد، دو نفرشان 

1. Naresh Guha

2. Amiya Dev

3. Swapan Majumdar

4. Subha Chakraborty Dasgupta

5. Sudhindranath Dutta

6. Alokeranjan Dasgupta

7. Pranabandhu Dasgupta 

8. Manabendra Bandyopadhyay

9. Suir Roychowdhury

10. Nabaneeta Dev Sen

11. Robert Antoine

12. Pierre Fallon
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در سال 1959 از ايالات متحد امريكا بورس تحصيلى گرفتند، يكي استاد دانشگاه جاداوپور 
شد و ديگري در سازمانى دولتي مشغول به كار شد. گروه ادبيات تطبيقي اكنون در دانشكدة 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه جاداوپور است و در مقطع ليسانس 50 دانشجو، فوق ليسانس 
68 دانشجو و دكتري 15 دانشجو در اين رشته مشغول به تحصيل اند. هدف گروه در پنج سال 
اخير مطالعه و تحقيق و تدريس در زمينة نظريه و روش ادبيات تطبيقي در ادبيات متنوع هند 
و ادبيات كشورهاي افريقا، كانادا، امريكاي لاتين و بنگلادش بوده است. درس هاى ارائه شده 
فرهنگ  و  ادبيات  با  را  دانشجويان  كه  است  شده  طراحى  نحوى  به  نظر  مورد  حوزه هاى  در 
كشور و منطقة مورد مطالعه آشنا مى سازد. مطالب درسى اساساً مربوط به متون قرن هاى بيست 
و بيست و يك است و در عين حال، نسبت به زمينه هاى ادبى، فرهنگى و تاريخى آن كشور يا 
منطقه هم ديدى تحليلى دارد. در حال حاضر، چهار حوزه در اين رشته تدريس مى شود: ادبيات 
بنگلادش، ادبيات كانادا، ادبيات افريقا و امريكاى لاتين. هر حوزه در دو نيم سال تدريس مى شود 
و دانشجويان بايد درس هاى هر دو نيم سال را در حوزه اى كه انتخاب كرده اند بگذرانند. استادان 
گروه ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور اكنون با شش مركز در ارتباط اند: 1ـ مركز مطالعات 
زنان؛ 2ـ مركز رسانه ها، ارتباطات و فرهنگ؛ 3ـ مركز مشاوره و مطالعات خودتوسعه يافتگى؛ 

4ـ مركز مطالعات ادبى ماركس؛ 5ـ مركز مطالعات تاگور؛ 6ـ مركز مطالعات اروپا1.
ادبيات تطبيقي در هند در سه سال اول حيات خود با دشواري هاي بسيار روبه رو بود و در 
محافل دانشگاهي و مجامع فرهنگي و حتي در مطبوعات با ديدة ترديد يا گاه مخالف به آن 
مى نگريستند. مخالفان، كه از هدف و دامنة ادبيات تطبيقي برداشت درستي نداشتند، مي گفتند 
مورد  در  داد.  آموزش  درستي  به  دانشگاه  در  را  مختلف  كشورهاى  ادبيات  مي توان  چگونه 
تاريخ  آيا  مي شود  تدريس  كه  تاريخي  اين  نمي پرسيد  كسي  تاريخ  يا  فلسفه  مثل  موضوعاتي 
امريكاست يا انگليس يا فرانسه؛ اين فلسفه چيني است يا هندي، آلماني يا يوناني. اما دربارة 

ادبيات تطبيقي، به دليل نگرشِ جديدش به كليتّ تمدن بشري، ترديد وجود داشت.
يكي از كارهاي مهم گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه جاداوپور پرورش قوة نقد دانشجويان 
و گنجاندن چند متن ادبي ترجمه شده در برنامه هاي درسي بود. اين پرسش از ديرباز مطرح 

1. براي اطلاعات بيشتر دربارة زمينه هاي پژوهشي و مطالب درسي در اين دانشگاه نگاه كنيد به:
www.jadavpur.edu/academics/arts
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بود كه آيا هدف فقط خواندن چند متن ادبي ترجمه شده است. آيا بايد به همين ميزان قناعت 
كرد؟ هركس چند زبان مي تواند بياموزد؟ امروزه ضرورت فهم درست متون ترجمه شده براي 
نكته ها،  و  است  روشن  مترجمان  خود  حتي  و  نوآموزان  شاعران،  فيلسوفان،  پژوهشگران، 

سخن ها و مثل هاي فراوان در قبول يا ردّ آن گفته اند: 

اگر براي فهم ادبيات هر كشوري بايد تمام كلمات و اصطلاحات را دانست و به كاربرد، آيا 
به اين دليل كه وقت نداريم همة زبان هاي سنسكريت، اسپانيايي، روسي و نروژي را بياموزيم 
مي توان گفت كه نبايد آثار كاليداسا1، لي پو2، سروانتس، داستايفسكي و ايبسن را شناخت؟ 
حتي بهترين مترجمان هم گاهي ماهابهارات يا انجيل را به زبان مادري خود مي خوانند، يا از 
افرادي مانند آرنولد، آندره ژيد، شاو و توماس مان تقدير مى كنند كه كلامي روسي، بنگالي 
يا نروژي نمي دانستند، اما دربارة تالستوي، داستايفسكي، تاگور و ايبسن مطالبى نوشته اند. 
دانستن يك زبان مهم است، اما مي توان ادبيات كشوري را فهميد بي آنكه به طور دقيق با زبان 
مردم آن آشنا بود. ازِرا پاوند كه حتي كلامي چيني نمي دانست، چنان خدمتي به گسترش 
ادبيات چيني در اروپا و امريكا كرد كه كس ديگري جز آرتور ويلي3 نكرده بود. مسئله اين 
نيست كه بايد چند زبان بدانيم، بلكه اين است كه متخصص ادبيات تطبيقي تا چه حد بايد با 
زبان بيگانه آشنا باشد ... اگر قرار باشد كه شخصي براي انجام دادن يك تحقيق ادبى جدى 
در زباني بيگانه آن زبان را در مدرسه و دانشگاه فراگيرد و احتمالاً مدتي در آن كشور زندگي 
كند، در نهايت به سختي فقط آن زبان را خواهد آموخت، و شايد نتواند به ادبيات مردم آن 
كشور احاطه يابد. مي توان يكي از اين دو راه را برگزيد: براي خواندن چند صفحه از متن 
كتابي به زبان اصلي آيا ابتدا بايد به سختي دستور آن زبان را آموخت، يا آنكه بايد آن زبان 
را تا حدى فراگرفت كه بتوان بدون زحمت منظور نويسنده را فهميد؟ زبان شناسان آموختن 
درك  براي  را  بيگانه  زبان  با  آشنايي  انساني  علوم  اديبان  و  مي كنند  انتخاب  را  زبان  دستور 
منظور نويسنده. اگرچه ادبيات تطبيقي مستلزم دانستن زبان مبدأ است، اما صِرف دانستن زبان 

براي آشنايي با ادبيات مردمى كه به آن زبان سخن مى گويند كافي نيست. (بوسه 12)

1. Kālidāsa

2. Li Po

3. Arthur Waley
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هنري ولز1 در جلد اول كتاب سال ادبيات تطبيقي و ادبيات عمومي (1959) مي نويسد: «به 
دليل مفهوم گستردة ادبيات تطبيقي، ما بايد به ترجمه بسيار اهميت دهيم، ولو اينكه ترجمة 
مطلوب دشوار باشد و در عمل با ديو مهيبي روبه رو شويم. با آنكه ترجمه در تعريف ادبيات 
تطبيقي نيامده است، اما اهميت آن در روش شناسي روشن مي شود.» (17) دربارة ترجمه هاي 
نارسا و نامناسب بيشتر از ترجمه هايي كه هم معنا را مي رسانند و هم ساختار و سبك متن 
اگر  و  نمي بيند،  آسيب  محتوا  خوب،  ترجمه هاي  در  گفته اند.  سخن  مي كنند  حفظ  را  اصلي 
مترجم در مواردي در تنگنا باشد، همواره معنا را در اولويت قرار مى دهد. گوته معتقد است 
كه گرچه وزن و قافيه اهميت دارد و شعر تنها با وزن و قافيه شعر مي شود، ولي آنچه واقعاً 
برخواننده اثر مي گذارد و او را با خود مي برد چيزي است كه از شاعر در شعرِ ترجمه شده 
به جا مي ماند. تكنيك و صناعات ادبي حتي در آن متون ادبي كه به مقايسه نپرداخته اند، دامنة 
محدودي دارد. به همين دليل، نويسندة ادبيات تطبيقي كه به مطالعة انسان و جهان مي پردازد، 

نبايد اهميت محتوا را از نظر دور بدارد.
مسلّم است كه ارزش و اهميت دانستن زباني بيگانه را نبايد ناچيز شمرد. در سال 1957، 
يكي از درس هاي دورة فوق ليسانس در دانشگاه جاداوپور نوشتن مقاله اي تخصصي به يكي از 
زبان هاي سنسكريت، فرانسه يا آلماني بود. اين آموزش به صورت مقدماتى در دورة سه سالة 
ليسانس هم عرضه مي شد تا دانشجوي فوق ليسانس، با توانايي و تجربة اندوخته شده در دورة 
دانشگاه  از  پيش  را  سنسكريت  زبان  كه  كساني  به  برآيد.  درس  اين  عهدة  از  بهتر  ليسانس، 
فراگرفته بودند، در دورة ليسانس پيشنهاد مي شد كه فرانسه يا آلماني بياموزند، و به كساني كه 
اصلاً با زبان سنسكريت آشنا نبودند، آموختن سنسكريت پيشنهاد مي شد. بدين ترتيب، همة 
دانشجويان يك زبان كلاسيك و دو زبان جديد (انگليسي و بنگالي) و برخي از آنها يك زبان 
كلاسيك و سه زبان جديد (انگليسي، فرانسه يا آلماني، و بنگالي) مي دانستند. آموزش زبان هاي 
بيشتر به دانشجويان هندي ضروري نبود، گواينكه براى دانشجويان مشتاق، فراگرفتن زبان هاي 

بيشتر مغايرتى با اين برنامه نداشت.
در برنامه هاي درسي دانشجويان دورة ليسانس، تاريخِ ادبيات هند و غرب و متن هايي به 

1. Henry H. Wells 
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زبان اصلي تدريس مي شد. البته دانشجويان همة متن ها را نمي خواندند و فقط با مكاتب مهم 
دورة رنسانس و دوران روشنگري و انواع ادبي مثل شعر و رمان، يا با روند تكامل مفاهيمي 
چون كلاسيك، رمانتيك و ناتوراليست در ادبيات آشنا مي شدند. دانشجويان كليتي را دربارة 
ادبيات دوران باستان در اروپا و هند، و نيز ادبيات بنگالي و اروپايي در قرون وسطي و دوران 
خود  تكميلى  تحصيلات  براي  مناسب  توشه اي  دوره  اين  گذراندن  با  و  مي آموختند  جديد 
مى اندوختند و حتي مي توانستند شغلي پيدا كنند يا در جاداوپور يا هر دانشگاه ديگر به تحصيل 
ادامه دهند. در دورة فوق ليسانس، دانشجويان با موضوع ها، سبك ها و انواع ادبي فرهنگ هاي 

مختلف آشنا مي شدند و روابط ادبي كشورهاي مختلف را بررسي مي كردند.
عدة دانشجويان گروه ادبيات تطبيقي در دانشگاه جاداوپور، در مقايسه با ساير گروه ها در 
دانشگاه هاي هند، بسيار اندك بود. در سال هاى 1958-1959، از 25 دانشجوي اين گروه 13 
نفر زن بودند. بالا بودن نسبت دانشجويان زن در اين رشته ناشى از اين امر بود كه رشته هاي 
علوم انساني، به ويژه ادبيات تطبيقي، در مقايسه با رشته هاي مهندسي و علوم طبيعي و پزشكي، 
آيندة خوبى نداشتند و پيدا كردن شغل در اين حوزه چندان آسان نبود. به همين سبب، روز 
فلسفه  رشتة  ايام  آن  در  چنان كه  مي شد،  كاسته  رشته  اين  در  مرد  متقاضيان  عدة  از  روز  به 
روشنى  چندان  آيندة  هم  تطبيقي  ادبيات  كه  مي رسيد  نظر  به  و  شد  مُلغا  مَدْرَس  دانشگاه  در 
نداشته باشد. يأس و نااميدى بر فضاى مطالعات و پژوهش هاى ادبى سايه افكنده بود. البته 
بودند كساني كه از سر علاقه و شوق، و بدون مخالفت بستگانشان، به ادبيات و فلسفه روي 
مي آوردند و در ميان آنها اكثريت با دختران بود، چون هنوز نه دغدغة امرار معاش داشتند و نه 

نگران وظيفة تشكيل خانواده بودند.
دلسردي فارغ التحصيلان رشتة ادبيات تطبيقي از يافتن شغل تا حدي ناشي از نگاه بدبينانه و 
ناعادلانه به اين رشته بود، گو اينكه پنج فارغ التحصيل دورة فوق ليسانس اين رشته در سال 1958 
شغلى در زمينة تدريس يا پژوهش ادبي پيدا كردند يا با استفاده از بورس براى ادامة تحصيل به 
خارج از كشور رفتند. البته هيچ تضميني وجود نداشت كه اين موفقيت هر سال در مورد همه 
تكرار شود، ولي بعيد هم نبود كه دانشجويان ادبيات تطبيقى پس از اتمام دورة فوق ليسانس براي 
ادامة تحصيل از دانشگاه هاى كشورهايي مثل فرانسه يا امريكا بورس بگيرند كه ادبيات تطبيقي 
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در آنها جاي خود را به خوبي باز كرده بود. ادبيات تطبيقي بدين ترتيب راه خود را در هند باز 
كرد و پژوهش هاي ادبي تطبيقي در اين شرايط از دانشگاه جاداوپور شروع شد.

5. مشكلات پيش روي ادبيات تطبيقي در هند و راه حل آنها
ادبي  پژوهش هاي  زمينة  و  هند  دانشگاه هاى  در  ادبيات  تدريس  وضعيت  از  كه  تصويرى 
در آن زمان ترسيم شد، نشان مى دهد كه ادبيات تطبيقي در چه شرايطي در هند پا به عرصة 
وجود نهاد و راه را آغاز كرد. تنها ادبياتي كه تقريباً به درستي در دانشگاه هاي هند تدريس 
مي شد، ادبيات انگليسي بود. عده اي ادبيات فرانسه هم تدريس مي كردند، اما ادبيات و زبان 
غلبه  حوزه ها  ديگر  بر  هميشه  رشته،  اين  فارغ التحصيلان  قطعي  استخدام  دليل  به  انگليسي، 
داشت. سسنكريت با آنكه محبوبيتِ گذشته را در ميان مردم نداشت، تحت سلطة انگليس به 
حيات خود ادامه مي داد. ادبيات مدرن هندي، به خصوص بنگالي، مستحكم و پايدار بود. از 
ميان ادبيات كشورهاي اروپايي و امريكايي در هند، تنها ادبيات انگلستان در دانشگاه ها تدريس 
مى شد و دانشجويان تنها با ادبيات اين كشور آشنا مي شدند. گرچه آشنايي با ادبيات انگليس 
براي دانشجويان نتايج و فوايد بسيار داشت، ولي محققان هندى مي خواستند با ديدي وسيع تر 
آنها  بلكه  نبود،  انگليس  ادبيات  با  مخالفت  نظر  مورد  مسئلة  بنگرند.  اروپا  و  غرب  دنياي  به 
نمي خواستند ادبيات انگليس تنها ادبيات غربي در كشور باشد. درست است كه زبان انگليسي 
تنها زبان خارجي غربي در سراسر هند بود و موقعيت مستحكمي در دانشگاه ها داشت، ولى 
ادبيات  و  زبان  آموختنِ  به  تنها  غرب  ادبياتِ  فراگرفتن  به  مشتاق  دانشجويانِ  كردن  محدود 
انگليسي بى وجه بود. همين وضعيت در مورد اجبار به آموزش زبان هاى روسي و ژاپني يا هر 
زبان ديگر نيز صادق بود. تعصب انگليسي ها، آراء و عقايد و ارزش گذارى هاى آنها در فرهنگ 
هند وارد شده بود. هندي ها به رابرت بريجيز1 احترام مي گذاشتند و دى.اچ. لارنس2 را حقير 
مي شمردند. دانش و آگاهي از ادبيات انگليس عاري از تعصب نبود و رنگ و بوي استعماري 
به خود گرفته بود. چارة اين مشكل اشاعة ادبيات غرب در كنار آموزش ادبيات انگليسي بود 

1. Robert Bridges
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و ضرورت وجود رشته اي مثل ادبيات تطبيقي كه ديدي وسيع تر و جامع تر داشت احساس 
مي شد. شخص آگاه از ادبيات جهان مي دانست چگونه آثار نويسندة بنامي را نقد و بررسي 
تاريخي و زيباشناسانه كند و نويسندگان محبوب داخلي را از آنان كه اهميت جهاني دارند 
تمييز دهد. ادبيات تطبيقى در هند نوعى مبارزه براى استقلال فرهنگى و ملى پس از دوران 
استعمار انگلستان است. به همين دليل، يكى از گرايش هاى فعلى ادبيات تطبيقى بررسى ادبيات 

پسااستعمارى است كه گرايشى رو به رشد دارد.
ضعف نقد و ارزيابي در نوشته هاي ادبي هند نيازمند رشته اي بود كه نويسنده را به ارزيابي 
و بررسي چندين ادبيات توانا سازد. با آنكه آموزش و پژوهش در زمينة ادبيات كشور انگلستان 
در هند سابقة ديرپايي داشت، اما پژوهندگان و محققان هندي نقش چنداني در آن نداشتند. 
علت اين مسئله نبودِ استعداد يا فقدان جديتّ و سخت كوشي در پژوهندگان هندي نبود، بلكه 
اين بود كه ادبيات انگليسي براى آنها نه فقط شاخه اي از ادبيات غرب كه ادبياتي جامع و كامل 
بود. از ديگر علل ضعف فعاليت  هاي پژوهشي هنديان در زمينة ادبيات خارجي در كشورشان، 
ننوشتن به زبان خارجي بود. آشنايي آنها با ادبيات بومي و زبان مادري بسيار بيشتر از ادبيات و 
زبان هاى غربي بود. سنجش درست ارزش ها تنها با مقايسة نويسندگانى از سنت ها و زبان هاي 
متفاوت ممكن است. به همين سبب، دانشگاه جاداوپور آموزش ادبيات كشورهاي مهم غربي 
و نيز سنسكريت و بنگالي را در برنامة درسى خود قرار داد و به حوزه هاي مهم ديگر مثل 
شرق دور كه با ادبيات هندي ارتباط مستقيم نداشتند كمتر توجه كرد. اهميت زبان سنسكريت 
براي دانشجوي هندي مانند اهميت زبان يوناني يا لاتين براي دانشجويان غربي است. تنها با 
فراگرفتن اين زبان است كه محقق هندي با سنت ها و ريشه هاي زبانش آشنا مي شود و زبان 
مادري، زباني كه با آن تكلم مي كند، به حيطة اصلي تحقيق او بدل مي شود. فراگرفتن زبان 
خارجي امكان سنجش، نقد و همچنين ارزيابي درست ادبيات ملى را براى دانشجوى هندى 
فراهم مى كرد و موجب مى شد تا در پژوهش دربارة ادبيات زبان ملى خود از فروتني بي مورد 

يا خودبيني و تنگ نظري فراتر رود. 
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نتيجه
براي  مناسبي  موقعيت  و  زمينه  هميشه  متنوع  ادبياتى  و  زبان  و  كهن  تمدنى  با  هند  كشور 
ميان  از  هند،1  ادبيات  ملي  فرهنگستان  ساهيتيا،  آكادمي  است.  بوده  ادبي  تطبيقي  پژوهش هاي 
221 زباني كه بيش از ده هزار گوينده دارند، 22 زبان را زبان هاى اصلي هند با ادبياتى شاخص 
دانسته است. اين زبان ها عبارت اند از: آسامي، بنگالي، دوگري، انگليسي هندي، گجراتي، هندي، 
كنكني، كندايي، كشميري، ميتيلي، مالايالامي، منيپوري، مراتي، نپالي، اوريايي، پنجابي، راجستاني، 
سنسكريت، سيندي، تاميلي، تلگو و اردو . فرهنگستان ملي ادبيات هند اعلام كرده است كه هيچ 
يك از اين زبان ها و ادبيات آنها بر ديگرى برتري ندارد و به گروه هاي پرجمعيت و كم جمعيت 
تقسيم نمي شود، چنان كه از نظر فرهنگستان نويسندگان همة اين زبان ها هندي به شمار مى آيند و 
در جوايز ادبي هيچ تمايزي ميان آنها وجود ندارد. فرهنگستان هند همچنين تأكيد مي كند كه هيچ 
گروه زباني نبايد تنها ادبيات خود را ادبيات غالب و مطرح بداند. ايجاز احمد نيز در كتابش به نام 
نظريه، گروه ها، ملل، ادبيات2 مى كوشد تا با توجه به ادبيات مختلف در هند، تعريف واحدى از 
ادبيات هند به دست دهد، و در نهايت به اين جمع بندى مى رسد كه ادبيات هند يكى است، ولى 
به زبان هاى مختلف نوشته مى شود (243-278). سينگ گورباگات مي گويد: «تنوع ادبى هند را از 
طريق چندزباني در ادبيات تطبيقي كه بالاتر از گفت وگوي تنها دو زبان است، با حفظ هويت هر 

گروه زباني بهتر مي توان فهميد» (سينگ گورباگات 19).
تاريخ هند سراسر از ارتباط فرهنگ هاي شرق و غرب در زمينه هاي فرهنگي و مذهبي حكايت 
مى كند كه از يكديگر تأثير پذيرفته و حتي بسيار به هم شبيه  شده اند، اما ماهيت فرهنگي هند 
هرگز تغيير نكرده است. هنر و مذهب و افكار و سنن هند براي غربيان جالب و جذاب است 
و دامنة اين آشنايي و علاقه هر روز گسترده تر مي شود. ادبيات تطبيقي در هند جاي خود را باز 
كرده و به راهي براي آشنا ساختن غربيان با فرهنگ هند و بالعكس تبديل شده، و روح همكاري 

و همزيستي را در هر دو سو تقويت كرده است. 

1. دولت هند در 12 مارس 1954 فرهنگستان ملى ادبيات را براي شكوفا ساختن و هماهنگ كردن فعاليت هاي ادبي تأسيس كرد. براي 
www.sahitya akademi.gov.in اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: 

2. Aijaz Ahmad, Theory: Classes, Nation, Literature
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هيچ چيز به اندازة ادبيات تطبيقي بيانگر روح يك ملت نيست و هيچ چيز مثل ادبيات تطبيقي 
نمي تواند روحية اتحاد را در ميان ابناي بشر گسترش دهد. نمونة كشور هند گواه خوبى براى 
قومى،  ملى،  زبانى،  فرهنگى،  ويژگى هاى  با  تطبيقى  ادبيات  طريق  از  كه  مدّعاست  اين  اثبات 
نژادى و جنسى اقوام مختلف آشنا مى شويم بى آنكه گروه يا قومى حقير يا ممتاز شمرده شود. 
بررسى و تحقيق دربارة همة اين ويژگى ها در كنار هم، بيانگر روح و هويت آن قوم است، و 
مجموع خصوصيات اقوام مختلف فرهنگ و هويت كشور هند را مى سازد. مى توان در ادبيات 
تطبيقى فرهنگ و ادبيات اقوام مختلف را در ايران با همين نگرش بررسى كرد و ضمن مطالعة 
هويت هر گروه، نشان داد كه همة آنها در كنار هم فرهنگ و ادبيات مردم ايران را مى سازند. 
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بحران ادبيات تطبيقى1* 

رنه ولك، عضو هيئت علمي دانشگاه ييل
ترجمة سعيد ارباب شيرانى2**

چكيده
رنه ولك (1903-1995)، نظريه پرداز و منتقد و مورخ نقد ادبي و پژوهشگر آلمانيِ چك تبارِ 
ادبيات تطبيقي، در وين به دنيا آمد. ولك از 1946 تا 1972 ، در دوران بازنشستگى، رئيس 
گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه ييل بود. او از پايه گذاران مجلة ادبيات تطبيقي بود و در انتشار 
كتابنامة ادبيات تطبيقي كه در 1950 منتشر شد، سهم عمده اي داشت. در مقالة «بحران ادبيات 
تطبيقي» (1958)، ولك مخالفت خود را با مكتب فرانسوى ادبيات تطبيقى اعلام مى كند. از 
براي  جدي  خطري  اروپا  نوزدهم  قرن  پوزيتيويسمِ  بر  متكي  فرانسوىِ  مكتب  وى،  ديدگاه 
نقد ادبي بود، چون مي خواست روش علوم طبيعي را در نقد ادبي به كار گيرد. ولك نظر 
پژوهشگران ادبيات تطبيقي را به اختلاف نظر در روش شناسي اين رشته جلب كرد. وي در 
واكنش به مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي اظهار مي دارد كه مركز توجه اين رشته بايد ادبيتّ 
مكتب  پايه گذار  را  ولك  تأثيرات.  و  منابع  بررسى  صرفاً  نه  و  باشد  هنر  و  زيبايي شناسي  و 
كليتى  و  جهانى  پديده اى  ادبيات را  كه  مكتبى  مى آورند،  شمار  به  تطبيقى  ادبيات  امريكايى 
در عرصة تخيل هنرى مى داند. از نيمة دوم قرن بيستم، ادبيات تطبيقى با پيروي از نظرات 
نظريه اى كه هنوز در  حركت كرد،  نظريه و نقد ادبى  ولك جهتى جديد يافت و به سوى 

* René Wellek, “The Crisis of Comparative Literature” in Concepts of  Criticism. Edited and with an Introduction 
by Stephen G. Nichols Jr. New Haven: Yale University Press, 1963. 282-295.

2 ** عضو هيئت علمى بازنشستة دانشگاه شهيد چمران – اهواز
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برخى دانشگاه هاى معتبر دنيا رايج است. مقالة «بحران ادبيات تطبيقى» ولك، به دليل تأثير 
سرنوشت ساز آن بر رشد و تحول اين رشته، در ميان تطبيق گرايان جايگاه خاصى دارد و هنوز 
از آن به مثابة نظريه اى جديد در پژوهش هاى ادبى ياد مى كنند. ترجمة اين مقاله ارزشمند را 
شادروان سعيد ارباب شيرانى به درخواست ويژه نامة ادبيات تطبيقى در ماه  هاى آخر زندگى 

پرُثمر خود بر عهده گرفت. (ع. ا.)

دنيا (يا دقيق تر بگوييم دنياى ما) دست كم از سال 1914 همواره در وضعيت بحران دايم 
خشونت آميز،  نه چندان  و  به آرامى  زمان،  همان  از  تقريباً  نيز،  ادبى  پژوهش  است.  داشته  قرار 
به  راسخ  اعتقاد  با  نوزدهم،  سدة  پژوهشگران  است.  بوده  روش ها  ميان  تعارض  دستخوش 
گردآورى انواع داده ها و اعتماد به تبيين علّىِ الگوى علوم طبيعى، به اميد برپا كردن هرم عظيم 
دانش و معرفت بودند و اين همان چيزى است كه كروچه در ايتاليا  و ديلتاى و ديگران در 
آلمان با آن سخت مخالف بوده اند. بنابراين سال هاى اخير نيز مستثنا نبوده است و در طى آن 
در حل بحرانِ تتبع ادبى در هيچ زمينه نه تنها توفيقى حاصل نشده بلكه به منزلگاهى موقت 
نيز نايل نشده ايم. بنابراين همچنان نيازمند بازبينى اهداف و روش هايمان هستيم. درگذشت 
چند تن از استادان، از جمله وان تيئگم و فارينلّى و فوسلر و كورتسيوس و آوئرباخ و كاره و 
بالدنس پرژه و اشپيتسر1، در دهة اخير هم به گونه اي كنايي از ضرورت تغيير حكايت مي كند.

خطيرترين نشانة وضعيتِ متزلزلِ پژوهش هاى ما در واقع اين است كه از تثبيت موضوع و 
روشى مشخص عاجز بوده ايم. به عقيدة من، برنامه هايى كه بالدنس پرژه و وان تيئگم و كاره و 
گى يار2 عرضه كرده اند از عهدة اين وظيفة اساسى برنيامده اند. آنها روش منسوخى را به ادبيات 
تطبيقى تحميل كرده اند و دستِ عاجزِ داده بنيادى و علم گرايى و نسبيت مدارىِ قرن نوزدهم را 

بر دوش آن گذاشته اند.
مزيتّ برجستة ادبيات تطبيقى مبارزه با جدايىِ كاذبِ تاريخ هاى ادبى ملى از يكديگر است. 
برداشت ادبيات تطبيقى از اين لحاظ درست است (و انبوهى از شواهد در تأييد آن فراهم آمده 

1. Paul Van Tieghem, Arturo Farinelli, Karl Vossler, Ernst Robert Curtius, Erich Auerbach, Jean- Marie Carré, 
Fernand Baldensperger, Leo Spitzer

2. Marius- François Guyard
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است) كه سنتّ يك پارچة ادبياتِ سنتىِ مغرب زمين در شبكه اى از پيوندهاى متقابل بى شمار در 
هم تنيده است. اما در موفقيتِ تمايزى كه وان تيئگم ميان  ادبيات «تطبيقى» و «عمومى» قايل 
دو  متقابل  ادبى  روابط  بررسى  به  تطبيقى  ادبيات  تيئگم،  وان  اعتقاد  به  دارم.  ترديد  است  شده 
ملّت محدود است، در حالى كه ادبيات «عمومى» به جنبش ها و شيوه هايى مي پردازد كه ادبيات 
چندين ملّت را دربرمى گيرد. ترديد نبايد كرد كه اين تمايز ناوارد و غير عملى است. مثلاً چرا 
بايد تأثير والتر اسكات در فرانسه را ادبيات «تطبيقى» و بررسى رمان تاريخىِ دوران رمانتيسم 
را ادبيات «عمومى» بدانيم؟ چرا بايد بررسى تأثير بايرون بر هاينه را از بررسى بايرونيسم در 
آلمان متمايز كنيم؟ محدود كردن «ادبيات تطبيقى» به بررسى «داد و ستد خارجىِ» ادبيات ملت ها 
بى ترديد به نتايج تأسف بار مى انجامد. در اين صورت ادبيات تطبيقى، از لحاظ موضوع، مجموعة 
پراكنده اي از قطعاتِ بى ارتباط به يكديگر خواهد بود: شبكة روابطى كه مدام مي گسلند و از 
كلّ هاى معنى دار جدا مى شوند. «تطبيق گر»1، به اين معناى محدود، فقط مى تواند منابع و تأثيرات 
و علت ها و معلول ها را بررسى كند و حتى از تحقيق در تماميتّ اثر هنرى واحد منع مى شود، 
زيرا ارزش هيچ اثر هنرى را نمى توان تا آنجا تقليل داد كه صرفاً به تأثيرپذيرى آن از بيگانه و 
تأثيرگذارى آن بر بيگانه منحصر شود. تصوّر كنيد كه بر بررسى تاريخ موسيقى يا هنرهاى زيبا يا 
فلسفه محدوديت هاى مشابهى تحميل شود! آيا همايش يا مجلّه اى را مى توان منحصراً به مجموعه 
پرسش هايى مانند تأثير بتهوون در فرانسه يا رافائل در آلمان يا حتى كانت در انگلستان اختصاص 
داد؟ اصحاب اين رشته هاى به هم پيوسته خردمندانه تر عمل كرده اند: موسيقى شناس داريم و مورخ 
هنر و مورخ فلسفه، اما هيچ يك ادّعا نمى كنند كه رشته هاى خاصى مانند نقاشى تطبيقي و موسيقى 
تطبيقي و فلسفة تطبيقى وجود دارد. برپا كردن حصارهاى مصنوعى ميان ادبيات تطبيقى و ادبيات 
عمومى ناگزير با شكست مواجه خواهد شد، زيرا ادبيات موضوع واحد تاريخ ادبى و پژوهش 
ادبى است. گرايش به محدود كردن «ادبيات تطبيقى» به بررسى داد و ستد خارجى ميان ادبياتِ 
دو ملت آن را صرفاً در توّجه به جنبه هاى خارجى اثر، به نويسندگان درجه دوم، به ترجمه ها، به 
سفرنامه ها و به «واسطه ها» محدود مى كند؛ خلاصة كلام، «ادبيات تطبيقى» را به رشته اى فرعى 

بدل مى كند كه كارش تحقيق در منابع خارجى و شهرت نويسندگان است.

comparatiste .1، لفظ فرانسوي به معناي «كسي كه به كار ادبيات تطبيقي در مفهوم سنتي آن، يعني تأثير و تأثر، مي پردازد».(مترجم)
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اقدام به جدا كردنِ نه تنها موضوع بلكه روش هاى ادبيات تطبيقى حتى به طرز بارزترى 
شكست خورده است. وان تيئگم دو معيار مطرح مى كند كه به زعم او ادبيات تطبيقى را از 
بررسى ادبيات ملى متمايز مى كند. به گفتة او، ادبيات تطبيقى با اسطوره ها و افسانه هايى سر و 
كار دارد كه پيرامون شاعران را فراگرفته اند و توجه آن به نويسندگان كم اهميت معطوف است. 
امّا قابل درك نيست كه چرا پژوهندة ادبيات ملى نبايد همين كار را بكند: نقش بايرون يا رمبو 
را در انگلستان يا فرانسه بدون توجه چندان به كشورهاى ديگر با موفقيت توصيف كرده اند و، 
مثلاً دانيل مورنه1 در فرانسه يا يوزف نادلر2 در آلمان، نشان داده اند كه مى توان تاريخ ادبيات 

ملتى را نگاشت و در عين حال به نويسندگان كم فروغ و فراموش شده توجه كامل نشان داد.
گسترة  تا  برآمده اند  صدد  در  ناگهان  كه  نيست  قانع كننده  نيز  گى يار  و  كاره  اخير  مساعىِ 
ادبيات تطبيقى را وسعت بخشند تا شامل بررسى توهّمات ملى و عقايد جزمى ملل نسبت به 
يكديگر باشد. بسا كه آشنايى با تصورات فرانسوى ها دربارة آلمان يا انگلستان جالب باشد، اما 
آيا اين نوع بررسى باز هم پژوهش ادبى است؟ يا بررسى عقايد عامّة مردم است كه، مثلاً، به 
كار مدير برنامه ريزى در صداى امريكا يا همتايان او در كشورهاى ديگر مى آيد؟ اين بررسى 
همانا روان شناسى و جامعه شناسىِ ملى است و، در مقام بررسى ادبى، چيزى نيست مگر احياى 
مجدّدِ درون مايه پژوهى3ِ قديم. تصوير «انگلستان و انگليسيان در رمان فرانسوى» را مشكل بتوان 
از تصوير «ايرلندى ها در تئاتر انگلستان» يا تصوير «ايتاليايى ها در نمايشنامه هاى دورة اليزابت» 
بهتر به شمار آورد. معنى ضمنى اين گسترش ادبيات تطبيقى در واقع پذيرشِ سترونىِ موضوع 
و محتواى معمول آن است كه به قيمت تجزية پژوهشِ ادبى به روان شناسى اجتماعى و تاريخ 

فرهنگ تمام مى شود.
همة اين مشكلات تنها از اين رو پديد آمده اند كه وان تيئگم و اسلاف و اخلاف او به 
بررسى ادبى در چارچوب داده باورىِ مسلكِ اصالتِ اثبات قرن نوزدهم، يعنى صرفاً به بررسى 
حاصل  كه  روشنگرى  نوع  آن  به  معتقدند،  عِلّى  تبيين  به  آنها  نگريسته اند.  تأثيرات،  و  منابع 
جز  و  طرح و توطئه ها  و  موقعيت ها  و  داستانى  آدم هاى  و  درون مايه ها  و  بن مايه ها  پى گرفتن 

1. Daniel Mornet

2. Josef Nadler 

3. Stoffgeschichte
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اينهاست در اثرى كه از لحاظ زمانى مقدم بر آنهاست. آنها انبوهى از مشابهت ها و حتى در 
روابط  اين  است  قرار  كه  پرسيده اند  خود  از  ندرت  به  اما  آورده اند،  گرد  همسانى ها  مواردى 
حاكى از چه چيز باشد مگر احتمالاً آشنايى يك نويسنده با نويسنده اى ديگر و مطالعة آثار او. 
امّا آثار هنرى صرفاً مجموع منابع و تأثيرات نيستند، بلكه كليتّ هايى هستند كه در آنها مواد خامِ 
برگرفته از جاى ديگر به صورت مادة بى تحرّك و بى خاصيت نمى مانند و در ساختار جديدى 
جذب مى شوند. تبيين عِلّى فقط به تسلسل1 مى انجامد و، از اين گذشته، چنين مى نمايد كه 
نخستين لازمة هرگونه رابطة عِلّى موفق باشد:  در ادبيات مشكل بتواند به وضوح در استقرارِ 
«وجود x وجود y را لازم مى آورد.» من از اينكه هيچ مورخ ادبى شاهدى دال بر چنين رابطة 
ضرورى عرضه كرده باشد يا اينكه اصلاً بتواند چنين كند آگاه نيستم، زيرا تمييز چنين علتى 
در آثار هنرى غيرممكن بوده است. آثار هنرى كليت هايى هستند كه در عرصة تخيلِ آزاد نضُج 

گرفته اند و تجزية آنها به منابع و تأثيرات به منزلة تجاوز به تماميت و معنى آنهاست. 
تطبيقى  ادبيات  فرهيخته ترِ  بالنسبه  دست اندركارانِ  نگرانى  باعث  تأثير  و  منبع  مفهوم  البته 
كاره،  تأليف  انگلستان3،  در  گوته  كتاب  دربارة  اظهارنظر  ضمن  كازاميان2،  لوئي  است.  شده 
مى گويد كه «تضمينى وجود ندارد كه اين عملِ خاص موجب اين تفاوت خاص شده باشد.» 
به عقيدة او كاره در اين گفته اشتباه كرده كه گوته، صرفاً از آن رو كه اسكات كتاب گوتس 
فون برليشينگن4 را ترجمه كرده است، «غيرمستقيم محركّ جنبش رمانتيسم در انگلستان بوده 
است.»5 اما كازاميان به تحول مدام6 و شدن7 كه از زمان بركسون مفهوم آشنايى بوده است فقط 
اشاره مى كند. او بررسى روان شناسى فردى يا جمعى را توصيه مى كند كه در نظر او به معناى 

نظرية پرطول و تفصيل و كلّ اً اثبات ناپذيرِ نوساناتِ ضرباهنگ در روح ملّى انگليسيان است.

1. regressus ad infinitum

2. Louis Cazamian

3. Goethe en Angleterre

4. Goetz von Berlichingen

5.“Goethe en Angleterre, quelques réflexions sur les problèmes d’influence,” Revue Germanique, 12 (1921), 
374-75.

6. flux

7. becoming
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بالدنس پرژه نيز، به همين وجه، در مقدمه اى كه براى نخستين شمارة مجلة ادبيات تطبيقى1 
(1921) نوشت و در آن اهداف مجله را توضيح داد، به بن بستى اشاره كرد كه مطالعات ادبى در 
تشريح سير تاريخى درون مايه هاى ادبى با آن مواجه است. او اذعان مى كند كه اين درون مايه ها 
انعطاف ناپذيرِ  تكاملْ مدارىِ  او  كنند.  عرضه  كاملى  و  واضح  تسلسل  توانست  نخواهند  هرگز 
برونتيير2 را نيز رد مى كند. اما تنها جانشينى كه براى آن پيشنهاد مى كند اين است كه بررسى ادبى 
را بايد به حدّى توسّع بخشيد كه شامل نويسندگان كم اهميت نيز بشود و بايد به ارزش يابى هاى 
معاصر نيز توجه كرد. توجه برونتيير به شاهكارها بيش از اندازه است: «چگونه مى توان دريافت 
كه گِسنر3 در ادبيات عام نقش داشته است، كه دتِوش4 آلمانى ها را بيش از مولير مجذوب خود 
كرده بود، كه دوليل5 را در زمان خود، به اندازة ويكتور هوگو در دوران بعد، شاعرى كامل عيار 
و بلندمرتبه مى شمردند، و اينكه در دوران باستانْ هليودوروس6 را شايد به اندازة آيسخولوس 
(اشيل) بزرگ مى داشتند؟» (ص 24). بدين ترتيب، راه حل در نظر بالدنس پرژه نيز توجه به 
نويسندگان كم اهميت و ذوق ادبى باب روز در ايام گذشته است. در اين موضع، نسبيت مدارى 
در  تتبع  به  بايد  «عينيت بنياد»  ادبىِ  تاريخ  نگارش  براى  است:  مطرح  ضمنى  به طور  تاريخى 
مستقر  آن»  جلوِ  در  نه  و  صحنه  پشت  «در  بايد  تطبيقى  ادبيات  پرداخت.  گذشته  معيارهاى 
گردد، گويى در ادبيات، نمايشنامه خود موضوع اصلى نيست. بالدنس پرژه نيز، مانند كازاميان، 
دگرگونىِ  «قلمروِ  به  و  دارد،  چشمى  گوشة  مدام،  جنبش  يعنى  بركسون،  «شدنِ»  مفهوم  به 
فراگير» كه از باب تشابه از يك زيست شناس نقل مى كند. بالدنس پرژه، در خاتمة بيانيه اش، 
ناگهان ادبيات تطبيقى را تمهيدى براى اومانيسم (انسان گرايي) جديد به شمار مى آورد و از ما 
مى خواهد كه رواج شك انديشى ولتر و ايمان نيچه به ابَرَانسان و عرفان تالستوى را متحقق كنيم 
تا دريابيم چرا كتابى كه ملتى آن را ماندگار دانسته اند نزد ملتى ديگر خشك و رسمى به شمار 
آمده است؛ چرا كتابى را كه در كشورى خوار شمرده اند در جاى ديگر تحسين انگيز به حساب 

1. Revue de littérature comparée

2. Brunetière

3. Johan Matthias Gessner
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مركزى  «هستة  به  را  ما  نابسامان  انسانيت  پژوهش ها  قبيل  اين  كه  است  اميدوار  او  آورده اند. 
ارزش هاى مشتركى كه چندان محل ترديد نيستند» مجهّز كند (ص 29). اما چرا بايد چنين 
تحقيقات عالمانه اى در زمينة گسترشِ جغرافيايىِ برخى مفاهيم به چيزى نظير تعريف ميراث 
انسانيت بينجامد؟ و حتى اگر چنين تعريفى از هستة مركزى مشترك قرين موفقيت مى بود و 

عموماً پذيرفته مى شد آيا به معنى اومانيسم جديد و مؤثرى مى بود؟
در انگيزة روان شناختى و جامعه شناختى «ادبيات تطبيقى» به نحوى كه در پنجاه سال اخير 
معمول بوده تناقضى وجود دارد. ادبيات تطبيقى حاصل واكنش بر ضد ملى گرايى تنگ نظرانة 
غالبِ تتبعات قرن نوزدهم برضد جدايى طلبى1ِ بسيارى از مورخان ادبيات فرانسوى و آلمانى 
و ايتاليايى و انگليسى و جز اينها بود. دست اندركارانِ آن غالباً كسانى بودند كه خود در محلِّ 
تقاطع كشورها يا، دست كم، در مرزهاى يك كشور قرار داشتند. لويى بتس2 از پدر و مادرى 
آلمانى در نيويورك به دنيا آمد و براى ادامة تحصيلات به زوريخ رفت و در همان شهر به 
تدريس پرداخت. بالدنس پرژه در اصل اهل لورن بود و يك سال سرنوشت ساز را در زوريخ 
ميان  بيشتر  تفاهم  ضرورت  به  و  بود  آلزاس  اهل  كورتسيوس  روبرت  ارنست  كرد.  سپرى 
آلمانى ها و فرانسويان اعتقاد راسخ داشت. آرتورو فارينلّى ايتاليايى و اهل ترنتوى (مستعمرة آن 
زمانِ اتريش) بود و در اينسبروك تدريس مى كرد. امّا اين علاقة راستين به انجام وظيفة واسطه 
آن زمان غالباً تحت الشعاع خود قرار داده و  و عاملِ آشتى ميان ملت ها را ملى گرايى پرشورِ 
منحرف كرده بود. در زندگينامة خودنوشتِ بالدنس پرژه، با عنوان يك زندگى از ميان ديگر 
زندگى ها3، (1940، در واقع نوشته شده در 1935)، سائقة وطن دوستى را در پسِ هر فعاليت 
او احساس مى كنيم: مباهات به خنثى كردن تبليغات آلمانى ها در دانشگاه هاروارد در 1914، 
آزادشده در  استراسبورگِ  به  عزيمت  كپنهاگ،  براندس در 1915 در  با  ملاقات  خوددارى از 
1920. كاره در مقدمة كتاب گوته در انگلستان اظهار مى دارد كه گوته به همة جهانيان و در مقام 
زادة سرزمين راين به ويژه به فرانسه تعلق دارد. كاره پس از جنگ جهانى دوم كتاب نويسندگان 
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3. Une vie parmi d’autres
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چگونه  كه  دهد  نشان  تا  كوشيد  آن  در  و  كرد  تأليف  را   (1947) آلمان1  سراب  و  فرانسوى 
فرانسويان اوهامى را در مورد دو آلمان پروردند و همواره در پايان كار فريب خوردند. ارنست 
روبرت كورتسيوس نخستين كتابش، پيشگامان ادبى فرانسة نوين2 (1918)، را اقدامى سياسى 
و اثري تعليمى براى آلمان مى شمرد. كورتسيوس در پى نوشتى كه به چاپ جديد اين كتاب در 
1952 افزود اعلام كرد كه برداشت قبلى اش دربارة فرانسه پندار باطل بوده است. رومن رولان، 
برخلاف تصورش، سخنگوى فرانسة نوين نبود. كورتسيوس، مانند كاره، «سرابى» كشف كرد، 
اما اين بار سرابِ فرانسه بود. كورتسيوس، حتى در كتاب پيشين خود، برداشتش از اروپايى 
خوب را تعريف كرده بود: «معتقدم كه اروپايى خوب بودن تنها يك راه دارد: اينكه از نيروى 
و  يگانه  دشمن،  يا  دوست  ملل،  ديگر  نزد  آنچه  هر  با  و  باشى  بهره مند  خويش  ملت  معنوى 
بى بديل است پرورده شوى.»3 در اين عبارت سياست زورآزمايى فرهنگى توصيه شده است: 

هركس همه چيز را فقط در خدمت قدرت ملت خويش مى خواهد.
من  نبود.  بلندنظرانه  حتى  يا  درست  يا  خوب  پژوهندگان  اين  وطن دوستى  كه  نمى گويم 
متوجه وظايف مدنى و ضرورت تصميم گيرى و جانبدارى در مبارزات اين عصر هستم. من با 
جامعه شناسى دانش مانهايم، كتاب اصول عقيدتى و آرمانشهر4، آشنايم و مى دانم كه اعتبارِ كار 
آدمى را اثباتِ انگيزه خنثى نمى كند. امّا برآنم كه اين افراد را از فاسدكنندگانِ دون صفتِ كارِ 
پژوهش در آلمان نازى يا جزم انديشانِ سياسىِ روسيه صراحتاً متمايز كنم كه مدتى «ادبيات 
تطبيقى» را تحريم كردند و هر كس را كه در نوشته اش مى گفت كه پوشكين داستان «خروس 
كه  مى شمردند  بى ريشه اى  «جهان وطن  است  كرده  اقتباس  اروينگ5  واشينگتن  از  را  طلايى» 

مجيز مغرب زمين را مى گويد.» 
با اين همه، انگيزة اساساً وطن دوستانة موجود در بسيارى از مطالعاتِ ادبيات تطبيقى در 
فرانسه و آلمان و ايتاليا و جز اينها به نظام حسابدارى فرهنگى عجيبى منجر شده است و آن 

1. Les Écrivains français et le mirage allemand

2. Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreichs 

3. Französischer Geist im zwanzigsten Jahrhundert (Bern, 1932), p. 237.
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علاقه به انباشت اعتبار براى ملت خود با اثبات بيشترين تأثيرات بر ديگر ملت هاست؛ يا به بيان 
ظريف تر، اثبات اينكه ملت خودشان آثار نويسندة بزرگِ ملتى ديگر را بهتر و كامل تر از ديگر 
ملت ها اخذ و «درك كرده است». اين امر به صورت تقريباً ساده لوحانه در جدول موجود در 
درسنامة مختصر آقاى گى يار نشان داده شده است: خانه هاى تميز و خالى در اين جدول حاكى 
از رساله هايى است كه هنوز دربارة رُنسار در اسپانيا، كرنى در ايتاليا، پاسكال در هلند، و جز 
اينها تأليف نشده است.1 اين سنخ توسعه طلبى فرهنگى را مى توان حتى در ايالات متحد امريكا 
يافت كه، روى هم رفته، از اين گرايش در امان بوده است، تا حدودى به اين سبب كه چندان 
چيزى نداشته است كه به آن مباهات كند و تا حدودى بدين علت كه به سياست بازىِ فرهنگى 
متحد  ايالات  ادبى  تاريخ  ارزشمند  بسيار  كتاب  در  اين،  وجود  با  است.  داشته  اشتغال  كمتر 
امريكا2 كه كارى گروهى است (تدوين آر. اسپيلر، دبليو. تورپ، و ديگران، 1948) با سرخوشى 
ادعا شده است كه داستايفسكى پيروِ پو و حتى هاتورن بوده است. آرتورو فارينلّى، يكى از 
دست اندركاران ناب ادبيات تطبيقى، طى مقاله اى تحت عنوان «تأثير ادبى و غرور ملى»3، كه در 
سفينة بالدنس پرژه4 (1930) منتشر شد، اين وضعيت را وصف كرده است. فارينلّى بيهودگىِ 
چنين محاسبات دارايى هاى فرهنگى و كل حساب بدهكار و بستانكار را در زمينة شعر و ادب 
به حق محكوم مى كند. ما فراموش مى كنيم كه «سرنوشت ادب و هنر فقط در حيات باطن و 
مناسبات رازآميز روح تحقق مى يابد.»5 پروفسور شينار،6 طى مقاله اى جالب توجه و در موقعى 
مناسب، اصل «عدم بدهكارى» را در مقايسة ادبيات ملت ها اعلام داشته و قطعه اى زيبا دربارة 

دنياى آرمانى بدون بستانكار و بدهكار از رابله نقل كرده است7.
1. M. F. Guyard, La Littérature comparée (Paris, 1951), pp. 124-25.

2. Literary History of the United States (ed. R. Spiller, W. Thorp, et al., 1948).

3. « Gl’influssi letterari e l’insuperbire delle nazioni »

4. Mélanges Baldensperger

5 .آنچه در اينجا به آن اشاره مى كنيم كتاب مذكور در شمارة 3 است، حال آنكه اين كتاب اصلاً صفحه 273 ندارد. اشارة نويسندة مقاله 
به گلچين بالدنس پرژه است.

6. Gilbert Chinard

7 . «ادبيات تطبيقى و تاريخ آرا و عقايد در مطالعة روابط فرانسه و امريكا»
“La Littérature comparée et l’histoire des idées dans l’étude des relations franco américaines,” in Proceedings of 

the Second Congress of the International Comparative Literature Association, ed. Werner P. Friederich, 2 
(Chapel Hill, 1959): 349-69.
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مرزبندى مصنوعى، هرچقدر هم كه سخاوتمندانه باشد، ميان موضوع و روش، ميان تلقى 
مكانيكى از منابع و تأثيرات، انگيزه اى ناشى از ملى گرايى فرهنگى است و به نظرم همة اينها 

عوارض بحران طويل المدت ادبيات تطبيقى است.
تجديدنظر همه جانبه در هر سة اين جهت گيرى ها ضرورى است. مرزبندى مصنوعى ميان 
ادبيات «تطبيقى» و «عمومى» را بايد كنار گذاشت. ادبيات «تطبيقى» اصطلاحي جاافتاده براى 
اين  چندوچون  تقبيح  رود.  فراتر  ملى  ادبيات  مرزهاى  از  كه  است  شده  ادبى  مطالعة  هرگونه 
ندارد،  فايده اى  چندان  ناميد  ادبيات»  تطبيقى  «بررسى  را  آن  بايد  اينكه  بر  تأكيد  و  اصطلاح 
زيرا همگان از آن همان مفهوم آشناى ادبيات تطبيقى را مى فهمند. اصطلاح ادبيات «عمومى»، 
دست كم در زبان انگليسى، جا نيفتاده است، شايد بدين سبب كه هنوز بار معنايى قديمِ اشاره 
به فن شعر و نظريه را از دست نداده است. من شخصاً دوست مى داشتم كه مى توانستيم آن را 
به سادگى «بررسى ادبيات» يا «پژوهش ادبى» بناميم و، چنان كه آلبر تيبوده1 پيشنهاد كرده است، 
درست به همان صورت كه استادان فلسفه و تاريخ داريم و نه استاد تاريخ فلسفة انگليسى، 
گو اينكه فردى ممكن است متخصص اين يا آن دوره يا سرزمين يا حتى مؤلفى خاص باشد. 
خوشبختانه هنوز استاد ادبيات انگليسى در قرن هجدهم يا فقه اللغة گوته نداريم. اما نام گذارىِ 
مطالعة ما مطلبى است مربوط به نهادهاى علمى به دقيق ترين معناى لفظى آن.  موضوعِ موردِ 
نكتة مهمْ مفهومِ پژوهشِ ادبى است، رشته اى يك پارچه و بدون قيد و بندِ محدوديت هاى زبانى. 
بر اين مبنا نظر فريدريش را نمى توانم بپذيرم كه اصحاب ادبيات تطبيقى «نمى توانند و نبايد به 
قلمروهاى ديگر تجاوز كنند» و منظورش دانشجويانِ ادبيات انگليسى و فرانسوى و آلمانى و جز 
آنهاست. نيز نمى توانم دريابم كه چگونه ممكن است نصيحت او را بپذيريم و به «قلمرو يكديگر 
تجاوز نكنيم.»2 در پژوهش ادبى، حقوق انحصارى و «منافع شخصى» وجود ندارد. هر كس حق 
دارد در هر موضوع، حتى اگر به اثرى واحد در زبانى واحد محدود باشد، به تحقيق بپردازد و 
هر كس حق دارد حتى در زمينة تاريخ يا فلسفه يا هر موضوع ديگر تحقيق كند. با اين اقدام 
البته خود را در معرض انتقاد متخصصان قرار مى دهد، ولى اين خطرى است كه بايد بپذيرد. 

1. Albert Thibaudet

2. Yearbook of Comparative and General Literature, 4 (1955).
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از آنجا كه ما دست اندركاران ادبيات تطبيقى مايل نيستيم كه از تأليف در زمينه هاى محدود به 
ادبيات كشورى خاص ممنوع شويم، بى ترديد نمى خواهيم كه متخصصان ادبيات انگليسى را از 
پژوهش در منابع فرانسوى ِ چاسر يا استادان فرانسوى را از بررسى منابع اسپانيايىِ كرنى و جز 
اينها بازداريم. به «حجيتِ» متخصصانى بيش از حد اهميت داده شده كه غالباً ممكن است تنها 
از دانش كتاب شناختى يا اطلاعاتىِ فراتر از خودِ اثرِ موردِ بحث برخوردار باشند و لزوماً ذوق و 
ادراك غيرمتخصصى را نداشته باشند كه بسا نگرش و بصيرت حساس ترش سال ها كار فشرده 
را جبران كند. هوادارى از تحركِ بيشتر و جامعيت آرمانى در پژوهش هاى ما گستاخى نيست. 
كلِّ مفهومِ نواحىِ محصور با علامت «ورود ممنوع» بايد نزد افراد آزادمنش منفور باشد. چنين 
نگرشى فقط مى تواند از درون محدودة روش شناسى منسوخى سربرآورد كه معيارِ آن گروه از 
نظريه پردازانِ ادبيات تطبيقى است كه معتقدند «داده ها» را بايد مانند تكّه هاى طلايى به دست 

آورد كه طلاجويان به منظور كشف آنها حدود مالكيت خود را مشخص مى كنند.
اما پژوهش ادبى راستين نه با داده هاى بى خاصيت بلكه با ارزش و كيفيت سروكار دارد. 
از همين روست كه ميان تاريخ ادبى و نقد ادبى تفاوتى وجود ندارد. حتى ساده ترين موضوع 
تاريخ ادبى مستلزم داورى است. حتى بيانِ اين نكته كه ولتر از راسين يا گوته از هردر متأثر 
بوده اند، براى اينكه معناى محصّلى داشته باشد، مستلزم اطلاع دربارة ويژگى هاى راسين و ولتر، 
هردر و گوته، و در نتيجه آگاهي از زمينة سنتّ هاى آنهاست، يعنى فعاليت پيگير ارزش يابى و 
مقايسه و تحليل و تمييز كه اساساً عملى انتقادى است. هيچ تاريخ ادبى تأليف نشده است كه 
نوعى اصل گزينش و كوشش در توصيف ويژگى ها و ارزش يابى در آن به كار نرفته باشد. آن 
مورخان ادبى كه اهميت نقد را انكار مى كنند خود بى آنكه آگاه باشند منتقدند، معمولاً منتقدان 
دست دومى كه صرفاً از معيارهاى سنتّى استفاده كرده و شهرت رايج نويسندگان را پذيرفته اند. 
اثر هنرى را نمى توان بدون اعِمالِ اصولِ انتقادى تحليل و ويژگى هايش را مشخص كرد و آن را 
ارزيابى كرد. مهمّ نيست كه پيروى از اين اصول ناخودآگاه باشد يا به صورتى مبهم و نامفهوم 
قاعده مند شده باشد. نورمن فورستر در كتاب مختصر پژوهندة امريكايى1، كه هنوز ارزشمند 
است، به وجهى استوار و قانع كننده گفته است كه مورخ ادبى «براى آنكه مورخ باشد بايد منتقد 

1. Norman Foerster, The American Scholar
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هم باشد.»1 در پژوهش ادبى، نظريه و نقد و تاريخ را با هم به كار مى گيرند تا وظيفة محورى 
آن را متحقق كنند. اين وظيفه عبارت است از تفسير و ارزش يابى يك اثر هنرى يا هر دسته اى 
از آثار هنرى. ادبيات تطبيقى كه، دست كم نزد نظريه پردازان رسمى اش، از اين تبادل مساعى ابا 
كرده و «روابط داده بنياد»، منابع و تأثيرات، واسطه ها و شهرت ها را تنها موضوع هاى مورد بحث 
خود شمرده است بايد به جريان عظيم نقد و پژوهش ادبى معاصر بپيوندد. صريحاً بايد گفت 
كه ادبيات تطبيقى، از لحاظ روش ها و تأملات روش شناختى، مردابى راكد شده است. طى قرن 
گوناگون  روش هاى  و  اهداف  با  متعددى  علمى  و  انتقادى  گروه بندى هاى  و  جنبش ها  بيستم 
پديد آمده اند ــ كروچه و پيروانش در ايتاليا، فرماليسم روسى و شاخه هاى فرعى و تحولاتش 
كشورهاى  در  كه  سبك شناسى  مكتب هاي  آلمان،  در  تاريخ2  روح  چكسلواكى،  و  لهستان  در 
اسپانيايى زبان انعكاس يافته اند، نقد اگزيستانسياليستى فرانسوى و آلمانى، «نقد نوِ» امريكايى، 
نقد اسطوره اى ملهم از قوالب كهن الگويىِ يونگ، و حتى روان كاوىِ فرويدى يا ماركسيسم: 
همة اينها، صرف نظر از محدوديت ها و نواقصشان، در واكنش مشترك بر ضد داده بنيادگرايى و 

اتوميسم3 متحد شده اند و هنوز بررسى ادبيات تطبيقى را در قيد و بند نگاه داشته اند.
امروزه پژوهش ادبى در وهلة نخست به درك ضرورت تعريف موضوع و كانون توجه خود 
نيازمند است. آن را بايد از پژوهش در تاريخ تطوّر انديشه ها يا مفاهيم و ديدگاه هاي دينى و 
سياسى متمايز كرد كه غالباً به عنوان بديل پژوهش ادبى پيشنهاد شده اند. بسيارى از پژوهندگان 
ادبى برجسته، به ويژه در ادبيات تطبيقى، واقعاً به ادبيات علاقه مند نيستند و علاقة اصلى آنها به 
تاريخ عقايد عامه و گزارش سياحّان و عقايد مربوط به خصال ملى و خلاصة كلام، به تاريخ 
فرهنگى به طور كلى است. مفهوم بررسى ادبى را چنان از پايه توسّع بخشيده اند كه با كلِّ تاريخ 
نوع بشر يكى شده است. لكن پژوهش ادبى از لحاظ روش پيشرفت نخواهد كرد مگر اينكه 
ادبيات را به صورت موضوعى متمايز از ديگر فعاليت ها و دستاوردهاى نوع بشر بررسى كند. 
از اين رو بايد با مسئلة «ادبيتّ»4، موضوع محورى زيباشناسى، و كيفيت هنر و ادبيات دست 

و پنجه نرم كنيم.

1. Chapel Hill, 1929, p. 36. 
Geistesgeschichte .2: روح يا ذهنيتِ تاريخ. در زبان آلمانى، تعبيرى با هاله هاى معنايى پيچيده كه فريدريش شلگل در 1808 وضع كرد.

3. atomism

4. literariness
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و  بود  خواهد  توجه  كانون  ادبى  اثر  خودِ  بالضروره  ادبى،  پژوهش  از  برداشتى  چنين  در 
هنگامى كه روابط اثر هنرى را با روان شناسىِ مؤلف يا جامعه شناسىِ جامعة او بررسى مى كنيم، 
اثر  كه  گفته ام  اين  از  پيش  من  پرداخته ايم.  گوناگون  مسائل  بررسى  به  كه  يافت  خواهيم  در 
هنرى را مى توان ساختار لايه به لاية نشانه ها و معنا هايى شمرد كه از فرايندهاى ذهنى مؤلف 
هنگام خلق اثر و در نتيجه از تأثيراتى كه ممكن است در ذهن او شكل گرفته باشند كاملاً 
غايت  و  سويى  جامعه از  و  زندگى  ميان  هنرى،  اثر  و  مؤلف  روان شناسى  ميان  است.  متمايز 
زيباشناختى از سوى ديگر، چيزى وجود دارد كه آن را مى توان «شكاف هستى شناختى» ناميد. 
من بررسى اثر هنرى را «درون سو»1 و بررسى روابط آن را با ذهن مؤلف و با جامعه و جز 
اينها «برون سو»2 وصف كرده ام. با اين حال، اين تمايز نمى تواند به اين معنى باشد كه روابط 
نوعى  صرفاً  را  درون سو  بررسى  اينكه  يا  شمرد  خوار  حتى  يا  گرفت  ناديده  بايد  را  تكوينى 
ساختارِ  طراحى شدة  دقت  به  مفهومِ  ندارد.  موضوعيت  كه  دانست  زيبا شناسى  يا  شكل گرايى 
لايه به لاية نشانه ها و معنا ها برآن است تا بر دوگانگي قديمِ شكل و محتوا فايق شود. آنچه در 
صورت  به  هنرى  اثر  ساختار  در  مى شود،  ناميده  ذهنى»  يا «مفهوم  «محتوا»  معمولاً  هنرى  اثر 
بخشى از «عالمِ» معانىِ بازتاب شده ادغام مى شود. من به هيچ وجه بر آن نيستم كه موضوعيت 
انسانى هنر را منكر شوم يا ميان تاريخ و بررسى شكلْ بنياد مانعى برپا كنم. در عين حال كه از 
شكل گرايان روس و سبك پژوهى3 آلمانى چيزها آموخته ام، برآن نيستم كه بررسى ادبيات را 
به تحقيق در زمينة صدا و جنبه هاى وزنى و قالب هاى بيانى يا به عناصر گفتار و نحو محدود 
كنم؛ نيز بر آن نيستم كه ادبيات را با زبان يكسان فرض كنم. در نظر من، عناصر زبانى دو لاية 
تحتانى را تشكيل مى دهند: لاية آوايى و لاية واحدهاى معنايى. اما از آنها «دنيايى» متشكل از 
موقعيت ها و آدم هاى داستانى و رويدادها پديد مى آيد كه نمى توان با هيچ عنصر زبانى واحد 
يا، دست كم، با هيچ گونه عنصر شكل تزيينى خارجى يكسان دانست. به نظر من، تنها برداشت 
درست برداشتى قاطعاً «كل نگرانه» است كه اثر هنرى را به صورت يك كلِّ چندبعُدى به شمار 
كهن گرايىِ  ارزش هاست.  و  معانى  بر  دالّ  ناگزير  كه  نشانه هايى  ساختار  صورت  به  مى آورد، 

1. intrinsic

2. extrinsic

3. Stilforscher
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نسبيت مدار و شكل گرايىِ برون سو، هردو، اقدامي اشتباهى است كه جنبة انسانىِ بررسىِ هنرى 
را از آن مى زدايند. پژوهش ادبى را نمى توان و نبايد از نقد محروم كرد.

رهايى  منسوخ  روش هاى  بندهاى  و  قيد  از  پژوهش  و  بگيرد  صورت  تغييرى  چنين  اگر 
يابد، اگر چنين تغيير جهتى به سوى نظريه و نقد، به سوى تاريخ انتقادى تحقق يابد، موضوع 
ملى گرايانى  حتى  و  وطن دوستان  مى توانيم  هم  هنوز  شد.  خواهد  حل  خود  به  خود  انگيزه 
به قاعده باشيم، ولى نظام بدهكارى و بستانكارىِ فرهنگى اهميت خود را از دست خواهد داد. 
توهّمات مربوط به گسترش فرهنگى و نيز آشتىِ جهانىِ برآمده از پژوهش ادبى هم احتمالاً از 
ميان خواهد رفت. از امريكا كه به ساحل ديگر، به طور كلى به اروپا، بنگريم، بي گمان نوعى 
فاصله احساس مى كنيم، گو اينكه بايد تاوان بى ريشگى و تبعيد را بپردازيم. امّا اگر ادبيات را 
در حكم تأييدى بر «حيثيت» فرهنگى، يا متاع تجارت خارجى، يا حتى نمايه اى از روان شناسى 
بدان  مى تواند  بشر  كه  يافت  خواهيم  دست  راستينى  عينيتِ  تنها  به  نياوريم،  شمار  به  ملى 
دست يابد. نتيجة آن نه علم گرايىِ خنثى و نه نسبيت مدارىِ بى احساس و تاريخ مدارى، بلكه 
مواجهه با اعيان در ذاتشان خواهد بود: تأمل بى طرفانه ولى پرشورى خواهد بود كه به تحليل 
و سرانجام به داورى ارزش ها منجر مى شود. اگر ماهيت هنرها و شعر و پيروزىِ آن بر ميرايى 
و سرنوشت آدمى و آفرينش دنياى جديد خيال را دريابيم، تكبرّ و غرور ملى ناپديد مى شود. 
انسان، آدم جهان شمول، انسان در همة مكان ها و زمان ها، در گونه گونى هايش سربرمى آورد و 
آن گاه پژوهش ادبى سرگرمى كهن پژوهانه يا حساب بدهكارى ها و بستانكارى هاى ملّى يا حتى 
نقشه بردارى از شبكه هاى روابط نخواهد بود. پژوهش ادبى، مانند خود هنر، حاصل تخيل و 

سرانجامْ حافظ و آفرينندة والاترين ارزش هاى بشر خواهد شد.

بحران ادبيات تطبيقى
مقاله



تقابل پهلوان و فرمانروا در بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى

آبتين گلكار*1

چكيده
بيلينا در زبان روسى به اشعار و ترانه هايى اطلاق مى شود كه محتوايى حماسى دارند و از 
منتقل  بعد  نسل هاى  به  شفاهى  صورت  به  و  سروده  ميلادى  شانزدهم  تا  يازدهم  سده هاى 
مكتوب  صورت  به  را  آنها  هجدهم  سدة  اواخر  از  اديبان  و  دانشمندان  آنكه  تا  مى شدند 
ژانر  اين  دربارة  مختصرى  اطلاعات  ارائة  نخست  حاضر  مقالة  از  هدف  كردند.  گردآورى 
حماسى ادبيات روسى و معرفى يكى از بيليناهاى مشهور با عنوان «مشاجرة ايليا با شاهزاده 
ولاديمير» است و سپس تلاش شده است تا با بررسى تطبيقى و محتوايى يكى از مضمون هاى 
حماسى  پهلوانان  و  فرمانروايان  تقابل  يعنى  فردوسى،  شاهنامة  و  روسى  بيليناهاى  مشترك 
و  شباهت ها  دارد)،  فراوان  مشابه  نمونه هاى  نيز  ديگر  ملل  حماسه هاى  در  (كه  يكديگر  با 
تفاوت هاى موجود در جزئيات اين مضمون و علل پيدايش آن مشخص شود و با رويارويى 
و بررسى آنها  تحليل جديدى ارائه گردد. نگارنده مى كوشد تا اين نظريه را به اثبات برساند 
و  ريشه دارتر  تقابل  از  برخاسته  مختلف،  ملل  حماسه هاى  در  پهلوان  و  فرمانروا  تقابل  كه 
هميشگى و فراگير حكومت (به عنوان دارندة قدرتى رسمى و مشروط و قراردادى) با مردم 
(به عنوان دارندة قدرتى غيررسمى و بالقوه و تعريف نشده) است كه مى توان آن را نوعى 

كهن الگو به شمار آورد.
كليدواژه ها: حماسه، بيلينا، شاهنامه، پهلوان، فرمانرواى حماسى.

1* عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
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1. مقدمه
بيلينا يكي از گونه هاى ادبيات فولكلورى روسى است و به گروهي از اشعار و ترانه هاى 
حماسى اطلاق مى شود كه عمدتاً در سده هاى يازدهم تا شانزدهم ميلادى سروده شده و سپس 
به وسيلة راويان دوره گرد نقل شده و در مناطق مختلف روسيه رواج يافته است. بيليناها در طول 
قرن ها به صورت شفاهى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شدند و راويان با تغيير دادن و اصلاح 
كردن و در هم آميختن متن هاى قديمى آنها، پيوسته روايت هاى جديدى به وجود مى آوردند. 
در اواخر سدة هجدهم بود كه بيلينا به عنوان نمود ارزشمندى از ادبيات مردمى توجه هنرمندان 
و دانشمندان را به خود جلب كرد. در دهه هاى 1760 تا 1780، نخستين مجموعة بيليناها، به 
صورتى كه داراى ارزش علمى بود، گردآورى شد و افراد مختلفى در سده هاى بعد اين كار را 
پى گيرى كردند. در اواسط سدة بيستم، بيلينا ديگر تقريباً به طور كامل از ادبيات شفاهى حذف 
شده بود و فقط در كتاب ها به حيات خود ادامه مى داد. گذشته از اديبان، نقاشان برجسته اى مانند 
ايليا رپين و ويكتور واسنتسوف، يا موسيقيدانان سرشناسى چون نيكالاى ريمسكى كورساكوف 

از مضمون بيليناها در آثار خود سود جسته اند (فرهنگ دانشنامه اى ادبى1  60-59).
محتواى  زيربناى  و  اساس  ندارد.  وجود  حماسه  و  فولكلور  ميان  روشنى  مرز  بيلينا  در 
با  ظاهر  و  سطح  در  البته  كه  است  واقعيت  بر  مبتنى  و  تاريخى  رويدادهاى  بر  معمولاً  بيلينا 
تخيل درآميخته و گاه در طول قرون شكل هاى گوناگون به خود گرفته است. ميرچا الياده نيز 
بيليناهاى روسى را آثارى حماسى و داراى پيشينة تاريخى مى داند، هرچند بلافاصله يادآور 
مى شود كه اين جنبة تاريخى «در روند فرسايندة اسطوره اى شدن چندان دوام نمى آورد» (الياده 
56-57). بيلينا واقعيت را به شكل هنرى و حماسى بازتاب مى دهد و از اين نظر مى توان آن 
را با حماسه هاى ساير ملل مقايسه كرد.  به كمك بيلينا سيماى پهلوانان بزرگ و توانمندى 
خود  سرزمين  به  عشق  و  عدالت  شهامت،  قدرت،  نماد  كه  مى دواند  ريشه  مردم  ذهن  در 
بودند. معروف ترين اين پهلوانان حماسى در روسيه بى شك ايليا مورومتس است كه بيشترين 
بيليناهاى روسى دربارة او و فتوحاتش سروده شده است و به نوعى مى توان او را همتاى رستم 

در حماسه هاى ايرانى دانست.

1. Literaturniy entsiklopedicheskiy slovar
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در مورد سرچشمة پيدايش بيليناها در ميان محققان روس اتفاق نظر وجود ندارد. پژوهشگران 
بسيارى، به ويژه در سدة نوزدهم ميلادى، معتقد بوده اند كه حماسه هاى روسى خاستگاه شرقى 
دارد. از معروف ترين اين پژوهشگران مى توان از و.و. استاسوف و ف.ف. ميلر نام برد. استاسوف 
از جمله با بررسى تك تك موضوعات بيليناهاى مربوط به ايليا مورومتس به اين نتيجه رسيد كه 
همة آن ها ريشه هاى شرقى دارند: «اصليت دهقانى ايليا، كودكى، نوجوانى، سال هاى پختگى و 
مرگ، و داستان هاى مربوط به همة اينها در ابتدا نزد ما و در ميهن ما به وجود نيامده اند و به هيچ 
وجه از ويژگى هاى منحصربه فرد روح ملى روس سرچشمه نگرفته اند» (استاسوف 675). اما 
ف.ا. بوسلايفِ، آكادميسين روس، در پاسخ به مقالة استاسوف اظهار مى دارد كه بيليناهاى روسى 
همانند ادِا، بئووُلف و اوديسه، نسبت به مهابهارتا، رامايان و شاهنامه پيوند برادرى دارند و نه 
فرزندى» (بوسلايف 18). ميلر نيز با بررسى مفصل شخصيت ها و موضوعات بيليناهاى روسى 
با حماسه هاى ايرانى از جمله به اين نتيجه مى رسد كه «شخصيت رستم به گونة قابل توجهى بر 
شكل گيرى تيپ حماسى ايليا مورومتس تأثير گذاشته است» (ميلر 55؛ تأكيد از ميلر است). در 
سدة بيستم، ا. استاريكوف در پايان كتاب فردوسى و شاهنامه به شباهت هايى در حماسه هاى 
روسى و ايراني اشاره مى كند، ولى از آنجا كه به شدت بر جنبه هاى طبقاتى اثر فردوسى متمركز 
شده است، بلافاصله خاطرنشان مى كند كه «تطبيق دادن برخى جزئيات البته ميسر است، ولى 
كوشش براى تطبيق تمثال ايليا مورومتس، پهلوان قصه اى روس، پسر دهقان، با رستم شاهنامه 
مى رسد  نظر  به  اما  (استاريكوف 132-131).  ندارد»  اساسى  هيچ   [...] است  مقتدرى  امير  كه 
كه تنها بر اساس خاستگاه طبقاتى متفاوت اين دو قهرمان حماسى (كه خود متأثر از نگرش 
ايدئولوژيك نويسنده در عصر اتحاد شوروي است) نمى توان رأى به عدم انطباق سيماى آن دو 
داد، زيرا شباهت هاى موجود در روايت هاى مربوط به اين پهلوانان بيش از آن است كه بتوان به 
صرف وجود تفاوت طبقاتى، آنها را ناديده گرفت. گذشته از آن، ويكتور ژيرمونسكى، كارشناس 
مشهور ادبيات تطبيقى، معتقد است كه ايليا مورومتس در نخستين بيليناها اصل و نسب دربارى 
در  تنها  و  بوده  روس،  سرزمين  فرمانرواى  ولاديمير،  شاهزاده  خويشاوندان  از  حتى  و  داشته 
سده هاى شانزدهم و هفدهم به «قزاق»، و در سده هاى هجدهم و نوزدهم به «دهقان زاده» تبديل 
شده است (ژيرمونسكى 124). مينورسكى، برخلاف استاريكوف، در مقاله اى با عنوان «حماسة 
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ايرانى و ادبيات عامة روس» نتيجه مى گيرد كه كل حماسة ايليا از روى حوادث زندگى رستم 
ساخته شده است (مينورسكى 128-133). جلال خالقى مطلق نيز در مقالة مفصلى با عنوان 
«يكى داستان است پر آب چشم» به بررسى مقايسه اى داستان رستم و سهراب با بيليناى «نبرد 
ايليا مورومتس با پسرش»، در كنار دو روايت مشابه ايرلندى و آلمانى، مى پردازد1 و به اين نتيجه 
مى رسد كه: «همانندى ميان موضوع و انگيزه و ساخت و جزئيات وقايع خيلى بيشتر از آن است 
كه بتوان خويشاوندى نزديك آن ها را انكار كرد و همه را بر گردن تصادف نهاد» (خالقى مطلق 
در  شاخص  مضمون هاى  از  ديگر  يكى  مقايسه اى  تحليلى ـ  بررسى  به  حاضر  مقالة  در   .(65
ـ و مضمون هاى مشابه آن در شاهنامة  ـ تقابل فرمانروايان و پهلوانان حماسى ـ بيليناهاى روسى ـ

فردوسى پرداخته مى شود.

2. مشاجرة ايليا با شاهزاده ولاديمير
كى يفى  روسية  سرزمين  فرمانرواى  عنوان  به  ولاديمير  روسى،  بيليناهاى  از  بسيارى  در 
نقش  در  او  هستند.  او  خدمت  در  سرزمين  پهلوانان  همة  كه  است  شده  معرفى  حاكمى  و 
فرمانرواى اين پهلوانان در حقيقت پاسدار سرزمين روسيه در برابر دشمنان به شمار مى رود. 
لقب او «خورشيد تابناك» است و افزون بر آن صفاتى مانند «تابنده»، «درخشان»، «شكوهمند»، 
مثبت،  خصوصيات  اين  از  گذشته  ولى  مى شود.  داده  نسبت  او  به  نيز  «مخوف»  و  «مهربان» 
تا  مى شود  موجب  كه  مى خورد  چشم  به  ولاديمير  سيماى  در  نيز  گوناگونى  منفى  جنبه هاى 
نتوان او را، برخلاف ديگر قهرمانان مثبت بيليناهاى روسى، يك پهلوان آرمانى به شمار آورد 
(همان گونه كه در ادامه خواهيم ديد، اين جنبه از سيماى ولاديمير شباهت بسيار به برخى از 
شاهان شاهنامه، به ويژه كى كاووس، دارد). نخست آنكه ولاديمير به شكل شگفت آورى بزدل 
است: هنگامى كه مى شنود كالين شاه به كى يف نزديك مى شود، «به تلخى اشك مى ريزد» و 
صورتش را «با دستمال ابريشمى پاك مى كند» و شكوه مى كند كه هيچ كس نيست تا به دفاع از 
مذهب و ميهن و كليساى الهى و شهر كى يف برخيزد؛ هيچ كس نيست تا از شاهزاده ولاديمير 

1. محمد مختاري در كتاب حماسه در رمز و راز ملي روايت ديگري از همين بيلينا را با عنوان «ايلياي پهلوان و شاهين» نقل كرده است 
(مختاري 191-188).
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و همسرش محافظت كند. هنگام حملة ايدوليشه به كى يف نيز ولاديمير «به وحشت مى افتد» و 
وقتى سالوونيكوف پهلوان از آن سوى آب ها به كى يف مى آيد، ولاديمير از ترس فرياد مى كشد. 
مهم ترين  شايد  ولى  است.  ولاديمير  شخصيت  منفى  وجوه  ديگر  از  نيز  زن بارگى  و  آزمندى 
خصلت ناپسند ولاديمير ناسپاسى او در حق پهلوانان و بى تدبيرى او در رفتارش با آنان باشد 
كه از اين نظر بيشترين شباهت را به كى كاووس در شاهنامه مى يابد. ايليا مورومتس در جايى 
گله مى كند كه سى سال به ولاديمير خدمت كرده، ولى «يك حرف خوش و شيرين و يك نان 
و نمك مطبوع» نصيبش نشده است (مقايسه كنيد با سخن رستم: «نديدم ز كاووس جز رنج 
رزم»). ولاديمير هنگامى كه به دابرينيا نيكيتيچ، يكي ديگر از پهلوانان برجستة بيليناهاى روسى، 
دستور مى دهد تا خواهرزاده اش را از «غار مار» نجات دهد، تهديد مى كند كه در صورت عدم 
موفقيت سر او را از تن جدا خواهد كرد. در جايى ديگر به اتهامى واهى دابرينيا را به زندان 
مى اندازد، سپس براى نابود كردنش او را به «ليتوانى پليد» مى فرستد تا خراج دوازده سال را 
از اهالى آنجا بگيرد و در غياب دابرينيا از همسر او براى آليوشا پاپوويچ خواستگارى مى كند. 
خودرأيى ولاديمير برخى از پهلوانان را به نابودى مى كشاند: او سخن سوخمانتى پهلوان را 
دربارة پيروزى اش بر سپاه تاتار باور نمى كند و او را به سياه چال مى اندازد؛ سوخمانتى از رفتار 
ولاديمير چنان دل  آزرده مى شود كه مرهم «برگ خشخاش» را از زخم هاى خود مى كَند و بر 

اثر خونريزى جان مى سپارد.
اين خصوصيات منفى ولاديمير بسيارى از مواقع خشم و انزجار پهلوانان را برمى انگيزد و 
آنان بارها در حضور خود ولاديمير به او دشنام مى گويند، از خدمتش چشم مى پوشند و به او 

يادآورى مى كنند كه اگر آنان نبودند، او هم شاهزادة كى يف نمى بود.
در  كى كاووس  شخصيت  به  بسيار  شباهت  ولاديمير  سيماى  شد،  اشاره  كه  گونه  همان 
نامجو»  خودكامه اى  «كى كاووس:  عنوان  با  كه  مفصلى  مقالة  در  متينى  جلال  دارد.  شاهنامه 
دربارة جنبه هاى منفى شخصيت اين شاه كيانى در شاهنامه نوشته است، از جمله به صفت هاى 
بدخويى، بى تدبيرى، بلندپروازى، خودكامگى، انتقام جويى، ناسپاسى، خوش گذرانى و زن بارگى 
به  (لشكركشى  است  فراوان  كى كاووس  نسنجيدة  كارهاى  (متينى 253-206).  مى كند  اشاره 
مازندران، داستان سياوش، امتناع از فرستادن نوشدارو براى سهراب، ساخت بناهاى عجيب 
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از سنگ هاى گران قيمت، قصد پرواز به آسمان و...). پهلوانان شاهنامه نيز بارها به نابخردى 
از  مى توان  جمله  از  مى خوانند.  و...  ديوانه  بدخو،  بى مغز،  را  او  و  مى كنند  اشاره  كى كاووس 

سخنان گودرز به رستم ياد كرد:

جهان اندر  نشنيدم  كاووس  مهانچو  و  كهتران  از  كس  نديدم 

راي نه  دانش  نه  را  او  نيست  نه هوشش به جايست و نه دل به جاىخرد 
(فردوسى ج1، 237)

يا:
نيست مغز  را  كاووس  كه  دانى  نيستتو  نغز  گفتنش  سخن  تيزى  به 

(فردوسى ج1، 261)

يا پهلوانان ديگر هنگام خشم گرفتن كى كاووس بر رستم، از گودرز مى خواهند تا كاووس 
را بر سر عقل آورد:

رو ديوانه  شاه  اين  نزديك  نوبه  به  نو  كن  ياد  سخن  در  زين  و 

(فردوسى ج1، 260)
گودرز نيز در اين گفت وگو بى پرده به كى كاووس مى گويد:

بود رستم  چو  جنگى  كه  را  بودكسى  كم  خرد  را  او  بيازارد 

 (فردوسى ج1، 260)

همان گونه كه محمود عباديان مى نويسد، بيشتر پيشامدهاى عمدة بخش حماسى يا پهلوانى 
شاهنامه كه نزديك به دوسوم متن اثر را شامل مى شود «از كارهاى ناسنجيدة كى كاووس مايه 
مى گيرد و با واكنشى كه رستم و زال به منظور برطرف كردن پيامدهاى زيان بار آن ها نشان 
مى دهند جبران مى گردد. [...] پهلوانان شاهنامه از يك سو به ضرورت وجود شاه و فرمانبردارى 
از او خستواند و از ديگر سو بايد نابخردى و كارهاى زيان آور برخى از آنها را بى آسيب كنند» 
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(عباديان 152-153). البته مضمون رويارويى شاه با پهلوانان در شاهنامه به كى كاووس محدود 
نمى شود و از جمله مى توان به درگيرى ميان طوس و خاندان گودرز دربارة فرود، يا تقابل 
اسفنديار و گشتاسب اشاره كرد. نمونة مشابه و جالب توجه ديگر از بخش تاريخى شاهنامه 
ناسپاسى قباد در قبال سوفزاى (سپهسالارى كه قباد را از بند خوشنواز خاقان رهانده بود) است 
كه فرمان مى دهد تا بند بر پاى او بگذارند و به دربار آورند. سوفزاى سر از فرمان او برنمى پيچد 
و مقاومتى نشان نمى دهد و سرانجام نيز به فرمان قباد كشته مى شود، ولى پس از مرگ سوفزاى 

مردم سر به شورش برمى دارند و قباد را از تخت سرنگون مى كنند.
چشم  به  نيز  روسى  بيليناهاى  در  او  زيردست  پهلوانان  با  فرمانروا  و  شاه  تقابل  همين 
مى خورد. دانيلو لوفچانين، استاور گودينوويچ، چوريلا، ايوان گاستينى پسر، ميخايلو دانيلويچ 
درگيرى  علل  مى كنند.  پيدا  كشمكش  ولاديمير  شاهزاده  با  كه  هستند  پهلوانانى  جمله  از  و... 
و اختلاف بسيار متنوع است: فريب و دغل بازى شاهزاده، بى رحمى او، يا سخنى نابجا. ولى 
در مورد ايليا مورومتس اين اختلاف و درگيرى تقريباً پيوسته و هميشگى است. در برخى از 
روايت هاى موجود از بيليناى مربوط به «راهزن بلبل»، از همان نخستين سفر ايليا به كى يف كه 
با اسير كردن «راهزن بلبل1» و بردن او نزد ولاديمير همراه است، ميان ايليا و ولاديمير اختلاف 
پديد مى آيد. ولاديمير مى خواهد گنج افسانه اى راهزن را براى خود بردارد، ولى ايليا آن را براى 
فرزندان يتيم راهزن باقى مى گذارد؛ آز و طمع همچون خصلت ناپسند فرمانروا با بلندنظرى و 
نوع دوستى قهرمان مردمى در تقابل قرار مى گيرد. اين تقابل كه در بسيارى از بيليناهاى ديگر 
نيز مى توان رگه هايى از آن را مشاهده كرد تا آنجا پيش مى رود كه بيليناى مستقلى با عنوان 
«مشاجرة ايليا مورومتس با شاهزاده ولاديمير» پديد مى آيد (اين بيلينا با نام «ايليا مورومتس و 

پابرهنگان ميكده ها» نيز خوانده شده است). 
مشترك  آن ها  بيشتر  در  كلى  ماجراى  ولى  دارد،  وجود  بيلينا  اين  از  مختلفى  روايت هاى 
است: ولاديمير در بزم باشكوهى كه به افتخار يكى از پيروزى هايش برپا مى كند، از ياد مى برد 
كه بزرگ ترين پهلوان سرزمين، يعنى ايليا، را دعوت كند (در روايت هاى مختلف علت هاى 

1. «راهزن بلبل» از شخصيت هاي منفي بيليناي روسي است كه به سبب سوت بلند و كركننده اش كه هر موجودي را بر جا خشك مي كرد، 
به اين نام خوانده مي شد و در نهايت به دست ايليا مورومتس اسير و كشته شد.
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گوناگونى براى بروز اختلاف ميان ولاديمير و ايليا به چشم مى خورد: ولاديمير، ايليا را فراموش 
در  را  او  و  نمى شناسد  را  او  مهمانى  در  نمى گذارد؛  احترام  او  به  شايسته  شكل  به  مى كند؛ 
گفته هاى  صراحت  از  مى كند؛  باور  را  ايليا  دربارة  درباريان  افتراى  نمى نشاند؛  مناسب  جاى 
ايليا برآشفته مى شود. (پوتيلوف 507)). ايليا از اين رفتار مى رنجد، كمانش را برمى دارد و با 
«پيكان هاى گداخته اش» نوك گنبدهاى زرين كليساهاى شهر را هدف مى گيرد و آنها را به زمين 
مى اندازد؛ سپس پابرهنگان شهر را گرد مى آورد و ناقوس هاى زرين را ميان آنان تقسيم مى كند 
و به همراه آنان جشنى به راه مى اندازد. ولاديمير با شنيدن اين خبر به وحشت مى افتد و پس 
از مشورت با نزديكانش، دابرينيا نيكيتيچ را براى دلجويى از ايليا به سراغ او مى فرستد. دابرينيا 
با تكيه بر پيمان برادرى با ايليا و اينكه طبق آيين پهلوانان روس، «برادر كوچك بايد حرف 
برادر بزرگ تر را گوش كند و برادر بزرگ حرف برادر كوچك تر را»، موفق مى شود كه ايليا 
را راضى كند تا با او به جشن تازه اى بيايد كه ولاديمير به افتخار ايليا برپا كرده است. ايليا در 
جشن حاضر مى شود، ولى نمى تواند خويشتن دارى كند و نظر قلبى خود را نسبت به ولاديمير 

در حضور خود او بر زبان مى آورد:

   بله، شاهزاده، فرمانرواى تاج و تخت كى يف،
خوب مى دانستى چه كسى را به دنبال من بفرستى،

برادر صليبى1 مرا به دنبالم فرستادى،
و همين دابرينيا نيكيتيچ هم، 

اگر برادر من نبود،
به سخن هيچ كس گوش نمى دادم،

و بى درنگ زه تنگ كمانم را مى كشيدم
تير گداخته اى در آن مى گذاشتم
و به تالار فرمانروايى مى انداختم

و تو را، شاهزاده، با همسرت مى كشتم.
ولى حالا تو را

و گناه بزرگت را مى بخشم.

1. برادران صليبي به افرادي اطلاق مي شود كه با معاوضة صليب هاي گردن آويز خود با يكديگر پيمان دوستي و برادري مي بندند.

مقاله
تقابل پهلوان و فرمانروا در بيليناهاى روسى و شاهنامة فردوسى



107 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

كه  كالين شاه»  و  مورومتس  «ايليا  بيليناى  در  ولى  مى گيرد،  پايان  همين جا  در  بيلينا  اين 
مى توان آن را دنبالة اين ماجرا دانست، ايليا مورومتس را در حالتى مى يابيم كه در سياه چال 
كاخ ولاديمير زندانى شده (احتمالاً به علت همين سخنان جسورانه اى كه خطاب به فرمانروا بر 
زبان آورده بود) و تنها به لطف ملكه آپراكسيا، همسر ولاديمير، كه براى او آب و غذا مى آورد 
ملكه او را  ولاديمير،  وحشت  كالين شاه به كى يف و  مانده است. با رسيدن خبر حملة  زنده 
از زنده بودن ايليا آگاه مى كند و ولاديمير با خوشحالى دستور آزادى ايليا و دلجويى از او را 
صادر مى كند و ايليا نيز «به منظور دفاع از كيش مسيحى، سرزمين روس، زنان بيوه، يتيمان و 
بيچارگان، و نيز به خاطر ملكه آپراكسيا» و نه به خاطر «سگى مانند شاهزاده ولاديمير»، راضى 

به دفاع از ميهن خود مى شود.
در  رستم  بر  كى كاووس  گرفتن  خشم  صحنة  با  بسيار  شباهت  ولاديمير  با  ايليا  كشمكش 
شاهنامة فردوسى دارد. كى كاووس نيز هنگامى كه به بهانة تأخير رستم بر او خشم مى گيرد 

و به طوس فرمان مى دهد تا رستم را بكشد، با خشم و تهديد پهلوان ايرانى روبه رو مى شود:

شهريار با  برآشفت  كنارتهمتن  اندر  آتش  مدار  چندين  كه 

است بدتر  يكدگر  از  كارت  [...]همه  خورست  اندر  نه  شهريارى  را  تو 

كيست كاووس  شاه  آورم  خشم  كيستچو  طوس  من  به  يازد  دست  چرا 

من  اند يار  تيغ  و  من  اندسرنيزه  شهريار  دل  و  بازو  دو 
(فردوسى ج1، 260-259)

گفتنى است كه مضمون مشابهى نيز در ادبيات فرانسه در اثر حماسى ترانة گيوم1 (سدة 
دوازدهم ميلادى) به كار رفته است. قهرمان اصلى اثر، گيوم شاه، برادرزن غول پيكرى دارد به 
نام رنوار، كه با پاى پياده از اسب سواران پيشى مى گيرد و ترجيح مى دهد كه به جاى سلاح هاى 
معمولِ جنگاوران آن زمان، از گُرز عظيمى استفاده كند كه دو نفر به سختى مى توانند آن را 
از زمين بلند كنند. او در جنگ بدون زحمتِ چندانى هفتصد نفر از دشمنان را مى كُشد و با 
1. La Chanson de Guillaume
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گُرز خود كسانى را از پا درمى آورد كه نيزة گيوم به آنان كارگر نبوده است. در جشن پيروزى، 
گيوم فراموش مى كند كه رنوار را به جشن دعوت كند، رنوار نيز تهديد مى كند كه به اردوى 
دشمن بپيوندد و گيوم را به مبارزه مى خواند. گيوم درباريان را به سراغ رنوار مى فرستد تا او 
را به بازگشت راضى كنند، ولى هنگامى كه يكى از درباريان پهلوان جوان را تهديد مى كند كه 
در صورت نافرمانى زندانى خواهد شد، رنوار آنان را به ضرب و شتم مى گيرد. فقط گيبور، 
همسر گيوم و خواهر رنوار، موفق مى شود كه خشم رنوار را فرو بنشاند و آن گاه صلح و آرامش 
همگانى برقرار مى شود (ترانة گيوم1  136-141؛ مقايسه كنيد با روايتى از حماسة روسى كه در 

آن ملكه آپراكسيا، همسر ولاديمير، ميانجى و ماية نجات ايليا مورومتس مى شود).
گونة بسيار قديم ترِ اين مضمون را مى توان در ايلياد هُمر نيز مشاهده كرد: آگاممنون، فرمانده 
كل نيروهاى يونانى در جنگ ترويا، با به زور گرفتن كنيز آخيلوس، بزرگ ترين جنگاور سپاه 
خود، موجب رنجش او مى شود. آخيلوس سپاه يونان را ترك مى كند، ولى پس از مرگ دوست 
نزديكش، پاتروكلوس، و با اصرار اودوسئوس و عذرخواهى آگاممنون به كارزار بازمى گردد 
و با آگاممنون آشتى مى كند (جالب توجه است كه زمينه ساز جنگ اساطيرى ترويا نيز دعوت 

نشدن الهة اريس به گردهمايى خدايان المپ بوده است). 
پيداست كه شباهت فراوانى در همة اين روايت ها وجود دارد: در همة آنها پهلوان از رفتار 
تفاخرآميز فرمانروا نسبت به خود آزرده خاطر و در نتيجه به دشمن كسى تبديل مى شود كه تا 
پيش از اين از او دفاع مى كرده است (آخيلوس از شركت در جنگ چشم مى پوشد، ايليا به نوك 
گنبدهاى كى يف تيراندازى مى كند، گيوم قصد پيوستن به اردوى دشمن را دارد، رستم نيز از 
تعهد خود براى دفاع از شاه و سرزمين دست مى كشد: «به ايران نبينيد ازين پس مرا / شما را 
زمين پرِّ كركس مرا »)؛ سپس با ميانجيگرى شخصيت خردمندى (اودوسئوس، دابرينيا نيكيتيچ، 
گيبور، گودرز) از پهلوان آزرده دلجويى مى شود و سرانجام مهر و آشتى پيشين ميان پهلوان و 
فرمانروا برقرار مى گردد. فسيوُِلود ميلر، از صاحب نظران اين رشته در اواخر سدة نوزدهم ميلادى 
(كه بر نزديكى و شباهت بيليناهاى روس با حماسه هاى شرقى و به ويژه ايرانى تأكيد خاصى 
داشت)، ضمن اشاره به تشابه رابطة پرتنش ايليا و ولاديمير با رستم و كى كاووس، اظهار مى دارد: 

1. The Song of William
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نكتة شاخص در اينجا اين است كه پهلوان ملى با وجود آزردگى خاطر از بى عدالتى فرمانروا، 
فراموشى مى سپارد،  به سبب خطرى كه ميهن را تهديد مى كند، آزردگى شخصى خود را به 
فرمانروايى را كه در برابر او خوار شده است مى بخشد و كشورش را نجات مى دهد (ميلر 72).

3. زمينه هاى پيدايش مضمون تقابل پهلوان ـ فرمانروا
مختلف،  ملت هاى  حماسه هاى  در   ـفرمانروا  پهلوان  تقابل  مضمون  پيدايش  علت  دربارة 
نظريات گوناگون ارائه شده است. از جمله، در برخى از منابع، پيدايش بيليناى «مشاجرة ايليا 
با شاهزاده ولاديمير» را به سده هاى شانزدهم تا هجدهم ميلادى نسبت داده اند كه به سبب 
شورش ها و جنبش هاى مردمى پرشمار، دورة ناآرامى به شمار مى آمد و نافرمانى ايليا در برابر 
فرمانروا را بازتابى از رويدادهاى اجتماعى آن دوره شمرده اند (براى مثال: بيِلى 69). ولى همان 
گونه كه نشان داده شد و در ادامه نيز خواهد آمد، اين مضمون در بسيارى از حماسه هاى ملل 
گوناگون به چشم مى خورد و از اين رو نسبت دادن آن به دوره يا رويدادى خاص و معين 

مشكوك به نظر مى رسد.
كهن تر  و  عام تر  الگوى  بر  تكيه  با  را   ـفرمانروا  پهلوان  تقابل  كه  مى رسد  نظر  به  منطقى تر 
«واكنش در برابر قدرت» توجيه كرد. فرمانروا يا شاه اسطوره اى همواره داراى قدرتى نمادين 
چهره اى  هميشه  برعكس،  اسطوره اى،  پهلوان  هستند.  آن  فاقد  مردم  ساير  كه  است  رسمى  و 
مردمى و نمادين از قدرت بالقوه و غيررسمى مردم است. بايد توجه كرد كه ايليا مورومتس 
در جنگ ها هميشه تك و تنهاست و سپاهى به همراه ندارد و مى توان گفت كه سيماى ايليا 
شخصيتى «جمعى» و غيرفردى، و نمادى از ملت است. باقر پرهام نيز دربارة رستم چنين نظرى 
دارد: «جهان پهلوان در سيماى رستم در واقع يك تن تنها نيست: داستان او كنايه از داستان 
ملتى است كه پابه پاى دستگاه شهريارى زاييده مى شود و مى بالد، با انحطاط آن رو به انحطاط 
مى رود و با مرگ آن روح ملى اش فرومى كشد تا مگر دوباره در دورانى ديگر به گونه اى ديگر 
سر برگيرد» (پرهام 63). به همين دليل است كه در تقابل فرمانروا ـ پهلوان هميشه شخصيت 

پهلوان است كه همدلى خواننده را برمى انگيزد.
به گفتة ايوانوف و تاپاروف، اين ارتباط پهلوان با مردم، به ويژه در بيليناى «مشاجرة ايليا 
با شاهزاده ولاديمير» قابل مشاهده است. در اين بيلينا، «چهرة «اجتماعى ترى» از پهلوان شكل 
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مى گيرد كه ديگر فتح و قهرمانى از او سر نمى زند، بلكه به روشنى ارتباطش با توده هاى پايين 
شهر («پابرهنگان ميخانه ها») و تقابلش با شاهزاده ولاديمير آشكار مى شود» (ايوانوف1 239).

هرگاه فرمانروا از قدرت رسمى خود سوء استفاده كند و جايگاه غيررسمى پهلوان را خوار 
به  ايليا  نشدن  دعوت  آگاممنون،  دست  به  او  از  آخيلوس  كنيز  شدن  گرفته  زور  (به  بشمارد 
مهمانى شاهزاده ولاديمير، درشتى كردن كاووس با رستم، دعوت نشدن رنوار به مهمانى گيوم)، 
پهلوان اسطوره اى در مقام واكنش برمى آيد و با دست شستن از وظيفة خود در دفاع از فرمانروا 
و ميهن (هرچهار پهلوان يادشده پس از رنجشى كه از فرمانروا نصيبشان مى شود سپاه و دربار 
فرمانرواى خود را ترك مى كنند)، مى كوشد تا وجهة خود را حفظ كند. در غير اين صورت، 
اگر پهلوان از خود تسليم و انفعال نشان دهد (مانند سوفزاى در برابر قباد يا اسفنديار در برابر 
گشتاسب) محكوم به نابودى است و نابودى او ضعف و سقوط فرمانروا را نيز به دنبال خواهد 

داشت (انحطاط خاندان گشتاسب پس از مرگ اسفنديار و شورش مردم بر قباد).
خشن ترين واكنش پهلوان حماسى در برابر نابخردى فرمانروا در نمونه هاى ذكرشده شايد 
را  عوام  مردم  تودة  ولاديمير،  كاخ  ترك  بر  علاوه  وى  كه  چرا  باشد،  مورومتس  ايليا  آنِ  از 
نيز گرد آورد و با تيراندازى به گنبدهاى زرين كليساهاى كى يف (از نمادهاى اقتدار كشور 
بر  ويشِسلافتسِف  ب.پ.  برخاست.  طغيان  به  ولاديمير  شاهزاده  برابر  در  علناً  حكومت)،  و 
اساس اين بيلينا به يكى از ويژگى هاى كهن الگويى نهفته در روح ملت روس اشاره مى كند كه 
بسيارى از اوقات آماده اند تا در راه رسيدن به هدف مطلق خود آنچه را تا اندك زمانى پيش 
از اين درست ترين و مقدس ترين مى شمردند، فدا كنند. به اعتقاد اين پژوهشگر، شورش ايليا 
پديده اى از نوع انقلاب هاى اروپاى غربى با هدف دستيابى به حقوق يا منافع مادى نيست، 
بلكه نيهيليسمى خودجوش است كه در يك چشم به هم زدن، به نام عدالت، آن چيزى را كه 
خودِ پهلوان مردمى تا چندى پيش مطيع و ستايشگرش بود، نابود مى كند (ويشِسلافتسف 116-

1. جالب توجه است كه در اواخر سدة نوزدهم در روسية تزاري، اين پيوند ايليا مورومتس با طبقات پايين جامعه گاه در راه تقويت 
وجهة اجتماعي تزار به كار مي رفت. براي مثال، و. آوِناريوس در سال 1876 در تعليقات خود بر بيليناي مورد بحث ما نوشته است: 
ايليا در ضيافت ولاديمير «با در اختيار گرفتن مكان هاي جليل و سپس نشاندن پرولتارياي فقير يعني «پابرهنگان ميكده ها» در كنار 
خود، و قناعت به نشستن در جاي پايين تر، براي تساوي طبقاتي مبارزه مي كند كه تنها پس از 9 قرن، به ارادة حكومتي شخصِ 
تزارِ آزادي بخش محقّق شد [منظور آلكساندر دوم است كه در سال 1861 فرمان آزادي سرف ها را صادر كرد]، و آن هم آزادي تا 
اين حد: اصلاحات دهقاني، شوراهاي شهري و روستايي از همة اقشار، دادگاه علني با هيئت منصفه و خدمت سربازي همگاني.» 

.(xiv- xv ،آوِناريوس)
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117). هرچند ايليا نيز، همانند ديگر پهلوانانى كه در تقابل شديد با فرمانروا قرار گرفته بودند، 
حماسى)  پهلوان  برحق  و  راستين  جايگاه  شدن  تثبيت  شاهزاده (و  پشيمانى  اظهار  محض  به 

وفادارى پيشين خود نسبت به او و ميهنش را بازمى يابد. 
خود  غيررسمى  قدرت  همان  با  پهلوان  چرا  اينكه  و  فرمانروا  به  «سرسپردگى»  اين  علت 

واكنش شديدترى نسبت به بى عدالتى فرمانروا نشان نمى دهد نيز قابل بحث است.
در بسيارى از تفسيرهاى موجود شاهنامه، يكى از عوامل اصلى در روابط ميان شاه اسطوره اى 
و پهلوانان، وجود «فر» نزد شاه ذكر شده است. براى مثال مى توان به تعبيرى اشاره كرد كه 

هانزن آلمانى در اين باره ارائه داده است: 

سلطة آگاهانة رستم بر خويش كه بر اثر آن هيچ گاه خود را فراتر از مقام يكى از دليران 
كشور نمى شمارد، به نحوى ديگر در روشن كردن رابطة او با شاه به ما يارى مى كند. زيرا 
شاه، به هرنوع كه هست، در هرحال داراى «فرّ» است كه منشأ خدايى دارد. رستم، با وجود 
شأن پهلوانى خود، در برابر فرّ در مقامى پايين تر قرار دارد. همين فرّ است كه شاه را در قبال 
همنوعان خود رفعت مى بخشد و ضمناً مقام او را از مخاطرات دور نگه مى دارد. [...] نتيجه 
اين مى شود كه شاه به عنوان يك فرد «انسانى» مى تواند ناشايست باشد، اما، از اين جهت، 

شخص او به عنوان «شاه» در معرض خطر قرار نمى گيرد (هانزن 137-136). 

باقر پرهام نيز بر اين اعتقاد است كه «شهريارى كارى است كه مبناى ايزدى دارد» (پرهام 
داراى  را  پهلوانان  بر  اسطوره اى  شاه  برترى  گونه،  همين  به  تقريباً  نيز  عباديان  54).محمود 
سرچشمة مذهبى مى بيند و با بررسى نمونه اى ديگر از تقابل پهلوان و فرمانروا در شاهنامه در 
برخورد اسفنديار و گشتاسب (كه با بى تدبيرى و خودخواهى شاه به مرگ پهلوان مى انجامد) 
به آن اشاره مى كند كه اسفنديار با آنكه نابخردانه بودن دستور شاه را ناديده نمى گيرد، هرگز از 

فرمان شاه سر باز نمى زند:

شهريار با  بنده  دگر  تا  كارزاربدِان  آوردگه  به  نجويد 

(فردوسى ج1، 1012)
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به اعتقاد عباديان، اسفنديار اين اطاعت را فريضه اى دينى مى داند، سرپيچى از فرمان شاه 
را رويگردانى از يزدان مى شمارد و آن را در حكم خردآزردگى و آنچه براى آيين زرتشت 

زيان آور بوده است، مى داند (عباديان 176-175):

تويى ايران  دستور  ايدونك  تويىگر  دليران  چشم  و  گوش  و  دل 

را راه  چنين  دارى  خوب  راهمى  شاه  آزردن  و  را  خرد 

گشت باد  ما  تيمار  و  رنج  گشتهمه  بيداد  زردشت  دين  همان 

شاه فرمان  ز  هركو  كه  گويد  جايگاهكه  بود  دوزخ  به  بپيچد 

(فردوسى ج1، 1014)
يا در جايى ديگر:

ــاه جهان ــو ز فرمان ش ــه هرك ــانك زم ــر  ب ــدو  ب ــد  آي ــر  س ــردد  بگ
(فردوسى ج1، 1030)

نيز  ديگرى  علت هاى  مى توان  كه  مى رسد  نظر  به  يادشده،  نظرية  درستى  به  اذعان  ضمن 
ديويدسن  الُگا  كرد.  پيدا  حماسى  ادبيات  در   ـپهلوان  فرمانروا  تقابل  مضمون  پيدايش  براى 
قالبى  را  اوست»  خدمت  در  كه  پهلوانى  و  مى راند  فرمان  كه  پادشاهى  برخورد  و  «همزيستى 
مى داند كه از اساطير هندواروپايى به ارث رسيده است و در اثر خود، بر پاية مطالعات دومزيل، 
همين مضمون را در سه سنت مختلف هندواروپايى بررسى مى كند: ستاركادر در نورس كهن، 
شيشوپالا در سنت هندى و هركول در سنت يونانى (ديويدسن 115-122). هر سه اين پهلوانان 
در عين خدمت به پادشاهان خود با آنها برخورد دارند. همين مضمون در تقابل آخيلوس با 

آگاممنون نيز به چشم مى خورد كه در سطور پيش به آن اشاره شد.
سعيد حميديان در اين زمينه به نكتة جالب توجه ديگرى اشاره مى كند و آن بى علاقگى پهلوانان 
شاهنامه به قدرت و نشستن بر تخت شاهى است. هنگامى كه نوذر بيدادگرى پيشه مى كند و 
بزرگان كشور از سام مى خواهند تا به جاى او بر تخت بنشيند با اين پاسخ پهلوان روبه رو مى شوند:
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سوار سام  گفت  چنين  كردگاربديشان  من  ز  پسندد  كى  اين  كه 
كيان نژاد  از  نوذرى  چون  ميانكه  بر  كمر  بر  كيى  تخت  به 
بسود بايد  تاج  مرا  شاهى  شنودبه  نيارد  كس  اين  و  است  محال 

(فردوسى ج1، 146)

زال هم پس از نوذر مى توانست خود بر تخت بنشيند يا هر پهلوانى را كه بخواهد براى اين 
كار برگزيند، ولى بر اين عقيده است كه:

تخت و  تاج  همى  بريشان  بيداربختنزيبد  شاه  يكى  ببايد 

ايزدى فرّة  بدو  باشد  بخردىكه  او  ديهيم  ز  بتابد 
(فردوسى ج1، 167)

«رستم پس از فرار افراسياب شش سال در توران پادشاهى مى كند، اما پهلوانى را بر شاهى 
ترجيح مى دهد. [...] ضمناً در مورد پادشاهى رستم در توران به نظر مى رسد كه يكى از اغراض 
تمهيد قضاياى مربوط به كشتار و تخريب پهلوان ايرانى اين باشد كه پهلوان اساساً براى شاهى 
آفريده نشده و نتيجة حكومت مردان سپاهى چيزى جز آنچه ما حكومت نظامى مى خوانيم با 

تمام پيامدهاى ناخوب آن نخواهد بود» (حميديان 201-200). 
در ميان پژوهشگران روس، نيكالاى بنِدِيكتوف به نكتة مشابهى اشاره مى كند. وى يكى از 
ويژگى هاى بيليناها را «نبودِ گناه قدرت طلبى» در آن ها مى داند و اعتقاد دارد در اين آثار، نگرش 

نسبت به قدرت و صاحبان آن منفى و انتقادى است:

نزد ملت روس نگرش به صاحبان قدرت از همان آغاز به گونه اى شكل گرفته است كه وجود 
آنان را ضرورتى بسيار ناخوشايند مى پندارد، يا به بيان ديگر، حكومت را منصبى ضرورى 
مى داند كه فردى حقير، پوچ، متفرعن و نالايق نيز مى تواند آن را بر عهده بگيرد. نمى توان 
حكومت نداشت، حكومت نماد متمركز وحدت ملت است و دشمنان بيگانه نيز نيرومندند، 
بهترين  است  حكومت  مصدر  بر  كه  كسى  و  نيست  انسان  براى  كار  بهترين  حكومت  ولى 
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انسان نيست. وظيفة او كار نيست، بلكه حرف است: دعوت، خواهش، و ستايش كسانى كه 
كار مى كنند (بنديكتوف 56-55). 

انديشة مشابهى در شاهنامه از زبان بوزرجمهر حكيم آمده است:  

رزم و  شهنشاه  كار  است  مى و شادى و بخشش و داد و بزمشكار 

رنج به  باشد  دستور  جان  و  گنجدل  و  كدخدايى  انديشة  ز 

(فردوسى ج2، 1572)

بدين ترتيب مى توان گفت كه در اين حماسه ها پهلوان و فرمانروا هركدام قلمرو، قدرت و 
كاركرد مشخص و مجزا و تعريف شده اى دارند و بايد در كنار يكديگر به همزيستى خود ادامه 
دهند. «شاهان گرچه مظهر وحدت و يكپارچگى كشور و مركز دايرة جامعه اند، اما همچون هر 
مركزى به نوبة خود محاط در حلقة پهلوانانى هستند كه رابط او با مردم اند» (حميديان 188). 
هرگاه هماهنگى همزيستى و موازنة اين دو قلمرو نقض شود، تعارض شديدى پديد مى آيد كه 

آشكارترين پيامد آن تضعيف كشور در برابر دشمنان بيگانه است.

4. نتيجه گيرى
شاهزاده  با  مورومتس  ايليا  بيليناى «مشاجرة  در  حماسى  پهلوانان  و  فرمانروايان  تقابل  در 
ولاديمير» و در شاهنامة فردوسى بدون شك شباهت هاى درخور توجهى ديده مى شود. دربارة 
مسئلة تأثير مستقيم شاهنامه در بيليناهاى روسى در اين مورد خاص نمى توان با اطمينان اظهارنظر 
كرد، زيرا از يك سو، همان گونه كه مشاهده شد، تقابل فرمانروا و پهلوان از مضمون هاى ديرين 
تأثيرگذارى  علمىِ  اثباتِ  براى  ديگر،  سوى  از  و  است،  هندواروپايى  حماسه هاى  مشترك  و 
ملت هايى  حماسه هاى  و  عاميانه  ادبيات  دقيق  بررسى  نيازمند  روسى  بيليناهاى  در  شاهنامه 
هستيم كه بايد نقش واسطة فرهنگى را ميان ايرانيان و روس ها بازى كرده باشند (كوشش هايى 
در اين زمينه صورت گرفته و براى مثال، در مورد مضمون نبرد پدر و پسر كه، هم در شاهنامه 
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و هم در بيليناهاى روسى، از موضوعات كليدى به شمار مى رود، نمونه هاى مشابهى در ادبيات 
كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز مورد مطالعه قرار گرفته است).

با همة اين ها و با توجه به تكرار مضمون مورد بحث در حماسه هاى ملت هاى مختلف و 
در دامنة زمانى و مكانى بسيار گسترده، محتمل تر به نظر مى رسد كه علت مشابهت اين مضمون 
در بيليناى روسى و شاهنامه را بيش از تأثيرپذيرى و وام گيرى مستقيم يك فرهنگ از فرهنگ 
ديگر، بايد در كهن الگوها و تكرار رفتارهاى مثالى جست؛ به عبارت ديگر بايد به دنبال انگيزة 
و  ساختار  ولى  باشند،  داشته  تفاوت  هم  با  جزئيات  در  شايد  كه  گشت  پديده هايى  و  اعمال 
آثار  در  موجود  كهن الگوهاى  بررسى  روش  فراى  نورتروپ  دارند.  واحدى  بنيادين  محتواى 

هنرى را با مثال زير تشريح مى كند: 

هنگام نگريستن به يك تصوير، ممكن است بسيار نزديك به آن بايستيم و جزئيات خطوط 
قلم مو و كاردك نقاشى را بررسى كنيم. اين دقيقاً همان بررسى نقد جديد ادبى از ديدگاه فوت 
و فن و ظرايف سخنورى است. اگر اندكى از تصوير فاصله بگيريم، كل طرح قدرى روشن تر 
مى شود و ما بيشتر به بررسى موضوع و محتواى ارائه شده در آن مى پردازيم. [...] از آن پس، 
هرچه بيشتر از تصوير فاصله بگيريم، بيشتر از نظام و ساختار طراحى آن آگاهى مى يابيم. [...] 
در نقد ادبى نيز بسيارى از اوقات بايد از اثر «فاصله بگيريم» تا ساختار كهن الگويىِ آن را ببينيم. 
اگر ما از ابيات تغيير ادموند اسپنسر «فاصله بگيريم»، پس زمينه اى خواهيم ديد از يك نور مدوّر 
و منظّم، و يك تودة سياه و شوم كه در حال گشودن راه خود به سوى جلوست: تصويرى بسيار 

شبيه به شكل كهن الگويى كه در آغاز كتاب ايوب قابل مشاهده است (فراى 140).

بر همين اساس و با «فاصله گرفتن» از بيليناى روسى و حماسة فردوسى (و ساير روايت هاى 
مشابه) مى توان ساختار و نظام واحد و عميق ترى براى تقابل ميان فرمانروا و پهلوان حماسى 
يافت: همان گونه كه پيش تر گفته شد، پهلوان و فرمانروا در حماسه هاى روسى و ايرانى هركدام 
كاركرد مشخص خود را دارا هستند. فرمانروا نماد يگانگى و يكپارچگى ملت در قالب يك 
فرد، و صاحب قدرتى نمادين و رسمى است. پهلوان، برعكس، شخصيتى است غيرفردى، كه 
مجموعه اى از خصوصيات آرمانى ملت را در وجود خود گرد آورده است. به همين علت است 
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كه هنگام بروز اختلاف ميان فرمانروا و پهلوان حماسى، پهلوان با به رخ كشيدن قدرت واقعى و 
مردمى خود در برابر قدرت نمادين و مشروط فرمانروا، او را وادار به تسليم و پذيرش نقش برتر 
پهلوان مى كند. به اين ترتيب مى توان گفت كه يكى از علل رواج اين مضمون در حماسه هاى 
حكومت» در   ـ ملل مختلف، ريشه داشتن آن در مناسبات اجتماعى و تقابل هميشگى «مردم 
پهلوان در   ـ جوامع گوناگون است كه در ادبيات به شكل هاى مختلف، از جمله تقابل فرمانروا
حماسه ها نمود مى يابد. بدين گونه اين تقابل را مى توان نوعى كهن الگو دانست كه بر واقعيتى 
اجتماعى و مشترك در ميان اقوام گوناگون مبتنى است و دليل شباهت هاى مضمون بيليناهاى 
روسى با حماسه هاى شاهنامه نيز در وهلة نخست بايد همين استوار بودن آنها بر كهن الگوها 
باشد و نه اقتباس مستقيم موضوع ها و درون مايه ها. «اعتقاد بنيادين نقد نو آن است كه جامعه 
بايد خود را حول اسطوره ها بنا كند و تكامل بخشد، به همين علت اين نقد بيشتر در پى آن 
پنداشته  اساسى  و  مهم  انسانى،  فرهنگ هاى  براى  كه  كند  توصيف  را  كهن الگوهايى  تا  است 
مى شوند، يا شكل هاى فرهنگى و ملى مختلفِ آنها را روشن سازد، و كمتر به بررسى گروه هايى 

مى پردازد كه اين روايت هاى اساطيرى را پديد آورده اند [...]» (دانشنامة ادبيات و نقد1 576).
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نقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين
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چكيده
افسانة سلتى تريستان و ايزوت كه حدوداً صد سال پس از منظومة ويس و رامين فخرالدين 
قرون وسطى در شمال  عاشقانة  شاهكارهاى ادب  آمده است، از  گرگاني به نظم در  اسعد 
در ابتدا به صورت روايتي  فرانسه و انگلستان و ايرلند محسوب مى شود. اين افسانه ظاهراً 
شفاهي در ميان تروبادورها رايج بوده است. «قديم ترين اثري كه از اين مجموعه به جا مانده 
.ق) آن را به رشتة نظم  از شاعري به نام برول است كه در حدود سال 1150 ميلادي(541 ه 
ديگرى به نام  .ق)، شاعر  ميلادي (561 ه  اندكي بعد، يعني در حدود سال 1170  كشيد و 
توماس به نظم آن پرداخت، اما هيچ يك از اين دو منظومه به صورت كامل در دست نيست. 
از منظومة برول سه هزار مصراع و از توماس نيز قريب همين مقدار باقي است و قسمت 
مي توان  توماس  منظومة  آلماني  ترجمة  روي  «از  البته  كه  است»  افتاده  منظومه  دو  هر  اولِ 

قسمت هاي افتادة داستان را دريافت و نقص آن را رفع كرد».41 ( بديه ب -  ت )
اين داستان نخستين بار در سال 1334 به قلم پرويز ناتل خانلرى از روى متنِ بازنويسى شدة 
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 1. تا قبل از قرن دوازدهم ميلادى رمان تريستان هيچ سابقه اى در ادب سلتى و گالى و اكسى و ايرلندى ندارد.  (ستاري، 1379، 509)
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ژورف بديه به فارسى ترجمه شد. بديه از متخصصان ادبيات قرون وسطى در اواخر قرن 
نوزدهم بود كه با استفاده از متون برول و توماس و با بهره گيرى از ذوق و تخيل خود به 
بازنويسى داستان به زبان فرانسه پرداخت. ترجمة ديگر اين داستان را فريدة مهدوى دامغانى 
اندكى  قبلى  ترجمة  از  كه  كرده  ارائه  لويى  رنه  بازنويسى شدة  متن  روى  از  سال 1383  در 

مفصل تر است.
طرحِ اصلىِ يكسان و برخى حوادث مشترك تريستان و ايزوت با ويس و رامين باعث شده 
است كه، با توجه به تقدم زمانى ويس و رامين، محققانى چون ر. زنكر، هرمان اته، يان ريپكا 

و پير گاله منظومة ايرانى را الگوى افسانة اروپايى بدانند.1 
از آنجا كه زنان نقش  آفرينان اصلى هر دو منظومه  اند، در اين مقاله كوشش شده است كه با 
بررسى زمينه هاى شكل  گيرى عشق به ايشان و نيز بررسى و مقايسة تطبيقى شخصيت هاى 
مؤنث دو داستان، وجوه اشتراك و افتراق اين دو افسانه و تفاوت هاى فرهنگىِ زمينه ساز آنها 

بهتر مشخص شود.
كليدواژه ها: تريستان و ايزوت، ويس و رامين، ادبيات تطبيقي، ادبيات عاشقانه.

1. نگاهي اجمالي به داستان تريستان و ايزوت
تريستان و ايزوت داستان عشق ممنوعى است كه شاه ، ملكه و فاسق ملكه اضلاع اصلي 
پهلوان  كه  مي شود  موفق  كورنواي،  پادشاه  مارك،  شاه  خواهرزادة  تريستان،  روزي  آن اند. 
باج خواه ايرلند، مرهلت، را به قتل برساند. در اين نبرد تريستان زخمي بر مي دارد كه به هيچ 
وجه بهبود نمي يابد. براي رهايي از اين زخم  به تنهايي بر قايقي مي نشيند و عازم دريا مي شود. 
دست تقدير قايق تريستان را به ايرلند مي رساند و در آنجا ملكة ايرلند به همراه دخترش ايزوت 
زرين موي به پرستاري تريستان مي پردازند و او را درمان مي كنند. تريستان به محض بهبود از 
بيم آنكه ايرلنديان پي به ماهيت حقيقي او ببرند فرار مي كند و به نزد شاه مارك باز مي گردد. 
به  سلطنت را  خود  پس از  كه  تصميم دارد  فرزندي،  نه  همسري دارد و  نه  مارك  شاه  چون 
تريستان واگذارد، اما مخالفان تريستان در دربار به اصرار از شاه مارك مي خواهند كه همسري 
براي خود برگزيند تا پس از او سلطنت به فرزند خود شاه برسد. شاه مارك براي طفره رفتن 

1. براى اطلاع بيشتر رجوع شود به مقالة «اسطورة الگوى ايرانى تريستان و ايزوت»، بخارا، بهمن و اسفند 1377، 15 -37.
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از درخواست درباريان شرطي محال به آنان عرضه مى كند. او كه برحسب اتفاق چند تار موي 
با  جز  كه  مي خورد  سوگند  همگان  برابر  در  است،  يافته  خود  اتاق  در  را  زرين موي  ايزوت 
صاحب اين گيسوان زيبا ازدواج نكند. در اين هنگام تريستان موها را مي شناسد و مي گويد كه 
در عالم هيچ زني جز ايزوت، دختر شاه ايرلند، چنين گيسواني ندارد. خود او عهده دار مي شود 
كه به ايرلند برود و ايزوت را باخود به كورنوا بياورد. در ايرلند پس از ماجراهايي سرانجام 
شاه ايرلند مي پذيرد كه دختر خود را براي ازدواج با شاه مارك تسليم تريستان كند. از آنجا كه 
دختر به هيچ وجه از اين ازدواج اجباري خشنود نيست، ملكة ايرلند براي اينكه از غم دختر 
خود بكاهد به جادو مهِردارويي فراهم مي آورد كه چون دو تن از آن بنوشند تا سه سال شيفتة 
يكديگر گردند. برانژين، خدمتكار ايزوت، مأمور مي شود كه اين مهردارو را به ايزوت و شاه 
مارك بنوشاند، اما به اشتباه آن را به تريستان و ايزوت مي نوشاند. به دنبال اين واقعه، عشقي 
جان گُداز و ناگزير ميان تريستان و ايزوت شكل مي گيرد. بدين ترتيب دو دلداده در دربار شاه 
مارك پنهاني به يكديگر عشق مي ورزند تا اينكه سرانجام رازشان بر شاه آشكار مي شود. شاه 
تصميم به قتل عشّاق مي گيرد، ليكن تريستان موفق مي شود كه معشوق خود را بربايد و از 
آنجا بگريزد. اين دو مدت دو سال زندگي خود را به سختي در جنگل سپري مي كنند. پس از 
اين مدت با پايان گرفتنِ تأثير جادوييِ مهردارو و سخت شدن بيش از پيش زندگي عشّاق و 
با اطمينان به بخشايش شاه، تريستان بالاخره ايزوت را به شاه مارك باز مي گرداند. با اين حال 
از آنجا كه معاشرت سه سالة تريستان و ايزوت با يكديگر منجر به عشقي حقيقي شده است، 
آن دو نمي توانند واقعاً از يكديگر دل برگيرند. روابط پنهاني كماكان ميان ايشان ادامه مي يابد 
تا اينكه سرانجام تريستان مجبور مي شود كه به حالت تبعيد به سرزمينِ برتانيِ كوچك برود. 
در آنجا تريستان براي فراموش كردن ايزوت زرين موي با زني به نام ايزوت سپيددست ازدواج 
مي كند، اما در شب زفاف ناگهان چشمش به جواهري كه از ايزوت زرين موي به يادگار داشته 
است مي افتد. زنده شدن داغ عشق قديمي در دل تريستان باعث مي شود كه با آوردن بهانه هايي 
از همبستري با ايزوت سپيددست سر باز زند. ايزوت سپيددست كه از حقيقت ماجرا بي اطلاع 
است به همين وضع با تريستان زندگي مي كند تا اينكه روزي تريستان در جنگي به سختي 
مجروح مي شود و از برادر زن خود، كئردن، كه از راز عشق او به ايزوت زرين موي باخبر است، 
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مي خواهد كه به نزد ايزوت برود و هرطور كه شده او را با خود به برتاني بياورد. تريستان 
همچنين از كئردن مي خواهد كه اگر به آوردن ايزوت موفق شد، بر كشتي خود بادباني سفيد 
نصب كند تا او به اميد ديدار ايزوت جاني دوباره يابد و اگر موفق نشد بادباني سياه برافرازد. 
كنردن ايزوت را با خود مي آورد، اما ايزوتِ سپيددست كه از راز عشق شوهر خود باخبر شده 
بادباني سياه در  تريستان مي گويد كه كئردن با  است تصميم به انتقام مي گيرد و به دروغ به 
حال نزديك شدن به ساحل است. تريستان اميد خود به ديدار ايزوت را از دست مى دهد و 
جان مى سپارد. ايزوت نيز چون به ساحل مي رسد و از مرگ محبوب باخبر مي شود به كنار او 

مي رود و همان جا جان مي دهد.

2. نگاهي اجمالي به داستان ويس و رامين و اشتراكات آن با منظومة غربي
ويس و رامين نيز همچون تريستان و ايزوت داستان عشق ممنوعي با سه شخصيت شاه 
و ملكه و فاسق ملكه است.  مطابق منظومه فخرالدين اسعد، در مرو پادشاهى بود به نام موبد 
منيكان، كه شاهان ديگر فرمانبردار او بودند. روزى در جشن بهارى چشمش به زن يكى از 
بزرگان به نام شهرو مي  افتد. شاه دل از كف مي دهد و از او خواستگاري مي  كند، ليكن شهرو به 
بهانة آنكه مويش به سپيدى گراييده است از قبول اين پيشنهاد طفره مي  رود و در عوض قول 

مي  دهد كه اگر در آينده صاحب دخترى شد او را به شاه موبد بدهد.
پس از چند سال شهرو دخترى مى آورد كه او را ويس مى نامند. چون ويس بزرگ مى شود 
شهرو تصميم مى گيرد كه طبق سنتِ آن روزگار او را به عقد برادرش ويرو درآورد. اما در روز 
ازدواج اين دو ناگهان زرد، برادر ناتنى موبد، از راه مى رسد و از شهرو مى خواهد كه به وعده 
وفا كند و ويس را تسليم موبد كند. سرانجام پس از كشمكش و جنگى كه ميان شاه موبد و 
خاندان ويس در مى گيرد شهرو ويس را به اجبار  به شاه موبد مى دهد و موبد او را با خود به 

مرو مى برد.
در طول سفر به مرو رامين، برادر كوچك موبد، سخت به ويس دل مى بازد، اما جز تحمل 
رنجِ عشق كارى از دستش برنمى آيد تا اينكه  روزى داية پير ويس را در باغ تنها مى بيند، راز 
خود را با او درميان مى گذارد و از او يارى مى خواهد. ويس با وساطتِ دايه  رامين را مى بيند و 
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عاشق او مى شود. دو دلداده، هنگامى كه شاه موبد به سفر رفته است، با يكديگر پيمان وفادارى 
مى بندند و از هم كام مى جويند. 

با آشكار شدن راز اين عشق، دلدادگان با مشكلات و ماجراهاى متعدد رو به  رو مى شوند 
تا اينكه عاقبت رامين ويس و گنجينه هاى شاه موبد را  مى ربايد و به ديلم مى رود. در ديلم 
بر تخت شاهى مى نشيند و بزرگان و سپاهيان بر او گرد مى آيند. موبد با سپاهيان خود براى 
جنگ با رامين به آمل لشكر مى كشد. در آنجا شبى ناگهان گرازى وحشى به لشكرگاه مى آيد. 
شاه براى شكار گراز بر اسب مى نشيند، اما گراز اسب و شاه را در مى غلتاند و هر دو را تباه 
مى كند. به اين ترتيب پادشاهى ايران بدون جنگ به رامين مى رسد. ويس و رامين سال ها در 

كنار يكديگر به خوشى زندگى مى كنند و صاحب فرزندان و فرزندزادگان مى شوند.
ويس و رامين اشتراكات بسياري با تريستان و ايزوت دارد كه برخي از آنها را برمي شمريم:

1. در هر دو داستان، دختري جوان با شاهي پير ازدواج مي كند، امّا پس از چندى ميان ملكه و 
يكي از خويشاوندان شوهر (برادر شوهر و خواهرزادة شوهر) عشقي نامشروع به وجود مي آيد.

2. در هر دو داستان، دختر جوان از ابتدا و پيش از ديدار شاه پير، از ازدواج با او احساس 
نارضايي مي كند و به اكراه تن به ازدواج مي دهد.

3. در هر دو داستان، خدمتكار ملكه در به وجود آمدن عشق ميان ملكه و خويش شوهر 
نقش اصلي را دارد.

4. در هر دو داستان، شاه پير به نوعي حق پدري بر گردن رقيبان خود دارد.
5. در هر دو داستان، شاه پير فرزندي ندارد.

ً  نسبت به بي گناه بودن يا خيانتكار بودن همسر خود شك مي كند. 6. در هر دو داستان، شاه مكررا
7. در ويس و رامين، دو دلداده براي نجات دادن جان خود و در امان ماندن از كيفري كه 
شاه قصد اجراي آن را دارد به ري و در تريستان و ايزوت به جنگل مي گريزند. در هر دو 

داستان، چون عشّاق از شاه امان مي گيرند، مجدّداً به نزد او باز مي گردند.
8. در ويس و رامين، شاه از ويس مي خواهد كه براي اثبات بي گناهي خود به رسم سوگند 
در حضور موبدان از آتش بگذرد، زيرا در اعتقادات زرتشتي آتش به بي گناهان زيان نمي رساند. 
در تريستان و ايزوت نيز بنا بر همين اعتقاد، قرار مي شود كه ايزوت براي اثبات بي گناهي خود 
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در حضور مردم و بزرگان به استخوان اجساد شهيدان قسم بخورد و پس از آن آهن گداخته اي 
بر دست گيرد تا صحّت و سقم سوگندش آشكار شود. (بديه 157-166) تفاوت دو داستان در 
اين است كه در ويس و رامين دلدادگان براي احتراز از اين سوگند از دربار مي گريزند، امّا در 
تريستان و ايزوت، ايزوت با سوگندي دوپهلو موفق مي شود كه هم اطمينان شاه را كسب كند 

و هم بدون آنكه به عقوبت سوگند دروغ بسوزد آهن تفته را لمس كند.
9. در ويس و رامين يك بار ويس، براي رفتن به نزد رامين، از دايه مي خواهد كه به جاي او 
به بستر شاه رود تا شاه متوجه غيبت او نشود. در تريستان و ايزوت نيز ايزوت براي پنهان داشتن 
رابطة خود با تريستان، دوشيزة  خدمتكارِ خود، برانژين را به بستر شاه مارك مي فرستد.(لويي 104)     
10. در ويس و رامين، رامين براي فراموش كردن معشوقة  خود به گوراب مي رود و با گل 
ازدواج مي كند. در تريستان و ايزوت نيز، تريستان به همين منظور به برتاني كوچك مي رود 
و با ايزوت سپيددست ازدواج مي كند، امّا هيچ يك از اين دو ازدواج پايدار نيست و پس از 
اندكي ياد عشق قديم در دل عشّاق زنده مي شود. البته برخورد ويس و ايزوت با اين ماجرا 
متفاوت است. ايزوت چون خبر ازدواج تريستان را مى شنود، هرچند در دل از اين خبر مكدر 
شده است، درظاهر آن را باور نمى كند و با خبرآور تندي مى آغازد و چون حقيقت ماجرا را از 
زبان تريستان مى شنود، به سادگى سخن او را مى پذيرد و با او از درِ صلح درمى آيد. اما ويس 
چون خبر ازدواج رامين را مى شنود، با وجود تألمِّ روحىِ شديد، بناى مبارزه با رقيب مى گذارد. 
به همين منظور با ارسال نامه هايى تأثيرگذار سعى در جلب توجه مجدد رامين مى كند. با اين 

همه، چون رامين عاقبت به نزد او باز مى گردد ويس به سادگى از خطاى او در نمى گذرد .
به  يادگاري  بسته اند،  تريستان  و  رامين  با  كه  عشقي  پيمان  نشانة  به  ايزوت  و  ويس   .11
عاشقان خود داده اند تا هر بار كه عشّاق بر آن نظر كنند ايشان را به ياد آورند. رامين و تريستان 
پس از ازدواج با گل و ايزوت سپيددست هنگامي كه به شكلي كاملاً  اتفاقي چشمشان به اين 

يادگارها مي افتد متوجه عهدشكني خود مي شوند و از همسران جديدشان اعراض مي كنند.
ً  به ملكه اطمينان مي كند، جادوگري راز عاشق  12. در هر دو داستان پس از آنكه شاه مجدّدا
و معشوق را بار ديگر بر او نمايان مي سازد. اين جادوگر در ويس و رامين زّرين گيس دختر 

خاقان است و در تريستان و ايزوت گوژپشتي به نام فرسن. 
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و  تريستان  در  مي شود.  كشته  وحشي  گرازي  حملة   به  موبد  شاه  رامين،  و  ويس  در   .13
ايزوت هر چند شاه مارك تا پايان داستان زنده مي ماند، امّا شبي يكي از درباريان به نام كاريادو 
در خواب مي بيند كه گرازي وحشي از جنگل به سوي كاخ شاه حمله مي كند و يكسر به طرف 

اتاق شاه و بستر او مي رود و هيچ كس هم نمي تواند مانع آن شود. (117) 
14. تريستان و رامين هر دو پس از آنكه كار به نهايت سختي مي رسد با لباس مبدّل وارد قلعة 
شاه مي شوند و با معشوقة خود ملاقات مي كنند، با اين تفاوت كه تريستان به طريق عشق هاي 
عذري1 مرگ خويش را پيش بيني مي كند و به ايزوت وعده مي دهد كه بسيار زود او را به سرزمين 
پر بركتي ببرد كه هرگز هيچ كس از آن باز نمي گردد (331)، در حالي كه رامين خزانة موبد و ويس 

را با خود از قلعه خارج مي كند و آماده مي شود كه به كار موبد براي هميشه پايان دهد.
15. «يكي از موضوع هايي كه در قصه هاي عاميانه وجود دارد قصرهاي عجيب و بناهاي 
سحرآميز است كه عموماً ساختمان آنها را به ديوان نسبت مي دهند. مشهورترين آنها «كنگ دز» 
است كه به فارسي به اشكال گوناگون درآمده: قهندز، دزكهن، كندز، كندوز، قلعه بندر و غيره. در 
اصل همان «كنگهه» اوستايي يا باغ بهشت آرياهاست» (هدايت 25). در ويس و رامين نيز به دژ 
تسخيرناپذير و شگفتي به نام دزِ اشكفت ديوان بر مي خوريم.(فخر الدين اسعد گرگاني 179) در 
داستان سلتي نيز يكي از اين بناهاي ديوساخته به چشم مي خورد كه تريستان با ياري ديوي 

ديگر به نام بلياگگ به تزيين آن مي پردازد. (لويي 341–347) 

3. عشق متفاوت تريستان و ايزوت و ويس و رامين 
 منظومه هاى ويس و رامين و تريستان و ايزوت در عين حال كه به يكديگر شباهت بسيار 

دارند، داراي تفاوت هايي نيز هستند. اسلامى ندوشن در مقايسة دو منظومه مى گويد: 

از نظر سير ماجرا و رنگ برونى، همانندى ويس و رامين با تريستان و ايزوت حيرت آور است. 
از نظر سرشت ماجرا و مايه درونى هيچ گونه شباهتى ميان اين دو نيست». (1346، 66). 

1. عشق عذري يا حب العذري منصوب به قبيلة بني عذراست و دو مشخصة عمده دارد: 1 - ترجيح فراق بر وصال؛ و 2 - عفت و پاكي 
عاشق و معشوق.
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از مهم ترين عواملي كه باعث تفاوت درون ماية دو منظومه شده است كيفيت عشق در آن 
دو است. عشق در ويس و رامين همه جا برخاسته از خواهش تن و زيبايي جسم است. عشق 
موبد به شهرو، عشق موبد به ويس، عشق رامين به ويس و عشق رامين به گل همگي مطلقاً 
جسماني است و از طريق نيم نگاهي به زيبايي هاي ظاهري معشوق بر عاشقان عارض شده 
است. در مقابل، در تريستان و ايزوت عشق از كيفيتي مبهم و جادويي برخوردار است. اين 
عشق نه با نگاه كه با مهردارويي جادويي كه جان ها را به هم مي پيوندد ايجاد شده است. زيبايي 
جسم در اين عشق هيچ تأثيري ندارد. درست به همين دليل در تريستان و ايزوت بسيار كمتر 
از ويس و رامين به توصيف زيبايي هاي جسماني مردان و زنان پرداخته شده و در اغلب موارد 
براي توصيف ظاهر قهرمانان به آوردن يكي دو جملة كوتاه بسنده شده است. در تريستان و 
ايزوت عشقي كه بخواهد بر اثر زيبايي معشوق به وجود آيد، مانند عشق تريستان به ايزوتِ 
ايزوت  و  تريستان  در  عشق  بودن  روحاني  مي رود.  ميان  از  كار  ابتداي  همان  در  سپيددست، 
باعث شده است كه در كلّ داستان جز در مواردي بسيار اندك، آن هم به گونه اي مبهم، از 

همبستري تريستان و ايزوت نامي برده نشود.
تفاوت ديگر عشق ويس و رامين با عشق تريستان و ايزوت در اين است كه عشق در ويس 
و رامين با زندگى پيوند خورده است و در تريستان و ايزوت با مرگ. در حقيقت عشق در 
ويس و رامين انگيزه اى است براى زنده ماندن و در تريستان و ايزوت انگيزه اى براى مردن. در 
ويس و رامين نيروى عشق از دخترى افسرده كه قصد خودكشى دارد زنى فعال و مبارز و از 
پسرى خوشگذران و بى هدف شاهى خردمند و عدالت گستر مى سازد. عشق در ويس و رامين 
به انسجام درونى و بيرونى عشاق منجر مى شود در حالى كه در تريستان و ايزوت بدون توجه 
به اين نكته كه «انسان در روان كاوى از نظر هندسى بخش پذير نيست» (بارت 37) جدايى ميان 

عالم درون و برون و در نتيجه مرگ را به همراه دارد. 
«موضوع خواهرى عشق و مرگ باعث شده كه در افسانه سلتى عنصر روان بر عنصر تن 
چيره باشد» (اسلامي ندوشن 1346، 88). همچنين اين مسئله باعث شده است كه عشق كه 
در ويس و رامين همه جا با خوشباشى و شادمانى همراه است، در تريستان و ايزوت با غم و 

اندوه و حرمان همراه باشد. 
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تفاوت ديگر عشق ويس و رامين و تريستان و ايزوت، ارتباط عشق با نوعى عرفان ابتدايى 
و صيقل نخورده در منظومة غربى است. «براى عارف مسيحى درد و رنجْ زايندة عشق و احسان 
و ايثار است و در اين خاكدانْ راهياب به مقصد حبِّ الهى است و به اعتبارى، نجات بخش 
و وسيلة صلاح و فلاح است.» (ستاري 1374، 353) در منظومة تريستان و ايزوت نيز درد و 
رنج ناشى از عشق منجر به روشن  بينى و رستگارى ملكوتى مى شود، به گونه اى كه تريستان 
پيش از مرگ جايگاه بهشت  مانند خود را در آسمان مى بيند و از آن براى ايزوت و ديگران 
سخن مى گويد. از اين نظر تريستان و ايزوت بر ويس و رامين برترى دارند، چرا كه «دستيابى 
به عاطفة دينى از طريق عشق جسمانى مزيت نادر عشاقى است كه به برترين مدارج در رشد 

و كمال احساس نايل آمده اند». (آلندي 211)

4. منشأ عشق در تريستان و ايزوت و ويس و رامين
چنان كه گفته شد، در ويس و رامين همواره  ذوق و استعداد زيباشناختي مرد منجر به عشق 
او به زن مى گردد، در حالى كه در تريستان و ايزوت اين ذوق چندان نقشى در شكل  گيرى عشق 
ندارد. به گفتة دنى دو روژمون عشق شورانگيز تريستان وايزوت پديده اى تاريخى و داراى 
ريشه هاى مذهبى و عرفانى است. به اعتقاد روژمون در قرن يازدهم ودوازدهم ميلادى رواج 
شكل گيرى  اصلى  عامل  فرانسه،  جنوب  تروبادورانِ  ميان  در  به خصوص  اروپا،  در  كاتاريسم 

عشق خاكسارى يا به عبارتى حُبِّ عذرى در اروپاى غربى است.
آدمى  روح  نجات  راه  يگانه  را  عشق  كه  بودند  مسيحى  ـ  مانوى  بدعت گذارانى  كاتارها 
مى دانستند، اما ازآنجا كه وصال و ازدواج مى توانست اين عشق را نابود يا لااقل كم رنگ كند و 
حتى منجر به گناه توليد مثل شود1، آنها عاشق و معشوق عفيفى را ترجيح مى دادند كه در غم 
فراق و در راه عشق جان دهند و نه آنكه خداى عشق رستگارشان گرداند. در حقيقت عشق 
خاكسارىِ موردِ نظر كاتارها عشقى بود متكى بر اتحاد دو جان و فارغ از پيوند جسم و مخالف 

وصال. (ستاري 1370، 505)

 1. «در معتقدات گنوسى و مانوى، آميزش جنسى و عشق  ورزى بر عامة مردم حرام نيست، اما توليد مثل كه موجب اسارت فرشتة نورانى 
در زندان تاريك تن است، ممنوع و نارواست.» (ستاري 1379، 201)
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به سبب اوضاع مذهبى و اجتماعى قرن دوازدهم، عقايد كاتارها در باب عشق و عاشقى در 
ميان مردم، به خصوص شواليه ها و فئودال ها و بانوان دربارى، طرفداران بسيار پيدا كرد. در اين 
زناشويى به شدّت با طلاق و چندهمسرى و درون همسرى1  دوره، كليسا با تأكيد بر تقدّس 
در  ثروت  نگهدارى  مانند  اقتصادى،  و  انسانى  دلايل  به  اشراف  حالى كه  در  مى كرد،  مخالفت 
داخل خانواده يا پيدا كردن ميراث خوار در صورت نازا بودن زن، خواهان هر سه مورد بودند. 
همچنين، از آنجا كه در قرون وسطى ازدواج درباريان صرفاً بر اساس مصالح اقتصادى و سياسى 
صورت مى گرفت، به دليل خالى بودن جاى عشق ومحبت در زندگى زن و شوهر اشرافى، ظاهر 
شعارهاى تروبادورها و كاتارها در خصوص عشق، براى شواليه ها و فئودال ها جذابيت خاصى 
داشت و با مرام آنها سازگارتر از نصايح آباء كليسا بود؛ از همين رو عشق خاكسارى ميدان 
مبارزة دو فرهنگ شواليه گرى و اخلاق خشك مسيحى گشت و تريستان قهرمان اين ميدان شد.

و  مى نمود  توجه  جالب  نيز  زنان  براى  خاكسارى  عشق  فئودال ها،  و  شواليه ها  بر  علاوه 
مى توانست آنان را از زندگى كسالت آور و يكنواخت دربارى برهاند.

در نظر اين بانوان شوى كرده، پيوند روحى با تروبادور، رمز نفى زناشويى بى عشق بود كه 
اما  بودند،  كرده  زناشويى  چون  مى زيستند،  گناه  در  آنان  بودند.  داده  در  تن  آن  به  ناگزير 
دست كم در قبال عشق گناهى مرتكب نمى شدند، چون ازدواج عشق نبود و عشق واقعى كه 

از روح سرچشمه مى گرفت، تطهيرشان مى كرد. (ستاري 1379، 281)

زنان  نماد  و  قهرمان  نيز  ايزوت  بود،  شواليه ها  قهرمان  تريستان  كه  همان گونه  بنابراين، 
زيردستى بود كه مى خواستند، در عين اسارت جسم، روح و قلب خود را آزاد سازند.

5. زن در ويس و رامين و تريستان و ايزوت
در ويس و رامين زن از چنان شخصيت فعال و قدرتمندى برخوردار است كه نظير آن در 
كمتر داستان ايرانى ديده مى شود. آزادى، قدرت عمل، شجاعت، گستاخى، ميل به انتخاب و 
برخوردارى از روحية زيباپرستى و خوش باشى از مهم ترين ويژگى هاى زن در ويس و رامين 

1. كليسا با استنباط مبالغه آميز از زنا ازدواج با خويشاوندان نسبى و سببى را تا هفت پشت ممنوع اعلام كرد . (ستاري 1383، 9)
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است. چنين خصايصى در زنان دوران اسلامى و ساسانى كمتر ديده مى شود، بنابر اين به نظر 
عادات  آنكه  از  بيش  داستان،  زنان  شخصيت پردازى  در  گرگانى  اسعد  فخرالدين  كه  مى رسد 
ذهنى و شرايط اجتماعى عصر خود را دخيل بدارد، متعهد به حفظ روح پارتى اصل اثر بوده 
است. احتمالاً اصل داستان ويس و رامين محصول دورانى از حكومت پارت ها بوده كه در آن 
زنان دربارى قدرت بسيار داشته اند، به گونه اى كه شاه در جشن نوروزى خود از زنان بزرگان 
دعوت مى كرده و بر خلاف رسم زرتشتى و اسلامى، در ازدواج دربارى به جاى پدر دختر از 

مادرِ او اجازه مى گرفته است. 
در داستان سلتى، زنان، از جمله ايزوت، نقش كمترى نسبت به زنان داستان ايرانى دارند. در 
حقيقت «در ويس و رامين، زن مقام اول را دارد و در تريستان و ايزوت، بر عكس، مرد داراى 
چنين مقامى  است». (اسلامي ندوشن 1346، 79) زنان داستان سلتى، برخلاف زنانى چون ويس 
و دايه و شهرو، فاقد قدرت تصميم گيرى و برنامه ريزى براى زندگى خود و اطرافيانشان هستند 
و ميل به مبارزه به هيچ وجه در آنها ديده نمى شود. شخصيت اين زنان انفعالى و تقديرى است. 

علت آن است كه:

آداب و عادات اشراف و نجباى نظامى  قرون وسطى خشن و ستبر بود. مرد داراى همه گونه 
حقى بود و زن حتى به طور قانونى و مشروع نيز حقى نداشت و گويى هميشه صغير بود. مرد 
هرگاه اراده مى كرد زن را طلاق مى داد و در محيط فئودال ها، طلاق به رغم منع صريح كليسا 
فراوان بود. در واقع زن، حتى اگر نجيب زاده هم مى بود، انسانى زيردست به شمار مى آمد، زيرا 

اهل جنگ نبود و نمى توانست چون مرد شمشير بزند. (ستاري 1370، 177)

اين زنان تحت تاثير شرايط اجتماعى قرون وسطى موجودات منفعلى شده  اند كه به خواست 
ايزوت به سبب  مثلاً پدر  ندارند.  اختيارى  خود هيچ  معامله قرار مى گيرند و از  مورد  مردان 
قولى كه خودسرانه داده است او را به تريستان واگذار مى كند و تريستان نيز او را به شاه مارك 
مى بخشد و شاه مارك هم به همين صورت به دنبال عهدى نسنجيده او را به مردى چنگ نواز 
به نزد شاه مارك بازمى گرداند. در همة اين  مى دهد تا آنكه تريستان او را مى رهاند و مجدداً 

موارد ايزوت جز تسليم و رضا چاره اى ندارد. 

نقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين
مقاله



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1302

در كنار اين چهرة انفعالى ناشى از شرايط اجتماعى قرون وسطى، اعتقادات قديمى  سلت ها 
تريستان و ايزوت در عين ناتوانى  چهرة ديگرى نيز از زنان ترسيم كرده است. زن بى اختيارِ 
قادر به غيب بينى و مداواى دردهاى درمان ناپذير است. جادوگرى ايزوت و مادرش بيش از 
. اين بدان سبب است كه  نمودار خصلت ايزدى آن دو است  زنانه باشد،  نشانة خبثى  آنكه 
دروئيديان، يعنى كاهنان قوم سلت، زن را موجودى غيبى و آسمانى و مظهر راز و رمز الوهيت 
مى دانستند و مى پرستيدند، لذا مى توان  گفت كه «عشق خاكسارى نوع شاعرانة پرستش الهة 
است.»  ميلادى  سيزدهم  و  دوازدهم  قرون  در   (magnamater omnipotens) همه توان  مادر 
(ستاري 1370، 496) چنين زنى در غالب اساطير سلتى نماد اقتدار سلطنت است و خصلتى 
خورشيدى دارد. ممكن است موى زرين ايزوت نيز اشاره اى مبهم به همين خصلت خورشيدى 

او باشد. (ستاري 1383، 37 -38)
تفاوت ديگر زنان در منظومة ويس و رامين با تريستان و ايزوت آن است كه در ويس و 
رامين زيباپرستى مادّى زنان باعث شده است كه گاه اخلاق ايشان منحط و مبتذل جلوه كند. 
همين امر شاعر را بر آن داشته است كه گاه گاه از زبان خود يا ديگران آراء تندى بر ضد زنان 
ابراز دارد (فخرالدين اسعد گرگاني 55-56 و 109) در حالى كه در تريستان و ايزوت رفتار 
زنان با خداترسى و عفت بيشترى همراه است و از اين حيث  نكوهشى متوجه آنها  نمى شود . 

6. مقايسه شخصيت هاى زن در ويس ورامين و تريستان و ايزوت
6 . 1. ويس و ايزوت زرين موي:

متعددي  يكسان  تجربيات  زندگي  در  ايزوت  و  ويس  كرديم،  اشاره  اين  از  پيش  چنان كه 
دارند، ليكن با وجود همة اين اشتراكاتْ ويس و ايزوت از نظر شخصيتى بسيار متفاوت اند. 
ويس زنى است بسيار طبيعى و ملموس. به قول اسلامى ندوشن: «در ادبيات فارسى بيشتر از 
هر زن ديگر داراى گوشت و رگ و عصب است؛ از ماوراى قرون بر بدن او مى توان دست 

سود و تپش هاى دل او را شنيد.» (1374، 95)
از انفعال ايزوت زرين موى هيچ نشانى در ويس نيست و هر چقدر وجود ايزوت با مرگ 
پيوند خورده است، وجود ويس برعكس با تكاپو و زندگى ارتباط دارد. «از همان كودكى ذوق 
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استقلال و انتخاب در او پيداست. حتى زمانى كه دختربچه اى بيش نيست بر ارادة خود حاكم 
است، طالب زيبايى و رنگ و بوست. دايه به شهرو از خودكامگى و بلندپروازى دخترش شكايت 

مى كند و مى نويسد كه ديگر به بار آمده است و او را فرمان نمى برد.» (95)
 افزون بر روحية انتخاب  گرى، حسّ انتقام نيز در ويس بسيار نيرومند است. او ذاتاً زنى 
عفيف، پاكدامن و خداترس است و چون دايه او را به دوستى با رامين تشويق مى كند، بارها 
دايه را دشنام مى دهد و به سختى تسليم مى شود. «شايد اين تسليم شدن نيز در اعتقاد ويس 
نوعى انتقام جويى از مردى باشد كه او را از شوهر مورد علاقه  اش(ويرو) باز داشته، پدرش 
با  رامين،  حتىّ  آبادي 25).  (خاتون  است»  دزديده  خود  زادگاه  از  جبر  به  را  او  و  كشته  را 
تمام ارزشى كه ويس براى او قايل است، از انتقام او در امان نيست و چون مرتكب خيانتى 
مى شود، به كيفر آن مجبور مى گردد كه ساعت ها در ميان برف و يخ بماند و از ويس سخنان 

دل  آزار بشنود. (فخرالدين اسعد گرگاني 307- 328) 
خصلت ديگر ويس شجاعت اوست. چون شاه موبد از زيبايى هاى مرو براى ويس سخن 

مى گويد، ويس بدون هيچ ترسى در حضور او چنين پاسخ مى دهد:

آباد مرو  شاها  گفت  را  مرو 
ناكام  به  نهادستم  دل  اينجا  من 
نبودى  را  رامين  ديدار  اگر 
چو بينم روى رامين گاه و بى گاه
بيابان او  بى  بود  گلستانم 
مى پرستم  رامين  بهر  از  را  تو 

اگر نيك است ور بد مر تو را باد
دام  در  افتاده  گوروار  هستم  كه 
شنودى  گيهان  آن  از  ويس  نام  تو 
ماه  چه  و  جاى  باشد  مرو  چه  مرا 
گلستان  او  با  بود  بيابانم 
بستم بى مهر  آن  مهرِ  در  دل  كه 

(138-137)

اين پاسخ از اعتماد به نفس فوق العادة ويس ناشى مى شود. او گناه خود را موجّه و برحق 
مى داند و در همان حال مى داند كه پيش و بيش از طلسم دايه، زيبايى و مهر او شاه موبد را 

افسون زده و گرفتار ساخته است، بنابراين دليلى براى ترس و دورانديشى نمى بيند.
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در برابر شخصيت جسور و شاداب ويس، شخصيت ايزوت  شخصيتى رقت  انگيز است، 
يعنى «شخصيتى كه در ابتدا با جهانش هماهنگ است، اما همان جهان طرد يا نابودش مى كند.» 
ناگهان  كه  انتخاب  و  عمل  قدرت  فاقد  و  مطيع  است  زنى  آغاز   در  ايزوت   (14 (اسكولز 
مهردارويى جادويى او را با دنياى پيرامونش بيگانه مى سازد. اين بيگانگى بيش از آنكه ايزوت 
را به مبارزه با دنياى اطرافش وادارد منجر به استحالة او مى شود و كم  كم هويت انسانى اش 
رنگ مى بازد و  تبديل به الهة عشق و شبحى مى گردد كه با وجود نداشتنِ قدرت عمل و حق 

انتخابْ فضاى پيرامونش را تحت تأثير حضور خود قرار مى دهد.
بر خلاف ويس كه خودخواسته روح و جسمش را به رامين واگذار كرده است، ميان جسم 
و روح ايزوت به طور ناخواسته فاصله افتاده است و روحش نصيب تريستان و جسمش نصيب 
شاه مارك گرديده است. با وجود آنكه عشق او به تريستان از عشق ويس به رامين عميق تر 
است، همواره عشق خود را از شاه و ديگران پنهان مى دارد كه اين موضوع (كتمان عشق) از 

ويژگى هاى معمول عشق عذرى به حساب مى رود.
اگر بخواهيم در ادبيات فارسى نظيرى براى ايزوت بيابيم، شايد ليلى از همه به او شبيه  تر باشد. 

ايزوت نيز مانند ليلى باعث جنون و سپس روشن  بينى عاشق خويش مى شود. 
6 . 2. دايه و برانژين :

با  را  ايشان  نيز  آن  از  پس  و  دلدادگان اند  عشق  آغاز  مسببّ  دو  هر  برانژين  و  دايه 
چاره انديشى هاى خود در مشكلات يارى مى كنند. دايه زنى است دنيادوست و عيش  طلب و 
شادخوار كه ويس را نيز به همين صفات تشويق مى كند. وجود دايه و گفتار و كردارش از 
جمله عواملى است كه باعث شده است تا در برخى موارد منظومة ويس و رامين غيراخلاقى 
جلوه كند. گويى او «از پيوند نارواى ويس و رامين  و فريب دادن و خواركردن موبد لذتى 
شيطانى مى برد.» (اسلامي ندوشن 1346، 75) جالب آن است كه موبد با آنكه متوّجه مقاصد و 

خلق وخوى دايه است چنين زنى را از درگاه خود نمى راند.
دايه مانند برانژين خادمه اى ساده نيست. از نامه اى كه به شهرو مى نويسد و از اينكه ويس 
و رامين را كه هر دو بزرگ زاده اند در كودكى به او سپرده اند، چنين برمى آيد كه او در خوزان 
دم و دستگاهى براى خود داشته است. دايه در زندگى ويس به جاى شهرو نقش مادر را بازى 

مى كند و در راه خوشبخت كردن او از هيچ كوششى دريغ نمى ورزد.

مقالهنقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين



133 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

برانژين در مقايسه با دايه شخصيتى منفعل و محتاط دارد و برخلاف ظاهر آرامش، گويى 
عواطف مذهبى و انسانى به سختى در وجود او در كشاكش اند. برانژين مانند دايه براى سرنوشت 
بانوى خويش تصميم گيرنده نيست. او ادعا مى كند كه ندانسته موجب ايجاد عشق ميان تريستان و 
ايزوت شده است، هر چند كه در اين ادعاى او مى توان شك كرد. به هر حال او از اينكه موجب 
چنين عشقى شده است به شدت احساس گناه مى كند و به همين سبب آماده است كه همة 
هستى خود را نثار بانويش كند. وفادارى او نسبت به ايزوت عجيب است. ايزوت يك بار از بيم 
آنكه روزى برانژين راز او را آشكار كند از مردانى شكارگر مى خواهد تا او را بكشند. شكارگران 
زمانى كه قصد كشتن برانژين را دارند از او مى پرسند كه چه كرده است كه ملكه مى خواهد او 
را مجازات كند. دايه جواب مى دهد كه چون پيراهن ملكه را بى اجازه پوشيده است، ملكه چنين 
حكمى در باب وى صادر كرده است. شكارگران كه حكم ملكه را بسيار ظالمانه مى بينند به نزد 
ايزوت مى روند و با شرح ماجرا از برانژين شفاعت مى كنند. ايزوت نيز چون متوجه وفادارى او 

مى شود، از دستور خود چشم مى پوشد و بر قدر او مى افزايد. 
برانژين بر خلاف دايه همواره مورد اعتماد شاه مارك است. او به سبب زيركى ناشى از 
ضعف، خود را از مخالفان تريستان جلوه مى دهد و تا آخر كار موقعيتش را در دربار شاه مارك 

محفوظ مى دارد. 
6 . 3. شهرو و ملكه ايزوت (مادر ايزوت):

شهرو نيز مانند دايه زنى است دنيادوست و عيش  طلب و شادخوار كه هر يك از سى و اند 
فرزند خود را از مردى جداگانه به دنيا آورده است. (فخرالدين اسعد گرگاني 138) تفاوت شهرو با 
دايه در آن است كه شهرو  فاقد حس مادرانه و وفادارى دايه است و منافع شخصى و كوتاه مدت 
خود را بر هر چيز ترجيح مى دهد. در ابتدا بر سر دخترى نازاده با شاه پيمان مى بندد و پس از 
آنكه دختر و خاندان او حاضر به تسليم در برابر شاه موبد نمى شوند، در قبال دريافت رشوه پسر 
و دختر خود را فراموش مى كند و به سادگى از خون شوهر خود و گردان سپاهش مى گذرد و با 

باز كردن درهاى دژ مرتكب خيانت مى شود. 
ملكه ايزوت همسر پادشاه ايرلند و همنام دخترش ايزوت است و على رغم نقش موثرى كه 
در ايجاد عشق تريستان و ايزوت دارد، در منظومة سلتى مطلب چندانى دربارة وى گفته نشده 
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است. مهم ترين خصلت وى برخوردارى از قدرت درمانگرى و سحر است كه ايزوت نيز اين 
خصايص را از او به ارث برده است. چنان كه پيش تر گفته شد، چنين خصايصى شايد ناشى از 
اعتقاد قديمى سلتها به قدرت ايزدى زن باشد. البته ممكن است كه شرايط سخت زنانِ قرون 
وسطى نيز در ايجاد چنين ويژگى هايى بى تاثير نبوده باشد، زيرا براى زنان كه اختيارى در  تعيين 
سرنوشت خود ندارند چاره اى جز توسل به سحر و جادو باقى نمى ماند. در هر حال ملكه ايزوت 

در مقايسه با شهرو از حس دلسوزى بيشترى نسبت به فرزند خود برخوردار است. 
6 . 4. گل و ايزوت سپيددست:

گل و ايزوت سپيددست رقيبان ويس و ايزوت زرين موى اند. ايزوت سپيددست زنى است 
كه در زندگى با تريستان هر چيزى جز خيانت و تحقير را تحمل مى كند. گل، برخلاف ايزوت 
سپيددست كه انتقام خود را از تريستان مى گيرد، قربانىِ خاموش و تسليم شده اى است و با آنكه 
خود نيك مى داند كه رامين دل در گروِ ويس داشته است و به زودى او را ترك خواهد كرد تن 
به ازدواج با او مى دهد و چون رامين او را ترك مى گويد هيچ اعتراضى نمى كند. ستارى ايزوت 

سپيددست را شخصيتى نمادين مى داند و دربارة او مى گويد:

در داستان تريستان، ايزوت سپيددست كه تريستان با وى وصلت مى كند مظهر رمزىِ كليساى 
شرعى و رسمى [است] و زناشويى تريستان با وى نمودار پيروزى سپنجى راست كيشى است 
و به همين سبب ديرى  نمى پايد و تريستان شتابان به عشق زناآميزش باز مى گردد. (ستاري 

(55 ،1383

7. نتيجه
نحو  به  حوادث  و  موضوع  در  اشتراك  نظر  از  رامين  و  ويس  و  ايزوت  و  تريستان   .1
يا  باشد  يكى  اثر  دو  هر  منشأ  كه  نمى نمايد  بعيد  كه  آنجا  تا  يكديگرند  شبيه  حيرت انگيزى 
آنكه داستان ويس و رامين با واسطه اى به غرب رفته و الهام  بخش منظومة غربى شده باشد. با 
اين شباهتِ ظاهرىِ اعجاب انگيز، تفاوت باورهاى جامعة ايرانى پارتى با جامعة غربىِ  وجودِ 
قرون وسطى روح و فضاى كلى دو داستان را كاملاً با يكديگر بيگانه ساخته است. از آنجا كه 
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فخرالدين اسعد اصرارى بر سازگار ساختن منظومة پارتى ويس و رامين با فضاى عصر خود 
ندارد، مى توان منظومة او را محصول دورانى از حكومت اشكانيان دانست كه زنان از قدرت 
سياسى و اجتماعى بسيارى برخوردار بوده اند. ويژگى اصلى اين زنان كه اغلب شخصيتى ساده 
و طبيعى دارند قدرت تأثيرگذارى در زندگى خود و اطرافيان است. بر خلاف ويس و رامين، 
تريستان و ايزوت در فضايى مردسالار كه زن از هيچ گونه حقوقى در آن برخوردار نيست به 
وجود آمده است، از همين رو زنان منظومة غربى شخصيتى منفعل دارند. همزمان با اين چهرة 
انفعالى ناشى از شرايط اقتصادى و اجتماعى اروپا، اعتقادات برخى فرقه هاى خاص و باورهاى 
كهن سلت ها چهره اى مرموز و قدسى به همين زنان ناتوان بخشيده است. با توجه به اين موارد 
مى توان  گفت كه زنان منظومة ايرانى و غربى كاملا از نظر شخصيتى با يكديگر متفاوت اند. زنان 
منظومة ويس و رامين در مقايسه با تريستان و ايزوت از يك سو انساني تر و ملموس تر و حاكم 
بر سرنوشت خويش اند و از سوى ديگر منش اخلاقى آنها نيز در سطح پايين ترى قرار دارد. اين 
تفاوت ها باعث شده است كه آن دو منظومه با وجود شباهت هاى بسيار از يكديگر دور باشند.

نقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين
مقاله



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1362

منابع

آلندى، رنه. عشق. ترجمة جلال ستارى. چاپ دوم. تهران: توس، 1378.
اسكولز، رابرت. عناصر داستان. ترجمة فرزانه طاهرى. تهران: نشر مركز، 1377.

اسلامى ندوشن، محمد على. جام جهان بين. چاپ اول. تهران: كتابخانه ايرانمهر، 1346.
اسلامى ندوشن، محمد على. جام جهان بين در زمينة نقد ادبي و ادبيات تطبيقي. ويرايش 6. تهران: 

جامي، 1374.
بارت، رولان. نقد و حقيقت. ترجمة شيرين دخت دقيقيان. چاپ سوم. تهران: نشر مركز، 1385.

بديه، ژوزف. تريستان و ايزوت. ترجمة پرويز ناتل خانلرى. چاپ اول. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
كتاب، 1334.

خاتون آبادى، افسانه. «مضمون عشق و منش قهرمانان ويس و رامين.» نامة پارسى. 3 (پاييز 1377): 
37- 15

روژمون، دنى دو. اسطوره هاى عشق. ترجمة جلال ستارى. چاپ اول. تهران: نشانه، 1374.
ستارى، جلال. «اسطورة الگوى ايرانى ويس و رامين.» بخارا. 4 (بهمن و اسفند )1377: 32–47.

ستارى، جلال. پيوند عشق ميان شرق و غرب. چاپ دوم. اصفهان: نشر فردا، 1379.
ستارى، جلال. جان هاى آشنا. چاپ اول. تهران: توس. 1370.

ستارى، جلال. ساية ايزوت و شكرخند شيرين. چاپ اول. تهران: نشر مركز، 1383.
ستارى، جلال. عشق صوفيانه. چاپ اول. تهران: نشر مركز، 1374.

فخرالدين اسعد گرگانى. ويس و رامين. مقدمه، تصحيح و تحشية محمد روشن. چاپ دوم. تهران: 
صداى معاصر،1381.

لويى، رنه. تريستان و ايزو. ترجمة فريدة مهدوى دامغانى. چاپ اول. تهران: تير، 1383.
هدايت، صادق. «چند نكته دربارة ويس و رامين.» پيام نور. 9 و 10 (مرداد و شهريور 1324).

مقالهنقش زنان در دو داستان تريستان و ايزوت و ويس و رامين



انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا

ناهيد حجازي1*

چكيده
بريتانيا به سبب تغيير شرايط اجتماعى و سياسى و فرهنگى  ادبيات تطبيقى بعد از استعمارِ 
در اروپا مجبور به بازنگرى در تعريف و روش خود شد و به همين سبب، از اروپامحورى 
كناره  گرفت و روابط ادبى را با ديدى وسيع تر و بينافرهنگى و بينارشته اى ديد. زبان غالب 
در مطالعات و تحقيقات ادبىِ تطبيقى در بريتانيا انگليسى است و آثار ادبى ساير كشورها 
عمدتاً از طريق زبان انگليسى بررسى مى شود، اما شناخت ويژگى هاى فرهنگى و قومى و 
نژادى ملل ديگر با نگرش تطبيقى ميسر شده است. مطالعات تطبيقى ادبى در چند دهة اخير 
سينما،  هنر،  حوزه هاى  در  مختلف  ملل  فرهنگى  ويژگى هاى  تطبيقى  بررسى  بر  بريتانيا  در 
فيلم و رسانه هاى ارتباط جمعى متمركز بوده است. در اين گزارش، اهداف، ساختار ادارى 
مستحكم، و فعاليت هاى علمى و پژوهشى انجمن، همايش ها، كارگاه هاى آموزشى، مجله و 
جايزة انجمن به عنوان نمونه آمده است تا به اجمال با ويژگى هاى ادبيات تطبيقى در بريتانيا 

آشنا شويم.
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درآمد
سوزان باسنت1 در سال 1993 در كتابش با عنوان ادبيات تطبيقى: مقدمه اى نقادانه به بررسى 
و  سياسى  شرايط  تغير  و  مى پردازد  نوزدهم  قرن  اوايل  از  تطبيقى  ادبيات  وضعيت  ارزيابى  و 
فرهنگى در جهان ــ مثل استقلال يافتن بسيارى از مستعمرات، اتحاد كشورهاى اروپايى با 
بررسى  براى  مهم  دلايل  از  را  ــ  ملت ها  بين  الكترونيكى  ارتباط  برقرارى  سهولت  يكديگر، 
مجدد وضعيت ادبيات تطبيقى مى داند. او مى گويد «امروز ادبيات تطبيقى به معنايى مرده است.» 
(باسنت 47) باسنت، در واقع، به مرگ رويكرد قرن نوزدهمى به ادبيات تطبيقى، محدوديت ها 
و ناكارآمدى آن در شرايط حاضر، ضرورت توجه مجدد به تعريف و روش ادبيات تطبيقى، 

تعيين جايگاه ادبيات هاى ملّى در حوزة وسيع بينا فرهنگى و بينارشته اى اشاره مى كند.
ملى،  فرهنگى،  ويژگى هاى  و  محورى  بريتانيا  سلطة  و  قدرت  استعمار  اروپاى قبل از  در 
قومى و اجتماعى ادبيات ساير كشورها در تحقيقات ادبى بريتانيا كمرنگ بود يا در پرتو فرهنگ 
اين كشور رنگ مى باخت. با تغيير شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى در اروپاى پسااستعمار، 
رفت  ميان  از  استعمار،  تحت  ملت هاى  به ويژه  ملت ها  ساير  هويت  پرتو  در  اروپا  محوريت 
شد.  بررسى  فرهنگى  تنوع  اهميتِ  به  توجه  با  و  وسيع تر  ديدى  با  كشورها  ساير  ادبيات  و 
موضوعات بينافرهنگى و بينارشته اى در ادبيات تطبيقى نيز اهميت و جايگاه ويژه يافت، چنانكه 
اولين هدف انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا حمايت از پژوهش هاى بينافرهنگى و بينارشته اى 
است. از اين رو، براى روشن شدن بحث، اهداف و ساختار انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا را 

به اجمال مرور مى كنيم.

اهداف و ساختار انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا 
انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا از سال 1975 زمانى كه تأسيس شد، با نگرشى فرازبانى و فراملى، 
هم ساز با شيوه هاى ادبيات تطبيقى، به مطالعه و پژوهش در فعاليت هاى علمى تطبيقى ادبى پرداخته 

است و تمام انتشارات، همايش ها و فعاليت هاى ديگرش بر همين نگرش مبتنى بوده است2.

Susan Bassnett .1 استاد ادبيات تطبيقى دانشگاه واريك و رئيس مركز مطالعات تطبيقى فرهنگى بريتانياست. و مقالات و كتاب هاى 
ارزنده اى در حوزه هاى مطالعات تطبيقى ادبى، تئاتر، مطالعات زنان و مطالعات ترجمه دارد؛ از باسنت چند مجموعه شعر نيز منتشر 

شده است.
2. http://www.bcla.org
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انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا

اهداف و سياست هاى انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا اولين بار به تفصيل در 6 ژوئيه 1977 
در مجمع عمومى اين انجمن به تصويب رسيد و در مجمع عمومى سال 2010 نيز بازنگرى و 

تأييد شد1، اين انجمن فعاليت هاى خود را بر چهار هدف مهم مبتنى ساخت:
و  بينافرهنگى  نگرش  با  ادبى  نظرية  و  ترجمه  ادبيات،  حوزة  پژوهش هاى  از  حمايت  1ـ 

بينا رشته اى
2ـ حمايت از نظريات و مفاهيم نقد جديد 

3ـ آگاه كردن اعضا از پيشرفت هاى ملى و بين المللى پژوهش هاى ادبى
4ـ مرتبط ساختن مؤسسات و اشخاص بريتانيايى فعال در حوزة ادبيات تطبيقى با اشخاص 

و انجمن هاى مرتبط در اين حوزه در داخل و خارج از انگلستان2.
انجمن از نظر تعداد اعضا محدوديتى ندارد و مى تواند به هر تعداد كه مايل باشد عضو 
بپذيرد. عضويت فرد زمانى به پايان مى رسد كه يا خود استعفا دهد يا فوت شود، و در صورتى 

كه فردى شش ماه حق عضويت خود را نپردازد، حق عضويت او باطل خواهد شد.
حق عضويت ساليانه كه شامل هزينة اشتراك مجلة انجمن نيز هست، اول ژانوية هر سال 
تشكيل  نفر  دوازده  از  اجرايى  كميتة  مى كند.  تعيين  اجرايى  كميتة  را  آن  و  مى شود  پرداخت 
مى شود كه معمولاً از اعضاى انجمن هستند. اعضاى اين كميته در مجمع عمومى براى دورة 
سه ساله برگزيده مى شوند و امكان انتخاب آنها براى دو دورة متوالى وجود دارد، اما انتخاب 

آنها براى سومين دوره مستلزم وجود فاصلة زمانى است.
كميتة اجرايى يا دبير افتخارى اين كميته همة اعضا را انتخاب مى كنند و پس از آن عضويت 
انجمن  رئيس  حاضر،  حال  در  مى شود.  مطرح  عمومى  مجمع  در  تصويب  و  تأييد  براى  آنها 
استاد  براون5،  پنى  دبير  اسِِكس4؛  دانشگاه  استاد  وارنر3،  مارينا  پرفسور  بريتانيا  تطبيقى  ادبيات 
منچستر؛ و خزانه دار رابين مكنزى6 است. نام و نشانى پست الكترونيكى اعضاى انجمن در 

1. http//www.bcla.org/BCLA20%Constitution.doc

2. http//www.bcla.org/BCLAGenMeetingMinutes2010webversi

3. Marian Warner

4. Essex University

5. Penny Brown

6. Robin Mackenzie
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پايگاه اطلاع رسانى آن موجود است1.
جلسات مجمع عمومى در همايش هاى بين المللى سه سالانة آن تشكيل مى شود. مسئوليت 
سازماندهى و تشكيل همايش ها، سخنرانى ها و كارگاه هاى آموزشى و برگزارى اهداى جايزة 
ترجمة جان درايدن2 و سخنرانى يادبود مَلكوم باوئى3 به عهدة كميته اجرايى است. به اعضاى 
كميتة اجرايى توصيه مى شود در كميتة انتشارات لگاندا نيز فعاليت كنند كه به طور تخصصى 

به انتشار كتاب هايى در حوزة ادبيات تطبيقى مى پردازد.

همايش ها و كارگاه هاى آموزشى
از ويژگى هاى مهم ادبيات تطبيقى در بريتانيا فقدان گرايش به آشنايى با زبان هاى زندة دوم 
يا سوم در مطالعات ادبى تطبيقى است و زبان مطالعه و پژوهش ها در اين حوزه انگليسى است.

بريتانيا در عين آنكه ارتباطش را با مستعمرات سابق و كشورهاى تحت سلطه اش حفظ كرده 
است، براى زبان هاى خارجى اهميت قائل نيست و فعاليت هاى پژوهشى ادبيات تطبيقى را 
در حوزة پسااستعمار و ادبيات جهان متمركز كرده است كه در آنها پژوهش از طريق ترجمة 
ادبيات  پژوهش هاى  از  دسته  آن  به  بريتانيا  در  كلى،  طور  به  است؛  ممكن  مطالب  انگليسى 
تطبيقى كه مستلزم آشنايى با چند زبان باشند نمى پردازند. زبان انگليسى دومين زبان پژوهشى 
در سراسر اروپاست بنابراين، ادبياتى كه به انگليسى نوشته مى شود، بخشى از دروس ادبيات 

تطبيقى در اين قاره است. (بولدرينى 15)

ادبيات پسااستعمار و ادبيات جهان دو محور مهم پژوهش ها و همايش هاى ادبيات تطبيقى 
كارگاه هاى  سه سالانه،  بين المللى  همايش هاى  بريتانيا  تطبيقى  ادبيات  انجمن  بريتانياست.  در 
آموزشى، سمپوزيوم ها و گفت وگوهايى در حوزة مطالعات تطبيقى و ادبى برگزار مى كند. اين 

انجمن از سال 1975 تاكنون دوازده همايش بين المللى به شرح زير برگزار كرده است: 
1. http://bcla.org/bclacomm.htm

2. John Dryden Translation Prize

3. Malcolm Bowie Memorial Lecture
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ـ دوازدهمين همايش بين المللى از 5 تا 8 ژوئية 2010 در دانشگاه كنت با عنوان «بايگانى: 
نگه دارى،  گردآورى،  سانسورشده،  بايگانى هاى  كتاب،  جمع آورى  جنون  آينده،  بايگانى 
آماده سازى، بايگانى هاى جعلى، بايگانى هاى فيلم و صدا، بايگانى هاى منابع تخيلى، كتابخانه ها، 
كتابخانه هاى موجود، بايگانى هاى مفقودشده، دست نوشته ها، حواشى متن كتاب ها، سياست هاى 
شهادت نامه،  بايگانى،  فن آورى هاى  كردن،  بايگانى  رموز  شفاهى،  تاريخ  كردن،  بايگانى 
نقادانة  مطالعات  مجلة  در   2011 سال  در  همايش  اين  برگزيدة  مقالات  بايگانى نشده ها».1 

تطبيقى2، شمارة 8، جلد 2-3 به چاپ خواهد رسيد.
ـ يازدهمين همايش بين المللى از 2 تا 5 ژوئية 2007 در دانشگاه لندن با عنوان «سفاهت: 
صورت هاى مختلف سفاهت مانند سهو، بازى، حماقت، توهم، عشق رمانتيك، تجربة علمى، 

خشم، كناية زيركانه»3 در ادبيات، هنر و فلسفه.
ـ دهمين همايش بين المللى در سال 2004 در دانشگاه ليدز با عنوان «خلاقيت، ادبيات و 

علم»4. مقالات برگزيدة اين همايش در مجلة مطالعات نقادانة تطبيقى انجمن به چاپ رسيد.
ـ نهمين همايش بين المللى در سال 2001 در دانشگاه سوانزى، با عنوان «پول»5. بسيارى از 
مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى6 شمارة 24 سال 2002 منتشر شد. مقالات برگزيدة 

اين همايش در مجلة تطبيق نو7، شمارة 35 و 36، بهار و پاييز 2003 به چاپ رسيد. 
ـ هشتمين همايش بين المللى در 1988 در دانشگاه لنكستر، با عنوان «اسطوره ها: خواندن 
و نوشتن اسطوره»8. بسيارى از مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى شمارة 21 سال 1999 به 

چاپ رسيد.
1. Archive: Archiving the future, bibliomania, censored archives, collecting, conservation, drafts, fake archives, 

film and sound archives, imaginary archives, libraries, literary remains, lost archives, manuscripts, 
marginalia, politics of the archive, oral history, secrets of the archive, technologies of the archive, 
testirnony, and the unarchived.

2. Comparative Critical Studies

3. Folly: folly in its various guises as error, play, lunacy, quixotism, romantic love, scientific experiment, garden 
follies, rage, and wise jesting.

4. Invention,   Literature and Science

5. Money

6.Comparative Criticism 

7. New Comparison

8. Myths, Reading and Writing Myth

انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا
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ـ هفتمين همايش بين المللى در 1995 در دانشگاه ادينبرو، با عنوان «شهرها، باغ ها، طبيعت 
وحشى»1. بسيارى از مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى، شمارة 18، سال 1996 به چاپ 

رسيد. مقالات برگزيدة اين همايش در تطبيق نو، شمارة 21، بهار 1996 منتشر شد.
ـ ششمين همايش بين المللى در 1992 در دانشگاه وارويك با عنوان «از اين سو تا آن سوى 
اروپا»2. بسيارى از مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى، شمارة 15، سال 1993 و مقالات 
برگزيدة آن در مجلة تطبيق نو، شمارة 15، بهار 1993، و شمارة 16، پاييز 1993 به چاپ رسيد.

ـ پنجمين همايش بين المللى در 1989 در دانشگاه لسِتر، با عنوان «بازنماييهاى ادبى خود»3. 
بسيارى از مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى، شمارة 12، سال 1990 و مقالات برگزيدة 

آن در مجلة تطبيق نو، شمارة 9، بهار 1990 به چاپ رسيد.
ـ چهارمين همايش بين المللى در 1986 در دانشگاه منچستر با عنوان «كمدى»4. بسيارى 
از مقالات اين همايش در مجلة نقد تطبيقى، شمارة 10، سال 1988 و مقالات برگزيدة آن در 

تطبيق نو، شمارة 3، تابستان 1987 به چاپ رسيد.
ـ سومين همايش بين المللى در 1980 در دانشگاه كنِت با عنوان «زبان هاى هنر»5. بسيارى 

از مقالات اين همايش در مجلة  نقد تطبيقى، شمارة 4، سال 1982منتشر شد.
ـ دومين همايش بين المللى در 1977 در دانشگاه وارويك، با عنوان «رمان»6.

ـ اولين همايش بين المللى در 1975 در دانشگاه ايست آنگليا با عنوان «مشكلات و روش هاى 
ادبيات تطبيقى»7.

يكى از آخرين كارگاه هاى آموزشى يك روزة اين انجمن با عنوان «فضاهاى تطبيقى فراسوى 
غرب»8 در تاريخ 13 نوامبر 2010 در دانشگاه لندن برگزار شد. در اين كارگاه آموزشى دربارة 
راه هاى تعامل ادبيات تطبيقى با ادبيات ملل ديگر و جايگزين كردن الگوهاى نقد ادبى غربى 
1. Cities, Gardens, Wildernesses

2. Across Europe

3. Literary Representations of the Self

4. Comedy

5. The Languages of the Arts

6. The Novel 

7. Problems and Methods of Comparative Literature

8. Comparative Spaces Beyond the West
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در حوزه هاى هنر، فيلم و ادبيات با الگوهاى ملل ديگر بحث و گفت و گو شد. با توجه به اينكه 
مطالب  به  هم  غربى  انتقادى  و  نظرى  چهارچوب هاى  كه  بود  سمت  اين  به  عمومى  گرايش 
غربى و هم غيرغربى تحميل شود، در اين كارگاه دربارة مفاهيم تطبيقى و ادبى جايگزين نزد 
كشورهاى غيرغربى بحث و گفت وگو شد. سرفصل هاى مقالات اين كارگاه به شرح زير بود:

ـ ادبيات، فيلم و هنر در ترجمه در سراسر اروپا1؛ هنرمندان در قلمرو مرزهاى فرهنگى و 
ملى خود2؛ مخاطبان غيرغربى و تأثير ترجمه3؛ چارچوب هاى ادبى و نقادانة بومى، حاشيه اى 
و يا فراموش شده4؛ بازخوانى و بازنويسى آثار معتبر5؛ تأثير جوايز و رويدادهاى بين المللى بر 
پيشرفت هاى ادبى و هنرى6؛ گسترش انواع ادبى و فرم هاى هنرى به آن سوى مرزهاى جغرافيايى7
سخنران مهمان اين همايش محمد عمر8، نويسندة مسلمانِ شمال نيجريه بود. محمد عمر 
داور جايزة كيِن9 براى ادبياتِ افريقا در سال 2009 بود. اولين كتاب وى به نام امينه10 كه تاكنون 
به 40 زبان ترجمه شده، داستانى واقعى دربارة وضعيت كنونى زنان مسلمان در نيجريه و در 
دفاع از مبارزات آنان براى كسب حقوق برابر است. محمدعمر اكنون در لندن زندگى و فعاليت 

مى كند؛ او در سال 2010 برندة جايزة اخبار مسلمان11 شد.
يكى ديگر از همايش هاى اخير انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا با همكارى مركز ملى تحقيقات 
علمى پاريس با عنوان «دورگه ها، هيولاها، بيگانگان و موجودات ديگر در نوشته هاى قرن هاى 20 
و 21»12 در 9 تا 11 سپتامبر 2010 برگزار شد. هدف اين همايش ارزيابى اهميت موجودات دورگه 

1. Literature, film, art in translation across European boundaries

2. Artists across their national and cultural boundaries

3. Non Western readership and the impact of translation

4. Indigenous, peripheral and /or forgotten literary and critical frame works

5. Re readings and re writings of canonical works

6. Influence of international prizes and events on literary and artistic developments

7. Evolution of genres and art forms across borders’

8. Mohammad Umar

9. Gaine Prize

10. Amine

11. Muslim News Award

12. Joint British Comparative Literature Association/ CNRS Paris, “Hybrids, Monsters, Aliens and other 
Creatures in 20th and 21st Century Writing”.

انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا
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و هيولاها در ادبيات قرن بيستم بود و به اين موضوع مى پرداخت كه تصوير هولناك و ويرانگرى 
كه با اسطوره هاى يونانى شروع شده، هنوز تا چه حد به جا مانده است. آيا ديدگاه بقاى اصلاح 
داروين در قرن نوزدهم دربارة هيولاى فاتح هنوز در ادبيات معاصر وجود دارد؟ اين هيولاها 
اكنون تا چه حد براى ما منعكس كنندة ويژگى هاى غيرانسانى و ظالمانه اند؟ آيا آنچه دانا هَراوِى1 
در يكى از نخستين آثارش «هيولاهاى نويدبخش» ناميد، در متون ادبى معاصر به چشم مى خورد؟2

با آنكه محور اين همايش ادبيات بود در مقالات ارائه شده از روايت هاى سينمايى و مباحث 
سياسى، علمى و انسان شناختى هم بحث شده است. محورهاى مقالات مربوط به ادبيات اروپا 
ماشين،  نيمه  انسان  نيمه  موجودات  عجيب الخلقه3؛  موجودات  و  پرى  و  جن  بود:  قرار  اين  از 
فراانسان ها و ديگر موجودات آينده4؛ بيوتكنولوژي و ژنتيك در نويسندگى خلاق5؛ تأثير تصاوير 
هيولا6؛ بدگواري و دهشت7؛ دهشتناك و گروتسك8؛ دهشتناك و جنسيت؛  رفتار غيرانسانى در 
برابر غيرانسان9؛ تعريف دورگه و كندوكاو در آن10؛ مرزهاي انساني غيرانساني11؛ حيوانيت و 
انسانيت12؛ نامعقول بودن، بيگانه ها و هيولاها13؛ ميراث خون آشام ها و ديگر موجودات خيالي14؛ 

مرزهاى انواع15؛ هنجارهاى انسانى/غيرانسانى16؛ انواع و نظرية تكامل17؛ روايات بيگانگان18. 

1. Donna Haraway

2. mhtml:file//J:/forthcoming conference.mhl

3. Chimeras and mutants

4. Posthumans, cyborgs and other future creatures

5. Biotechnology and genetics in creative writing

6. The influence of the monster imagery

7. Dystopia and the monstrous

8. The monstrous and the grotesque 

9. Inhumanity vs the non human 

10. Defining and exploring hybridity

11. Human/non human borders 

12. Animality and humanity

13. Irrationality, aliens and monsters 

14. The legacy of vampires and other imaginary creatures

15. Species boundaries

16. The precarity of human/non human norms

17. Species and evolution

18. Narratives of aliens
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مقالات برگزيدة اين همايش را انتشارات دانشگاه سوربن در فرانسه با همكارى انتشارات 
دانشگاه ادينبورو در انگلستان به زبان انگليسي منتشر خواهند كرد.

انتشارات انجمن
مجلة انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا مطالعات نقادانة تطبيقى است كه سردبيرش پرفسور 
رابرت ونينجر1 استاد كينگز كالج لندن2، است و سالانه سه شماره از آن در دانشگاه ادينبرو3 
منتشر مى شود. اين مجله با دو مجلة ديگر ــ مجلة نقد تطبيقىِ دانشگاه كيمبريج (1979 تا 

2003) و مجلة تطبيق نوِ انجمن ادبيات تطبيقي (1986 تا 2003) ادغام شده است.
تطبيق نو كه در سال 1986 تأسيس و در سال 2004 با مجلة نقد تطبيقى و مجلة انجمن 
ادغام شد، در دو شمارة آخر خود (شماره هاي 35 و 36، بهار و پاييز 2003) مقاله هاى برگزيدة 
نهمين همايش بين المللي انجمن با عنوان «پول»، به همراه ضميمه اي از مقاله هاي منتشرشده در 
اين مجله از 1986 تا 2003 را چاپ كرد. سردبير اين مجله ماوريس اسلاوينسكي4 بود و تمام 
مقالات و نيز معرفي و نقد كتابهاى آن از شمارة اول تا 36 به صورت الكترونيكي در دسترس 
است5. مجلة نقد تطبيقى به سردبيرى الينور شَفر6 از 1979 تا 2003 مجلة سالانة ادبيات تطبيقي 
بود كه 25 شمارة آن منتشر شد و تنها عنوان مقالاتش به صورت الكترونيكي در دسترس است.
مجلة فعلي انجمن، مطالعات نقادانة تطبيقى، به مسائل روز مطالعات تطبيقي، ادبي و انتقادي 
در بريتانيا، مقالات برگزيدة همايش هاي بين المللي و كارگاه هاي آموزشي و انجمن، و جايزة 
سالانة ترجمة جان درايدن مى پردازد كه به طور مشترك توسط انجمن و مركز ترجمة ادبي 

انگليس برگزار مى شود.

1. Robert Weninger

2. Kings College of London

3. Edinburgh

4. Maurice Slawinski

5. http://bcla.org/newcomp.htm

6. Elinor Shaffer
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جايزة انجمن
يكى از شرايط مهم جايزة انجمن ادبيات تطبيقى بريتانيا به محققان ترجمة اثر از هر زبانى به 
انگليسى است. دولت بريتانيا، «برخلاف سياست هاى انجمن اروپايى ليسبون در سال 2000 و 
انجمن اروپايى بارسلون در سال 2002 براى تشويق همة شهروندان اتحادية اروپا به  دست كم 
آشنايى با دو زبان علاوه بر زبان مادرى» (بولدرينى 23)، آموزش اجبارى زبان خارجى را بعد 
از سن 14 سالگى لغو كرده است. به همين دليل «تمايل به آموختن زبان هاى خارجى به شدت 
در انگلستان كاهش يافته و از تعداد دانشجويان زبان هاى زنده در اين كشور كاسته شده است. 
چندين گروه زبان هاى جديد در دانشگاه ها بسته شده است و اين زبان ها حتى به صورت واحد 
انگليسى ادغام و  گروه ادبيات  گروه هاى زبان هاى زنده با  درسى هم ارائه نمى شوند. برخى 
گروه ادبيات تطبيقى/اروپايى را تشكيل داده اند. به تصميم دانشگاه اينسبروك، مؤسسة ادبيات 
تطبيقى اين دانشگاه بسته شده است و همين وضعيت در ساير كشورهاى اروپايى نيز وجود 

دارد (باسنت 14).
انجمن ادبيات تطبيقى و مركز ترجمة ادبي بريتانيا (دانشگاه ايست آنگليا) از 1996 تاكنون 
هر سال به برترين ترجمه هاى ادبي ــ اعم از رمان، داستان كوتاه، نمايشنامه، نثر و شعر از هر 
ـ سه جايزه به نام جان درايدن اهدا مي كنند. آثارى كه در اين جايزه شركت  دوره اي در ادبيات ـ
مى كنند، به هر زباني كه باشند، بايد به انگليسي ترجمه شده، و پيش تر به انگليسى منتشر نشده 
باشند. متخصصان زبان و ادبيات هر دو زبان به داوران در داورى كمك مى كنند، ولى انتخاب 
نهايى با داوران است. جايزة نفر اول 350 پوند، نفر دوم 200 پوند و نفر سوم 100 پوند است 
و از ترجمه ها نيز ممكن است تمجيد شود. اسامي برندگان و آثار تمجيدشدة هر سال در مجله 
و پايگاه اطلاع رساني انجمن اعلام مى شود. فهرست همة برند گان اين جايزه از 1996 تا 2010 

در پايگاه اطلاع رسانى انجمن موجود است. 

نتيجه
بريتانيا از جمله كشورهاى اروپايى ا ست كه با مطالعات و پژوهش هايش در رشد ادبيات 
تطبيقى در جهان نقش مؤثرى ايفا كرده است و از آن رو كه براى مطالعات فرهنگى مختلف 
و مليت هاى گوناگون اهميت قائل شده، ارتباط خود را با ادبيات ساير كشورهاى اروپايى و 
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نيز مستعمرات سابق و كشورهاى تحت سلطه اش حفظ كرده است. اما سياست عدم حمايت 
از ساير زبان هاى زنده در مطالعات ادبى تطبيقى و بررسى ادبيات ساير كشورها موجب شده 
بررسى آثار تنها از طريق ترجمة آن آثار به انگليسى انجام شود كه زبانِ غالب در پژوهش هاى 
تحليل  به  ديگر  زبان هاى  و  زبان شناختى  تمايزهاى  با  آشنايى  بى ترديد  است.  تطبيقى  ادبيات 
تطبيقى و نقد ادبى غناى بيشترى مى بخشد. وسعت دامنة ادبيات تطبيقى سبب شده است تا 
سلطة زبان انگليسى در مطالعات تطبيقى ادبى در بريتانيا از ضرورت آشنايى با دو يا چند زبان 
بكاهد، زيرا بدون آشنايى با چند زبان هم مى توان به ادبيات تطبيقى پرداخت. اگر آشنايى با 
دو يا چند زبان در ادبيات تطبيقى ضرورى بود، امكان نداشت به اين نتيجه برسيم كه مطالعة 
ادبيات انگليسى و ادبيات نيجريه اى، كه هر دو به انگليسى نوشته مى شوند، به دليل عدم افتراق 
مرزبندى هاى زبانى جزء ادبيات تطبيقى نيست، در صورتى كه از بهترين نمونه هاى تطبيق ادبى 
به  توجه  و  تطبيقى  نگرشى  با  را  انگليسى  زبان  در  ادبى  تطبيقى  پژوهش هاى  مى توان  است. 
مشتركات و اختلافات، و ويژگى هاى فرهنگى، ملى، نژادى، قومى و اجتماعى ساير زبان ها و 
كشورها انجام داد. با استفاده از همين سياست در مورد ساير كشورها، مى توان ادبيات تطبيقى 
را بارور و شكوفا نگه داشت و با چنين نگرش و روشى حتى در كشور خودمان نيز مى توان 

از معايب سلطة پژوهش تك زبانى در مطالعات ادبيات تطبيقى كاست.

منابع

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell 
Publishers, 1993.

Boldrini, Lucia.“Comparative Literature.” Comparative Critical Studies, 3: 1-2 (2006): pp. 
13-23
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ادبيات تطبيقى در كره*1

 ـآى، عضو هيئت علمي دانشگاه ملى كره چون يانگ 
ترجمة لاله آتشي**2

ادبيات تطبيقى در كره همچنان در حال رشد است و به تدريج از اتكاى خود بر تأثيرات 
خارجى مى كاهد. خاستگاه ادبيات تطبيقى در كره را مى توان در پذيرش ادبيات جهان ــ كه 
عمدتاً ادبيات غرب بود ــ طى دهه هاى 1950 و 1960 جست وجو كرد. ادبيات جهان خلأ 
ناشر  دو  دهه،  دو  اين  طول  در  مى كرد.  پر  را  كره  جنگ  و  استعمار  دوران  از  ناشى  فرهنگى 
مجموعه هايى از ادبيات كلاسيك جهان را منتشر كردند كه شامل بيش از صد اثر ماندگار و 
قديمى از ادبيات جهان بودند. آشنايى با ادبيات تطبيقى در كره در دهة پنجاه ميلادى نتيجة 

طبيعى دسترسى بيشتر به آثار ادبى جهان (غرب) بود.
اين روند در كره در بستر تاريخى خاصى رخ داد: كره اى ها به تاريخ و سنت پنج هزار سالة 
خود مى بالند. ولى در دوران استعمار و سال هاى جنگ سكوتى دردناك بر اين سنت پرافتخار 
فرهيختگان  و  كرد  پيشرفت  به سرعت  اقتصادى  نظر  از  كره  جنگ،  از  پس  بود.  افكنده  سايه 
اين كشور بر آن شدند تا  براى پر كردن خلأ معنوى ناشى از رشد سريع اقتصادى چاره اى 

بينديشند. اين چاره انديشى گاهى موجب پذيرش شتاب زدة فرهنگ غرب مى شد.
1 كه در 1959 تأسيس شده است، در حال حاضر حدود پانصد 

انجمن ادبيات تطبيقى كره3
*1Young- Ae, Chon. “On Comparative Literature in Korea.” The Comparatist. 32 (May 2008):  25-26.

.** دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز
Laleh.atashi@gmail.com :پيام نگار

1. Korean Comparative Literature Association (KCLA)
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عضو دارد. در اين انجمن، محققان رشته هاى مختلف ادبيات ملى و خارجى گرد هم آمده اند. 
پژوهشگران ادبيات كره ، انگليس، آلمان، فرانسه، اسپانيا، چين و ژاپن همه و همه در اين انجمن 
مشاركت دارند. اكثر محققانى كه در اين انجمن در حوزة ادبيات تطبيقى فعاليت مى كنند، دانش 
تخصصى خود را در زمينة ادبيات هاى ملى در خدمت مطالعات تطبيقى قرار مى دهند. اخيراً 
در اين انجمن تعداد تطبيقى گرانى كه در اين حوزه آموزش رسمى ديده اند بيشتر شده است، و 

بسيارى از آنها در دانشگاه هاى اروپا و امريكا در رشتة ادبيات تطبيقى تحصيل كرده اند.
فرصتى  و  مى شود  برگزار  سال  در  بار  دو  كره  تطبيقى  ادبيات  انجمن  سالانة  همايش هاى 
فراهم مى آورد تا پژوهشگران از سراسر كره با يكديگر ديدار كنند. اين انجمن نشريه اى هم 
دارد كه در سال سه شماره از آن منتشر مى شود. موضوع هاى مقالات اين نشريه بسيار متنوع 
است؛ ازجملة اين موضوع ها مى توان به مقايسة آثار ادبى ملى و خارجى، پژوهش دربارة آثار 
ترجمه شده، و نيز مقايسة آثار ادبى با ساير قالب هاى هنرى اشاره كرد. در حال حاضر، استفاده 
از رويكردهاى جديد نظرى در بررسى ادبيات كره در اين نشريه خيلى طرفدار دارد. اين نشريه 

همچنين محلى براى تبادل آرا در زمينة مطالعات جنسيتى و پسااستعمارى فراهم مى آورد.
عناوين چند مقاله از آخرين شماره هاى اين نشريه ــ شماره هاى 39 و 40 (سال 2006) ــ 

عمق و وسعت ادبيات تطبيقى در كره را نشان مى دهد:

«بن مايه هاى باز در شعر غنايى: مطالعة تطبيقى «اومايا نونايا» اثر سول و «آوارگان شب» اثر گوته1»
«مطالعة ترجمه هاى اشعار كلاسيك كره ــ با اشارة ويژه به سقفى از چمن اثر يانگ هيل كانگ2»

«شكل گيرى هويت ملى در فيلمِ به دانگ ماك گل خوش آمديد3»
(ريطوريقاى  بيستم  قرن  از  پيش  كره اىِ  قصه هاى  و  عامه  فرهنگ  در  پسامدرن  «ريطوريقاى 

پسامدرن در چون هيانگ جون)4»
1. The Open Motifs in Lyric: A Comparative Study of  Sowol’s “Ummaya Nunaya” and Goethe’s “Wanderers 

Nachtlied”

2. A Study on the Translations of Old Korean Poems—With a Special Reference to The Grass Roof by Younghill 
Kang

3. The Formation of National Identity in the Film Welcome to Dongmakgol

4. The Postmodern Rhetoric in the Pre-1900 Korean Tales and Folklores (The Postmodern Rhetoric in 
Choonhyangjeon)
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«مطالعة تطبيقى نظرية بازيگرى ديدرو و زيمى از ديدگاهي ساختارشكنانه1»
«مطالعة تطبيقى روابط خارج از زناشويى در آثار نويسندگان زن چينى و كره اى2 »

همان گونه كه از عناوين ذكرشده بر مى آيد، ادبيات تطبيقى در كره بينارشته اى است و، در 
عين حال، ابزار مهمى براى غنا بخشيدن به سنت ادبى خودمان محسوب مى شود.

نشده  نهادينه  كاملاً  كره  دانشگاه هاى  در  هنوز  درسى  رشتة  يك  عنوان  به  تطبيقى  ادبيات 
است. در سطح كارشناسى، به مطالعات تطبيقى منطقه اى محدود مى شود كه عموماً بر فرهنگ 
آسياى شرقى متمركز است. در حال حاضر، پنج دورة كارشناسى ارشد ادبيات تطبيقى در كره 
وجود دارد كه از طريق همكارى هاى بينارشته اى اداره مى شوند، مانند دانشگاه ملى سئول كه 
خود من در آن مشغول به كار هستم. من و همكارانم در گروه زبان آلمانى، به عنوان مثال، 
فرصت هاى مطالعاتى برون مرزى در اختيار دانشجويانمان قرار مى دهيم و در كنار دانشجويان 
ادبيات تطبيقى خودمان با مؤسسة ادبيات تطبيقى دانشگاه مونيخ تعاملى مثبت و سازنده داريم 
و براى انجام پژوهش هاى مشترك به طور منظم به تبادل دانشجو و استاد مى پردازيم. هزينة 

اين پژوهش ها را مركز ارتباطات آكادميك آلمان3 تأمين مى كند.
كره، شايد بيشتر از هر كشور ديگرى، درهاى خود را با جديت و قاطعيت به روى جهان 
مى گشايد و ادبيات تطبيقى و پژوهش هاى مربوط به آن در كره مى تواند از اين درهاى گشوده 

بهرة بسيار ببرد.

1. A Comparative Study on Diderot’s and  Zeami’s Acting Theory from a Deconstructionist Perspective

2. The Comparative Study on Extramarital Affairs in the Works of Korean and Chinese Female Writers

3. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

گزارش



انتشارات  مشهد:  دوم.  چاپ  فرانسه.  ادبيات  در  ايران  جواد.  حديدي، 
دانشگاه مشهد،  1348. 228 صفحه.

دكتر جواد حديدي (1311-1381)، استاد دانشگاه و پژوهشگر و مؤلف برجسته در ادبيات 
تطبيقي و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، با كتاب اسلام از نظر ولتر (1343)، 
رسالة دكتري اش در دانشگاه سوربن، به محافل علمي و ادبي ايران راه يافت. پس از آن، كتاب 
ايران در ادبيات فرانسه (1346) را نوشت. اين كتاب كه به توصيف تصور فرانسويان از ايرانيان 

مي پردازد، در واقع آغازگر ادبيات تطبيقي در ايران است. 
مكتب  تأثير  تحت  كاملاً  تطبيقي  ادبيات  در  بود،  فرانسه  وادبيات  زبان  استاد  كه  حديدي 
فرانسه است و به كشف ارتباطات مستند ميان ادبيات ملل مختلف و تأثيرپذيري آنها از يكديگر 
توجه ويژه دارد. به همين دليل، كتاب خود را با شرح چگونگي آشنايي و رابطة ايران با فرانسه 
و موانع اين ارتباط آغاز مي كند. به گفتة او، سابقة رابطة دوستانة اين دو كشور به اوايل قرن 
هفدهم ميلادي بازمي گردد، يعني اندك زماني پس از به تخت نشستن شاه عباس بزرگ در 
عباس  شاه  بزرگي  توصيف  به  را  چند  صفحاتي  نويسنده  فرانسه.  در  چهارم  هانري  و  ايران 
اختصاص مى دهد و برقراري رابطة دوستانه ميان ايران و فرانسه را مرهون حسن تدبير او در 
سياست خارجي و سياست مذهبي مي داند. گسترش تبليغات مذهبي فرانسه در ايران از نتايج 
سياستِ باز و مهمان نوازي شاه عباس و جانشينان اوست. علاوه بر آن، گزارش هاي مبلّغان 
مذهبى و بازرگانان و جهانگردان فرانسوي از سفرهاى خود به ايران موجب آن مى شود كه 
ايران و تمدن ايراني به نيكي به فرانسويان معرفي شود. البته تا اين زمان هنوز ميان دو كشور 

رابطة رسمي برقرار نشده است.
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در فصل دوم كتاب، «جهانگردي و نوجويي»، شرح آشنايي روزافزون فرانسويان با ايران ادامه 
مى يابد. سياست خارجي و مهمان نوازي شاهان صفوي و امنيت ايران در سراسر قرن هفدهم 
منجر به برقرارى رابطة تجاري سازمان يافته تري ميان دو كشور مى شود. برخي از بازرگانان و 
جهانگردان فرانسوي پس از بازگشت به كشورشان سفرنامه هايي دربارة سفرهاى خود به ايران 
مى نويسند. اگرچه قسمت هايي از اين سفرنامه ها ساختگي و تخيلي است، اما در كل ايراني زيبا 

و امن و ايرانياني متمدن و مهربان را تصوير مى كند.
در فصل سوم، «پيوند هاي ادبي»، مي خوانيم كه اين سفرنامه ها زماني در فرانسه نشر مى يابد 
كه علاقة مردم آن ديار به خواندن داستان هايي با ظاهر شرقي رو به فزوني است. نويسندگان 
بر  و  ايراني  مى زنند  بوي  و  رنگ  خود  آثار  به  سفرنامه ها  اين  به  استناد  با  نيز  فرانسوي 
گلستان  هفدهم،  قرن  اول  نيمة  زمان،  همين  در  تقريباً  مى نهند.  ايراني  نام هاى  قهرمان هايشان 
سعدي و سال ها پس از آن كتاب هاي ديگري با سبك استعاري و تمثيلي كه در آن زمان در 
فرانسه مورد توجه بود، به زبان فرانسه ترجمه مى شود. تأثير اين ترجمه ها در اواخر قرن رخ 
مى نمايد، يعنى در دوران اوج نمايشنامه نويسي در فرانسه كه فرانسويان، تحت تأثير عواملي 
كه حديدي برمي شمرد، به ادبيات ايران توجه نشان مى دهند. در ادامة بحث به نمونه هايي چند 

اشاره مى شود كه شاعران و نويسندگان فرانسوي آنها از آثار ايراني الهام گرفته اند.
نويسنده در فصل چهارم شيوة گردآوري و ترجمه و به طور كلى حضور «هزار و يك شب» را 
در ادبيات فرانسه تحت عنوان «داستان هاي هندوايراني» به تفصيل شرح مي دهد و به نمونه هاى 

جالبى از تقليدهاى بديع و متنوع از اين اثر در ادبيات فرانسه اشاره مى كند. 
فصل پنجم، با عنوان «چگونه مي توان ايراني بود؟»، به تأثير نويسندگان ايراني در آثار نويسندگان 
فرانسوي مي پردازد. حديدي چند اثر را با اين ويژگي برمي شمرد و دلايل موفقيت و شهرت 
نامه هاي ايراني1، رمان مكاتبه اي منتسكيو، را شرح مي دهد. اين رمان، كه همواره يك شاهكار ادبى 
شمرده شده است، مانند ديگر نمونه ها قهرماني ايرانى داشت و هدفش انتقاد از اوضاع اجتماعي و 

سياسي و مذهبي فرانسه بود. حديدى در اين فصل به شرح امتيازات اين كتاب مى پردازد. 
فصل ششم، «بيگانگان ايراني»، كه در واقع ادامة فصل پنجم كتاب است، انتشار نامه هاي ايراني 
را در زمان مناسب، يعنى هم زمان با سقوط امپراتوري صفوي و قيام نادرشاه، يكي ديگر از 
1. Les Lettres persanes
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و  عظيم»  «جنبشي  ايراني  نامه هاي  كه  است  معتقد  حديدي  مي داند.  اثر  اين  موفقيت  دلايل 
«سبكي جديد در ادبيات فرانسه» پديد آورد و اين شيوة رمان نويسي را رواج داد. سپس به 
مختصري  شرح  و  است  شده  نوشته  اثر  اين  از  تقليد  به  كه  مى كند  اشاره  فراواني  نمونه هاي 
از برخي از اين آثار ارائه مي دهد. به گفتة حديدي، «هيچ يك از داستان هاي بي شماري كه به 

پيروي از نامه هاي ايراني نوشته شد نتوانست جاي اصل خود را بگيرد» (135).
فصل هفتم، با عنوان «اهورامزدا و اهريمن»، به ولتر و مطالعات ايران شناسي و ديدگاه هاي او 
اختصاص دارد. حديدى، پس از ذكر خلاصه اي از زندگي ولتر و اعتقاداتش و به ويژه اعتقاد 
او به دين زردشت، به شرح داستان فلسفي ولتر، صادق يا سرنوشت1، مى پردازد. نويسندگان 
فرانسوي تا اين زمان قهرمانان و مذهب هاي ملل مختلف را به آثار خود مي آوردند تا انتقاد 
خود را از اوضاع موجود در فرانسه از زبان يك بيگانه بيان كنند، در حالي كه ولتر، علاوه بر 
انتقاد، به پيدايش اديان مختلف و همبستگي آنها نيز مى پردازد. در حقيقت، در اين اثر ماندگار، 
«ولتر خاطرة دربدري ها و سرگرداني ها و تلخكامي هايش را با همة معلوماتش دربارة ايران و 
ايرانيان و زردشت و زردشتيان» (151) به هم آميخته و يكي از شاهكارهاي خود را خلق كرده 

است. بخش قابل توجهي از اين فصل شرح داستان «صادق يا سرنوشت» است.
حديدي فصل پايانى كتاب، «ايرانيان بيگانه»، را با شرح نابساماني هاي فرانسه پس از مرگ لويي 
چهاردهم در سال 1715 آغاز مي كند. اوضاع نامساعد و انحطاط اخلاقي و اجتماعي در فرانسه 
با آشفتگي در ايران هم زمان مى شود و به كاهش تعداد سفرنامه ها و نوشته هاي مربوط به ايران 
مى انجامد. در اين زمان، گونة جديدي از آثار ادبي در فرانسه باب مي شود كه حديدى آنها را 
«داستان هاي استعاري» مي نامد. نويسندگان اين گونة جديد، با بهره گرفتن از تقارن زماني ميان 
حوادث دو كشور، داستاني مستند دربارة انحطاط اخلاقي طبقات ممتاز فرانسوي مى سازند و نام 
«تاريخ ايران» بر آن  مى نهند. يكي از نمونه هاي برجستة اين داستان ها يادداشت هاي سرّي دربارة 
تاريخ ايران2 است كه  نويسندة  آن احتمالاً آنتوان پكه3 است. حديدى در اين فصل، علاوه بر ذكر 
نمونه هاي ديگري از اين گونه داستان ها، به شرح محتواي يادداشت هاي سري مي پردازد. در اواخر 
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اين قرن نويسندگان دوستدار ايران دوباره دست به قلم مى برند و قهرمانانى ايراني مى آفرينند كه 
براي اصلاح حكومت و برقراري امنيت و رواج راستي قيام مي كنند. حديدي به چند نمونه از اين 

داستان ها، از جمله رؤياي بابك يا دنيا آن چنان كه هست1، نوشتة  ولتر، اشاره مى كند. 
بر اساس كتاب ايران در ادبيات فرانسه، فرانسويان در آثار خود، چه سفرنامه ها يا آثار ادبي، ايران 
و ايرانيان را آن گونه كه مي خواستند، نه آن گونه كه مي ديدند، تصوير كردند. مثلاً، در زمان شاه 
عباس و جانشينانش، دو كشور فرانسه و ايران در بزرگداشت يكديگر اغراق مي كردند، زيرا هر 
دو نگران دشمني قدرتمند (امپراتوري عثماني) بودند و احساس خطر مي كردند. شاه عباس براي 
جلب حمايت اروپاييان در مهمان نوازي به راه افراط مى رفت و جهانگردان فرانسوي براي زشت 
نشان دادن دشمنِ مشترك و مبلّغان فرانسوي به اميد ترويج مسيحيت در ميان ايرانيان، دربارة 
زيبايي و عظمت ايران اغراق مى كردند. به نظر مي رسد كه حديدي نيز گاهي اين بزرگ نمايي ها 
را باور كرده و واقعيت پنداشته است، حال آنكه خود بارها اشاره مي كند كه نويسندگان فرانسوي 
براى رسيدن به اهدافشان، مثلاً انتقاد از اوضاع و احوال اجتماع خود، فضاها و شخصيت هاي 
نويسندگان  تأثيرپذيري  چگونگي  شرح  بر  علاوه  حديدى،  مي آوردند.  خود  آثار  به  را  ايراني 
فرانسوي از آثار و تمدن ايرانى، علل اين تأثيرپذيري را هم در هر دوره بيان مي كند و، ضمن 
توصيف شرايط سياسي و اجتماعي و ادبي هر دوره، دلايل اقبال به يك اثر را در ميان ساير آثار 

هم عصرش يا روي آوردن نويسندگان را به يك گونة ادبي خاص شرح مى دهد.
قصد نويسنده اين بوده است كه كار را ادامه بدهد و جلد دومى به اين كتاب بيفزايد، اما شايد 
به دليل تغيير شرايط يا تغيير ديدگاه به هر حال از اين تصميم منصرف شده است. او مدت ها 
بعد دستاورد سال ها تدريس و مطالعة خود را در زمينة ادبيات تطبيقى در كتاب از سعدي تا 
آراگون: تأثير ادبيات ايران در ادبيات فرانسه (1373) به رشتة تحرير درمى آورد. در اين كتاب، 
مضامين ايران در ادبيات فرانسه را بسط مى دهد و با شروع از آغاز قرن هفدهم تا سال 1982 

ميلادى (1361ش) مطالبى به آن مى افزايد.

رقيه بهادرى

1. Babouc ou le monde comme il va
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 .1373 دانشگاهى،  نشر  تهران:  آراگون.  تا  سعدى  از  جواد.  حديدي، 
574صفحه، مصور.

از سعدى تا آراگون روابط فرهنگى و ادبى ايران و فرانسه را در طول چهار قرن (اوايل قرن 
هفدهم تا اواخر قرن بيستم) روايت مى كند. دكتر جواد حديدى حاصل سى سال مطالعه و پژوهش 
و تدريس ادبيات فرانسه را يك جا جمع كرده و كتابى بى نظير در زمينة ادبيات تطبيقى پديد آورده 

است. حديدى در اين كتاب ارزنده آثار بيش از نود شاعر و نويسنده را بررسى كرده است. 
كتاب به دو بخش اصلى تقسيم مى شود. بخش اول به نويسندگان قرن هفدهم و هجدهم، 
يعنى از سال 1600، تاريخ اولين ترجمة گلستان سعدى به زبان فرانسه، تا 1789، آغاز انقلاب 
فرانسه، مربوط مى شود. بخش دوم كتاب دوره هاى بعد از انقلاب فرانسه را تا 1982 ، تاريخ 

مرگ لويى آراگون، دربرمى گيرد كه از شيفتگان ادبيات فارسى بود.
بخش اول كتاب با عنوان «ايران، سرزمين داستان هاى دل انگيز» در حقيقت بازنويسىِ 
عنوان  با  فصلى  فقط  است،  فرانسه (1346)  ادبيات  در  ايران  نام  به  نويسنده  پيشين  كتاب 
«نمايشنامه هاى كلاسيك» به آن افزوده شده است. فصل هاى اول و دوم اين بخش همان 
فصل هاى اول و دوم كتاب پيشين است، يعنى «آغاز آشنايى» و «جهانگردى و نوجويى» كه 

تغييرات اندكى در سبك نگارش آنها ايجاد شده است.
مى شود،  آغاز  هفدهم  قرن  اول  نيمة  با  دارد  نام  كلاسيك»  «نمايشنامه هاى  كه  سوم  فصل 
زمانى كه سبك استعارى مورد تمسخر بود و نويسندگان فرانسوى به نمايشنامه نويسى روى 



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1562
 از سعدى تا آراگون

موضوع  پارتى،  شاهزاده خانم  رودوگون1،  سرگذشت  هفدهم،  قرن  دوم  نيمة  در  مى آوردند. 
پى ير  نمايشنامة  آن  نمونه هاى  برجسته ترين  از  يكى  كه  گرفت  قرار  متعددى  نمايشنامه هاى 
كُرنى با همين عنوان است. راسين نمايشنامه نويس ديگرى بود كه موضوع بيشتر آثار خود را 
از ميان داستان هاى ايرانى انتخاب مى كرد. اگرچه ديدگاه او نسبت به عشق متفاوت بود، او هم 
ايرانيان را دلير و خردمند و پاكدامن به تصوير مى كشيد. از نظر حديدى، چون نيمة دوم قرن 
هفدهم دورة اعتلاى حكومت و قدرت نظامى و موفقيت ادبى و فرهنگى فرانسه بود، مردم 
به نمايشنامه هايى با موضوع سرگذشت شاهان و سرداران نامدار توجه ويژه نشان مى دادند. 
نمايشنامه نويسان بسيارى را  خسروپرويز توجه  داستان زندگى كورش و خشايارشا و بعدها 
اوايل  در  كه  ديگرى  موضوع  مى گفتند.  سخن  ايران  عظمت  از  همگى  تقريباً  كه  كرد  جلب 
قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت ستايش از روحية تساهلِ مذهبى در ميان ايرانيان بود. 
نمايشنامه هاى اين دوره، برخلاف گروه پيشين، نمايشنامه هايى اجتماعى بود و نوعى انتقاد از 
حكومت آن زمان به شمار مى رفت. تساهل مذهبى بسيار مورد توجه ولتر بود و دو نمايشنامة 
تخيلى در اين باره نوشت: سكاها2 و گبرها يا همزيستى مذهبى3، كه دومى اگرچه ارزش ادبى 

بيشترى داشت ولى به دليل انتقادهاى تند ولتر هيچ گاه اجازة نمايش نگرفت.
فصل هاى چهار و پنج ــ «پيوندهاى ادبى» و «داستان هاى هندوايرانى» ــ نيز مشابه همين 
فصل ها در كتاب ايران در ادبيات فرانسه است. در محتواى كلى اين دو فصل تغيير خاصى ديده 
نمى شود، مگر اينكه اندكى از مطالب «پيوندهاى ادبى» در فصل بعد آمده و حديدى به جاى آن، در 
انتهاى فصل، تغيير ذائقة نويسندگان و روى آوردنشان به سعدى را با توجه به شرايط زمان بررسى 
مى كند. فصل ششم با عنوان «چگونه مى توان ايرانى بود» تركيبى از فصل هاى پنج (با همين عنوان) 
و شش («بيگانگان ايرانى») از كتاب پيشين است. در حقيقت، نويسنده فصل پنج كتاب پيشين را 
عيناً آورده و فصل شش را خلاصه كرده و به انتهاى آن افزوده است. فصل هفتم همان «اهورامزدا 
و اهريمن» است كه در كتاب حاضر نام آن به «داستان هاى فلسفى» تغيير يافته است. چنان كه گفته 
به ولتر و تأثيرپذيرى او از ادبيات ايران، به ويژه سعدى، اختصاص دارد.  شد، اين فصل عمدتاً 
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حديدى شرح اين تأثيرپذيرى را با ذكر نمونه هاى بيشتر بسط داده است. فصل هشت، «داستان هاى 
استعارى»، دقيقاً همان فصل آخر كتاب پيشين است كه آنجا عنوانش «ايرانيان بيگانه» بود.

بخش دوم كتاب «ايران، سرزمين عطر و گل و زيبايى» نام دارد كه شامل هفت فصل است. 
برخلاف قرن هاى هفده و هجده كه نويسندگان فرانسوى بيشتر از نثر فارسى تأثير پذيرفته اند، 
در اين دوره، يعنى بعد از انقلاب فرانسه (1789) تا اواخر قرن بيستم، شعر فارسى الهام بخش 

نويسندگان و شاعران فرانسوى بوده است.
تأثيرات  بررسى  به  حديدى  ايران شناسى»،  گسترش  و  بخش، «پيدايش  اين  اول  در فصل 
انقلاب فرانسه مى پردازد و به «جهان وطنىِ ادبى، يعنى بى مرزى در ادبيات» اشاره مى كند. در 
اين دوران، نويسندگان فرانسوى با ديدى بهتر و بازتر دربارة ادبيات اقوام و ملت هاى ديگر 
قضاوت مى كردند و مى دانستند كه پيش از آنها نيز اقوامى با تمدنى درخشان و فرهنگى غنى 
بوده اند. به گفتة حديدى، مادام دوستال1 از جمله كسانى است كه در ترويج اين روحيه مؤثر 
بوده است. در همين ايام، مدرسة زبان هاى شرقى تأسيس مى شود. حاصل يك قرن كار اين 
ادب  شاهكارهاى  از  بسيارى  ترجمة  و  فارسى  ادبيات  در  متعدد  پژوهشى  مقالات  مدرسه 
فارسى بود. در نيمة اول قرن نوزدهم، آثارى چون ليلى و مجنونِ جامى، شاهنامة فردوسى، 
گلستانِ  ناصرخسرو،  سفرنامة  قرن  اين  دوم  نيمة  در  و  سعدى،  بوستانِ  و  عطار  منطق الطير 
خسرو، و برخى  ناصر  سعادتنامة  گرشاسب نامة اسدى طوسى،  باباطاهر،  سعدى، دوبيتى هاى 
از غزليات انورى به زبان فرانسه ترجمه شد. مترجمان غالباً ايران شناسانى بودند كه تحقيقات 

ارزنده اى در زمينة زبان شناسى و ادبيات فارسى از آنان به جا مانده است. 
موضوع ديگرى كه حديدى در اين فصل بررسى مى كند، چگونگىِ بازخوانى و كشف اسرار 
زبان هاى ايران باستان است. خطرها و دشوارى هايى را شرح مى دهد كه فرانسويان براى خواندن 
متون كهن و ترجمة آنها (به ويژه خواندن اوستا) متحمل شده اند. نتيجه اين پژوهش ها را ميشله2 
با زبانى حماسى در اثر خود تاريخ ايران3 (1864) گردآورى مى كند. برقرارى رابطة سياسى ميان 
ايران و فرانسه و رفت و آمدهاى ميان دو كشور تسهيلاتى براى خاورشناسان و دوستداران ايران 
1. Madame de Staël 

2. Jules Michelet 

3. La Perse, in La Bible de l’humanité 

معرفي و نقد كتاب



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1582

فراهم آورد كه پژوهش هاى ارزشمندى دربارة ايران و زبان و ادبيات فارسى و زردشت انجام 
دهند. حديدى، به دليل تأثيرات آثار ترجمه شدة فارسى و شرح مشاهدات فرانسويان از عظمت 

هنرهاى ايرانى بر شاعران رمانتيك فرانسه، رمانتيسم و خاورشناسى را همزاد مى خواند.
در فصل دوم، با عنوان «فردوسى، سرايندة سرود آزادى»، حديدى ابتدا به شرح عظمت و 
زيبايى شاهنامة فردوسى مى پردازد و توضيح مى دهد كه اين شاهكار ادبى چگونه نويسندگان 
فرانسوى را شيفتة خود كرد. اولين كسى كه به ترجمة كامل شاهنامه همت گماشت، ژول مل1 بود. 
هنگامى كه در 1838 اولين جلد از ترجمة شاهنامه را با مقدمه اى محققانه منتشر كرد، ارزش و 
عظمت اين كتاب بزرگ ايرانيان بر سر زبان ها افتاد. ده سال بعد مُل جلدهاى دوم و سوم شاهنامه 
را به چاپ رساند. پيامد انتشار اين كتاب ها مجادلات ادبى و نهايتاً ستايش از شاهنامه بود. حديدى 
به تأثير اين ترجمه بر نويسندگان بزرگى چون لامارتين و هوگو اشاره مى كند و اين تأثير را در 
اثر هوگو، افسانة قرون2، به طور مبسوط شرح مى دهد. به اعتقاد حديدى، موريس مترلينك نيز 
نمايشنامة پلئاس و مليزاند3 را تحت تأثير داستان هاى شاهنامه نوشته است. اين فصل با برشمردن 
شباهت هاى شهريار ايرانى4 اثر بونار5 به شاهنامه، و ذكر قسمت هايى از ستايش بونار از «هومرِ 

ايران» در جشن هزارة فردوسى (1934) در فرانسه به پايان مى رسد.
«در گلستان سعدى» سومين فصل از بخش دوم كتاب است كه به سعدى و تأثيرش در 
ادبيات فرانسه اختصاص دارد. اين فصل با اشاره به ترجمه هاى متعدد و چاپ هاى مكرر آثار 
سعدى به زبان فرانسه آغاز مى شود. در ميان اين ترجمه ها، به گفتة حديدى، ترجمة دوفرمرى6 
كامل ترين ترجمة گلستان است. در ادامه به شرح نمايشنامة گلستان يا ملل سمرقند7 اثر پواسون 
دولاشابوسى ير8 مى پردازد كه نخستين اثرى است كه در آغاز قرن نوزدهم دربارة سعدى نوشته 

1. Jules Mohl

2. La Légende des Siècles

3. Pelléas et Mélisande

4. Le Prince persan

5. Abel Bonnard

6. Charles Defrémery

7. Gulistan ou le Hulla de Samarcande

8. Poisson de la Chabeaussière
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شده است. سپس از تأثير سعدى بر ويكتور هوگو، آلفرد دوموسه، و دبورد ـ والمور1 مى گويد. 
جدا از اين شاعران رمانتيك، شاعران مكاتب ديگر هم از آثار سعدى تأثير پذيرفته اند. علاوه 
بر اديبان، سياستمدارانى مانند سعدى كارنو2 (رئيس جمهور فرانسه در سال 1887) و مادام 
رولان نيز شيفتة آثار و افكار سعدى بوده اند. پس از آن، در دهة پايانى قرن نوزدهم و اوايل 
قرن بيستم، با تغييرات سياسى و اجتماعى و در نتيجه تغيير رويكردها و مكاتب ادبى مواجه 
نويسندگان  از  دسته  هر  كه  دوره اى  مى داند،  انتقال»  «دورة  را  دوره  اين  حديدى  مى شويم. 
در جست وجوى روشى نو هستند. دراين ميان، برخي از نويسندگان فرانسوى   به اقتباس از 
سعدى و ديگر سخنوران بزرگ ايرانى پرداختند. ادامة فصل به اين نويسندگان اختصاص دارد. 
حديدى از نويسندگانى چون اوژن مانوئل3، آندره بلسور4، ميريام هارى5، پرنسس بى بسكو6، 
كنتس دونوآى7، موريس بارس8، برادران تارو9، لئون گى يو دوسه10، ژان كبس11 و نهايتاً لويى 
آراگون، صاحب مجموعة اشعار زيباى الزا12، نام مى برد و به تفاوت هاى تأثيرپذيرى ايشان از 

سعدى اشاره مى كند.
در فصل چهارم، «در مكتب حافظ»، حديدى پس از برشمردن ناكامى هاى برخى مترجمان 
فرانسوى در ترجمة ديوان حافظ، علت اين ناكامى ها را بار فرهنگى برخى از اشعار او و زبان 
شعر حافظ مى داند كه «زبانى هندسى» نيست. عمدة تأثيرپذيرى از حافظ به غزليات ترجمه شده 
به زبان هاى انگليسى و آلمانى مربوط مى شود. ترجمة ژان باتيست نيكلا13 از اشعار حافظ اگر 

1. Marceline Desbordes -Valmore

2. Marie François Sadi Carnot

3. Eugène Manuel

4. André Bellessort

5. Myriam Harry

6. Bibesco

7. Anna Comtesse Mathieu de Noailles

8. Maurice Barrès

9. Jérôme et Jean Tharaud

10. Léon Guillot de Saix

11. Jean Kobs

12. Elsa 

13. Jean- Baptiste Nicolas
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چه دقيق نبود و او را عارفى شيدا معرفى مى كرد، بر شاعران فرانسوى از جمله ژان لاهور1 و 
آرمان رنو2، از شاعران مكتب پارناس3، تأثير بسيار داشت. حديدى چند صفحه اى را به شرح 
شب هاى ايرانى4 اثر آرمان  رنو اختصاص مى دهد، اثرى كه عمدتاً از حافظ و مولوى و عطار 
تأثير پذيرفته است. كلنگسور5، آندره ژيد، كنتس دونوآى و پرنسس بى بسكو ديگر شاعرانى 
خلاقيت  ژيد  آندره  شاعران  اين  ميان  در  البته  سروده اند.  شعر  حافظ  تأثير  تحت  كه  هستند 
ديگر  و  حافظ،  انديشه هاى  و  ژيد  افكار  ميان  «پيوند  زمينى  مائده هاى  در  و  داشته  بيشترى 
سخنوران ايران [به ويژه سعدى و خيام]، از حد اقتباسى ساده بسيار فراتر مى رود و به تأثيرى 

عميق، همراه با خلاقيت و ابتكار فراوان مى انجامد» (355).
حديدى در فصل مفصلى كه خود مشتمل بر سه قسمت است، به «خيام، شاعر انديشه ها» 
مى پردازد. در قسمت اول، «در جست وجوى خيام»، پس از اشاره به شهرت خيام در اروپا كه 
همچون شهرت حافظ در ايران است، برداشت هاى متفاوت اروپاييان از خيام را شرح مى دهد. 
اولين ترجمه از رباعيات خيام متعلق به شاعر انگليسى فيتزجرالد است كه با ترجمة زيبا و 
شاعرانة خود خيام را به انگليس برد. اما ژان ـ باتيست نيكلا بود كه خيام را به عنوان صوفى 
و عارف به فرانسويان معرفى كرد. نويسندگان فرانسوى، از جمله ارنست رنان، اين برداشت 
غلط را بيشتر پسنديدند و بر همين منوال به نقد و تفسير اشعار خيام پرداختند. پس از گشايش 
نمايشگاه هنر ايران در پاريس، بار ديگر نام خيام و ديگر شاعران ايرانى بر سر زبان ها افتاد. 
تئوفيل گوتيه، شاعر پيشرو مكتب هنر براى هنر، هنر ايرانى و به ويژه رباعيات خيام را بسيار 
مى پسنديد؛ داورى هايش دربارة خيام تحت تأثير نيكلا بود، ولى خيام او به واقعيت و تصوير 
فيتزجرالد از خيام بسيار نزديك تر است. خيامِ گوتيه شاعرى متفكر و حساس و باريك بين بود، 
خيامى كه در سراسر قرن نوزدهم الهام بخش گروهى از شاعران فرانسوى از جمله موريس 
بوشور6 و ژان لاهور بود. قسمت دوم اين فصل، «خيام پيام آور ايران»، از تلاش هاى فرانسويان 

1. Jean Lahor

2. Armand Renaud

3. Parnasse 

4. Les Nuits persanes

5. Tristan Klingsor

6. Maurice Bouchor
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منظور  همين  به  خيام  از  ايرانى  شب هاى  در  رنو  آرمان  مى گويد.  واقعى  خيام  شناختن  براى 
يارى مى گيرد و معشوقى آرمانى را برمى گزيند كه خدا نيست؛ بلكه معشوقى را ترجيح مى دهد 
كه قدرى زمينى تر است. گروهى از دوستداران فرانسوى خيام نيز به ترجمه هاى جديدى از 
ترجمه اى  با  تا  كرد  سعى  گرولو1  شارل  گماشتند.  همت  او  بلند  انديشه هاى  بيان  و  رباعيات 
نو از رباعيات اشتباهات گذشتگانش را رفع كند؛ فرنان هانرى2 براساس ترجمة فيتزجرالد و 
تحقيقات خاورشناسان ترجمة ديگرى از رباعيات ارائه داد و سال ها بعد آرتور گى3 ترجمه اى 
جديد از اشعار خيام را با مقدمه اى مفصل منتشر كرد. گروهى نيز به بررسى اصالت اشعار 
خيام پرداختند واز او دفاع كردند. حديدى از اين ميان به كسانى چون آرتور كريستنسن، ژرژ 
مارك برنار5 اشاره مى كند. البته برخى نيز از خيام انتقاد   ـ پرنسس بى بسكو، و ژان  سالمون4، 
مى كردند يا در اصالت اشعارش ترديد داشتند. قسمت سوم اين فصل با عنوان «گفتند فسانه اى 
و در خواب شدند» به آثار مستقلى اشاره مى كند كه تحت تأثير اشعار و افكار خيام نوشته است. 
الكساندر آرنو6، شاعر فرانسوى، از افكار و انديشه هاى خيام سود جسته، ولى اشعارش ابتكار 
و اصالت خود را حفظ كرده اند. حديدى به چند نمونه از اين اشعار اشاره مى كند. ژروم تارو، 
ژان كبس، گى يو دوسه در شمار اين نويسندگان فرانسوى هستند. حديدى سرانجامْ ترجمة 

شاپلن7 را زيباترين ترجمة فرانسه از رباعيات معرفى مى كند.
فصل ششم، «دروازه هاى آب»، به شرح و بررسى آثار هانرى دو مونترلان8 اختصاص دارد. 
حديدى اين فصل را با شرح بزرگىِ اين شاعر اصيل و خلاق فرانسوى آغاز مى كند و در ادامه 
چگونگىِ تأثيرپذيرى او را از «استادان سخن ايران»، سعدى و حافظ و مولوى و جامى و خيام 
و فردوسى، توضيح مى دهد. به گفتة حديدى، هانرى دو مونترلان در سبك و سياق نوشتن و 
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زيستن بيشتر از هر شاعر ديگرى از سعدى تأثير پذيرفته است، در انديشه ها و دريافت هايش 
بيشتر با حافظ همبستگى دارد، و از ميان قهرمانان شاهنامه به خسرو، فرزند سياوش و فرنگيس، 

توجه ويژه مى كند.
فصل هفتم، «پرواز به سوى سيمرغ»، به نيمة دوم قرن نوزدهم مربوط مى شود كه عده اى، 
تحت تأثير كشفيات علمى، به علم گرايى روى آورده بودند و همه چيز از جمله ادبيات را با 
معيارهاى علمى مى سنجيدند. در مقابل اين گروه، كسانى بودند كه به معنويت و درون گرايى 
تمايل داشتند. نويسندگان اين گروه درصدد كشف كمال مطلوب برآمدند و اين نوع كشمكش ها 
از  گروه  اين  پيشرو  بودلر  ناميدند.  سياه»  «عرفان  فرانسه  ادبيات  در  بود،  همراه  گناه  با  كه  را 
نويسندگان بود. برخى از آن ها در مراحل تحولِ فكرىِ خود، منابعشان را نزد عارفان ايرانى 
مى يافتند. حديدى در ادامة اين فصل به نويسندگانى مى پردازد كه در آثار خود از عارفان ايرانى 
الهام گرفته اند. نخستين آنان ويكتور هوگو، نويسندة افسانة قرون، است. ديگرى آرمان رنو، 
سرايندة شب هاى ايرانى، است كه وام دارِ حافظ، عطار، جامى و ديگر عارفان ايرانى است. رنو 
قصيده اى نيز در رثاى امام حسين (ع) و يارانش سروده است. موريس بوشور رؤياى خيام1 را 
نوشت. ژان لاهور، سرايندة پندار2 و رباعيات غزالى3، پزشك اديبى بود كه علم و هنر و فلسفه 

را با هم درآميخت.
در آثار موريس بارس كه عقايد مذهبى استوارى داشت، بازتاب عرفان ايرانى به گونه اى 
ديگر بود. اما بارس شاعر نبود و نمى توانست اين همه احساس را در قالب اشعارى برگرفته 
مكتب  بنيان گذاران  از  آراگون،  لويى  كه  بود  كارى  اين  بياورد.  جامى  و  عطار  و  مولوى  از 
سوررئاليسم و شايد بزرگ ترين شاعر فرانسه در قرن بيستم، انجام داد. حديدى ادامة اين فصل 
را كه بالغ بر بيست صفحه است، به اين شاعر فرانسوى و آثارش و وجوه اشتراك او با مولوى 
به  كتاب را  محتواى  كل  عنوان «فرجام»،  با  كوتاه  بخشى  پايان، در  است. در  داده  اختصاص 

اختصار بيان كرده است.
تطبيقي  ادبيات  فرانسوي  مكتب  نظريه هاي  چارچوب  در  به خوبى  آراگون  تا  سعدي  از 
1. Maurice Bouchor, Le Song de Khéyam

2. Illusion

3. Les Quatrains d’al -Ghazali

معرفي و نقد كتاب از سعدى تا آراگون
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مى گنجد. اين كتاب، علاوه بر اينكه اثري ارزشمند درزمينة ادبيات تطبيقي به شمار مي آيد، به 
دليل وسعت كار و موشكافى حديدي پژوهشى عميق و اثرگذار است. حديدى صرفاً به تأثير 
شاعران يا نويسندگاني خاص نمى پردازد، بلكه دربارة تأثير فرهنگ و تمدن و ادب غني فارسى 
در ادبيات فرانسه در طول چهار قرن تعمق كرده است. از سعدى تا آراگون كتابى است با بار 
دانشى گسترده. امتياز ديگر اين اثر، نثر روان نويسنده است. از اين گذشته، حديدي صرفاً به 
اشاره به آثار اكتفا نكرده و هرگاه از اثري نام مي برد محتواي آن را نيز تا حدى شرح مى دهد، 
و اين موضوع بر جذابيت اثر افزوده است. به طور كلى، از سعدى تا آراگون كتابى پرمايه است 
كه خواندن آن بسيار لذت بخش است. به اميد آنكه ديگرانى چون جواد حديدى در عرصة 
بى انتهاى علم و ادب و فرهنگ گام هاى تازه بردارند و درهاى دنيايى نو را به روى ما بگشايند.

رقيه بهادري

 از سعدى تا آراگون
معرفي و نقد كتاب
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Yohannan, John D. . Persian Poetry in England and America:
A 200- Year History. Delmar, N.Y. : Caravan Books, 1977. 

جان ديويد يوحنان در سال 1910 در ديلمان در شمال ايران (استان گيلان) متولد شد. او 
پس از دفاع از پايان نامة دكترى خود با عنوان «شعر فارسى در انگلستان تا رباعيات فيتزجرالد» 
از دانشگاه نيويورك فارغ التحصيل شد. سال ها به تدريس ادبيات انگليسى و ادبيات تطبيقى 
پرداخت و علاقة بسيار به ادبيات شرق داشت. در سال 1997 درگذشت و از او كتاب ها و 

مقالات بسيار برجاى مانده است. 
اين كتاب رسالة دكتري يوحنان است و خود او نقل مي كند كه همة عمرش را صرفِ آن 
كرده و در سال 1977 توسط دانشگاه كلمبيا به چاپ رسيده است. يوحنان در اين كتاب به 
عمق مدنيتّ و فرهنگ انگلستان و امريكا وارد شده و سپس سعي كرده است تا رگه هاي فكري 
و پيام هاي بسيار مهم ادبيات فارسي را استخراج و تأثير آن را در ادبيات اين دو كشور بررسي 
كند. در واقع كتاب مجموعه اى است از 20 مقالة مجزا در 20 فصل كه هر مبحث جاذبة خود را 
دارد. فصل ها بر حسب موضوع در پنج بخش كلى شامل اقتباس انگليسى، ويكتوريايى ها بر سر 
دو راهى، سهم امريكايى ها، آخرين سال هاى قرن نوزدهم و وفاق ادبى در قرن بيستم تقسيم و 
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تنظيم شده است. فصول اين كتاب شامل مقالاتى دربارة شاعران بزرگى چون امرسُن، فون هامر 
پورگشتال، تنيسون و ويليام جونز است. ويليام جونز كه مأمور انگلستان در هند بود، نخستين 
كسى است كه متون ادبيات ايرانى را در قرن هجده به انگليسى ترجمه كرده است. مقالاتى هم 
دربارة شاعران كلاسيك ايران از جمله فردوسى و سعدى و خيام و نظامى دارد. در اين مقالات 

سعى شده تا به تأثيرى كه اين شخصيت ها بر يكديگر داشته اند توجه شود.
ديباچة كتاب اشارة مختصرى به شيوة آشنايى اروپاييان با ايران و ادبيات فارسى مى كند. اين 
بخش با شرح سفر فرستادگان ايرانى و مبلّغان دينى و سفرنامه هاى آنها آغاز مى شود كه بدين 
طريق بن مايه هاى شرقى به ادبيات رنسانس راه مى يابد. سفر سر آنتونى جنكينسون به ايران و 
گزارش او موجب ثبت و گسترش اطلاعاتى دربارة شرق شده كه بازتاب آن را در آثار مارلو 

و شكسپير و ميلتن مى يابيم. 
بخش اوّل با نام «اقتباس انگليسى» به گسترش مطالعات شرق شناسى خصوصاً مطالعة زبان 
ويليام  مقالاتى دربارة سر  گسترش آن در اروپا مى پردازد. در اين بخش  و ادبيات فارسى و 
و  بايرون  خصوصاً  رمانتيك  شاعران  رمانتيك،  زيباشناسى  و  نئوكلاسيك  زيباشناسى  جونز، 
مور آمده است. مطالعه دربارة زبان فارسى در انگلستان تقريباً در اوايل قرن هفدهم پس از 
بازپس گيرى قدرت از فرانسويان و استفاده از زبان فارسى و درك فرهنگ اسلامى آغاز شد. 
آثار متعددى كه ويليام جونز از فردوسي، حافظ، سعدى، خيام و مولوي به انگليسي ترجمه 
نشريات در پايان قرن هجدهم و  انگليس تحت تأثير قرار داد. توجه  نويسندگان را در  كرد 
آغاز قرن نوزدهم به فعاليت هاى خاورشناسان موجب شد تا فردوسى و حافظ و سعدى در 
محافل انگليسى زبان شهرت يابند. هر كدام از شاعران بزرگ كلاسيك ايران در غرب مظهر يك 
جريان معرفي شدند، مثلاً حافظ از سويي مظهر «رمانتيسم» و از سوي ديگر مظهر «تعالي گرايي» 
به شمار مى رفت. حافظ مهم ترين شاعر از نظر تأثيرگذاري در ادبيات انگلستان و امريكا بوده 
است. سعدي مظهر خردگرايي و آزادي و حكمت و سياست است. غربي ها سعدي را به عنوان 
ماكياولى شرق، يعني در مقام فردي كه اصول حكومت داري را آموزش مي دهد، مى شناسند. 
فردوسى نيز مظهر ادبيات نئوكلاسيك معرفى مى شود كه تأثير بسيار در تغيير روحية  مردم اروپا 
داشته و آنها را از پستى و دودلى و شك نجات  داده و روحية دليرى را در آنها ايجاد كرده است.

معرفي و نقد كتاب
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در سال هاى پايانى قرن هجدهم، شعر فارسى در انگلستان بيش از پيش رواج مى يابد، اما 
اقتباس ها از شعر فارسى در اين دوران بسيار سطحى است. در اين بخش دربارة بايرون، مور 
و شاعران ديگرِ دورة رمانتيك بحث مى شود. در مقالات بخش دوّم كتاب، خواننده با تنيسون، 
ادبيات  برجستة  مروّجان  و  آرنولد،  ماتيو  اثر  رستم  و  سهراب  منظومة  فيتزجرالد،  ترجمه هاى 

فارسى نظير ساموئل رابينسون و كاول آشنا مى شود. 
نوزدهم  قرن  نيمة  در  آنان  ميان  رقابت هايى  بروز  موجب  اروپا  در  شرق شناسى  گسترش 
شد و تأثيرى كه اين مطالعات بر آنها داشته به تفصيل در بخش دوم كتاب مورد بررسى قرار 
گرفته است. بهترين نمونة اين تأثير كار فوربس فاكنر، جورج بارو، شعر شرقى منكتون ميلنر و 
ريچارد ترنج بود و نظريات جديد آنها دربارة ادبيات فارسى در دورة ويكتوريا در اينجا مطرح 
شده است. ميلنر در آثار خود در صدد است تا زمينة مشتركى ميان اسلام و مسيحيت بيابد. 
در آثار فاكنر توجه به تصوف ايرانى ديده مى شود. البته اكراه در پذيرش كامل مفاهيم ادبيات 
صوفيانة فارسى ويژگى بيشتر نويسندگان دورة ويكتوريا بود. در اين بخش ضمن بررسى تأثير 
شرق شناسى در اروپا و تأثير اين مطالعات بر انگليسى ها، به مروّجان برجستة ادبيات فارسى 
نظير ساموئل رابينسون، ادوارد بايلس كاول، رالف والدو امرسن؛ و منظومة  سهراب و رستم اثر 
ماتيو آرنولد توجه شده است. ماتيو آرنولد فارسى نمى دانست. با اين وصف منظومه اى با الهام 
از داستان رستم و سهراب فردوسى نوشت كه شهرت بسيار در ميان خوانندگان انگليسى زبان 
و  فارسى  شعر  به  نسبت  او  واكنش هاى  و  تنيسون  به  بخش  اين  در  مقاله  چند  كرد.  پيدا 

ترجمه هاى فيتزجرالد اختصاص دارد. 
بخش سوم به سهم امريكايى ها در ايجاد فضاى فكرى و معنوى مناسب براى پرورش و 
گسترش ادبيات فارسى در امريكا مى پردازد. اين بخش با معرفى نخستين خاورشناسان و اينكه 
در امريكا نيز همانند اروپا توجه خاص به حافظ شده، آغاز مى شود. همچنين با اشاره به چاپ 
داستان هايى دربارة حافظ و سعدى در بسيارى از نشريات امريكا نشان مى دهد كه امريكاييان 
به آنها توجه بسيار داشته اند و فضاى فكرى و معنوى خاصى براى پرورش و گسترش ادبيات 
فارسى در امريكا وجود داشته است. تأثر امرسن از ادبيات فارسى و روش او كه راه را براى 
لوول،  فلو،  لانگ  برخورد  نيز  و  كرد،  هموار  ملويل  هرمان  و  لوول  راسل  جيمز  فلو،  لانگ 

معرفي و نقد كتاب
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ملويل و لافكاديو هرن با ادبيات فارسى مورد بررسى قرار مى گيرد. از دو شاعر مهم، گوته و 
تنيسون، و پس از آن دو، ادوارد فيتزجرالد كه با اشتياق فراوان همچون امرسن به ادبيات فارسى 

پرداخته، ياد شده است. 
بخش چهارم به آخرين سال هاى قرن نوزدهم اختصاص دارد. با  گسترش شعر فارسى در 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به شعراى بزرگ فارسى نظير حافظ و خيام، و پيام اين 
شعرا به انگليسى ها و امريكايى ها توجه بيشترى شده است. در اين بخش، نخستين استقبال هايى 
كه از رباعيات فيتزجرالد شده، مطرح مى شود. حافظ و فردوسي و سعدي مهم ترين شاعران از نظر 
ميزان تأثيرگذاري در ادبيات انگلستان و امريكا هستند، اما خيام از بيشترين طرفداران برخوردار 
است و از اين نظر جايگاه خاصى دارد. پس از ترجمة رباعيات توسط فيتزجرالد به انگليسي، 
گرايشى به نام «مذهب يا آيين رباعيات» در انگلستان ايجاد مي شود و اينكه شاعرى فارسي زبان 
منشأ تشكيل مذهبي خاص در كشور انگلستان شده است در مقاله اى مورد بحث قرار مى گيرد. 

در بخش پنجم، شهرت شاعران ايرانى در انگلستان و امريكا در قرن بيستم كه تحت تأثير 
عوامل بسيارى از جمله ادبى، سياسى، زيباشناختى، فلسفى و اجتماعى بوده اند، مورد بررسى 
قرار مى گيرد. همچنين در اين بخش در باب ماندگارى رباعيات عمر خيام نيز بحث مى شود. در 
دهة 1920، محيط مستعدتر و علاقه مندترى براى پذيرش رباعيات به وجود مى آيد. در دو جنگ 
بزرگ جهانى هم پيام هايى كه در رباعيات وجود دارد بر سر زبان ها بوده است. حتى زمانى 

كه «آيين رباعيات» از هم پاشيد، شعر خيام همچنان مقاومت كرد و به حيات خود ادامه داد. 
دارد.  نام ها  فهرست  و  لاتين،  شعرهاى  كتاب شناسى،  به  اختصاص  كتاب  ششم  بخش 
كتاب شناسى نسبتاً طولانى كتاب براى كمك به تحقيق دانشجويان و پژوهشگران است. مؤلف 
تلاش كرده است كه در هنگام چاپ، كامل ترين و روزآمدترين كتاب شناسى مربوط به موضوع 

را ارائه دهد.
در اين كتاب در طول دويست سال، از قرن هجدهم تا قرن بيستم، دست كم با دويست 
تن آشنا مى شويم كه در مقام شاعر، نويسنده، مترجم، نقاد و سياستمدار از آثار ادب فارسى 
دوره اى،  نشريه هاى  سفرنامه ها،  نخستين  بررسى  با  برده اند.  فراوان  عملى  و  فكرى  بهره هاى 
فعاليت ها  كمپاني،  اين  زبان شناختى   و  ادبى  فعاليت هاى  از  شرقى  هند  كمپانى  گزارش هاى 

گسترة شعر فارسى در انگلستان و امريكا
معرفي و نقد كتاب
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و  امريكايى  و  انگليسى  شرق شناسان  منتشرشدة  آثار  دانشمند،  سياستمداران  پژوهش هاى  و 
همچنين آثار آن دسته از نويسندگان انگليسى و امريكايى كه خود تحت تأثير  شعر فارسى 
و  نقادان  بر  تأثيرى  چه  فارسى  شعر  از  انگليسى  ترجمه هاى  كه  مى بريم  پى  گرفته اند،  قرار 
پژوهشگران و خوانندگان انگليسى و امريكايى داشته و چه تأثيرى در زندگى و ادبيات اين دو 
كشور به جاى نهاده است. كارهاى شرق شناسان در سرنوشت شعر در انگليس و امريكا تأثير 
مستقيمى داشته است. نقش هندوستان را نمى توان ناديده گرفت. ويليام جونز در قرن هجدهم 
به هند اعزام مي شود و كم وبيش نهُ زبان شرقي را در آنجا مي آموزد و آثار متعددي از فردوسي، 

حافظ، سعدي، خيام و مولوي را به انگليسي ترجمه مي كند. 
اين كتاب گزارشى است از شهرت يافتن شاعران فارسى زبان در انگلستان و امريكا. زمانى 
كه فردوسى، حافظ، خيام، نظامى، سعدى جايگاه خود را در فرهنگ انگليسى يافتند، نه تنها 
قرار  تأثير  تحت  را  جديد  خوانندگان  مذهبى  حتى  و  فلسفى  سياسى،  اجتماعى،  ديدگاه هاى 
دادند، بلكه معانى نو را به آثار شاعران بزرگى همچون بايرون، تنيسون، ماتيو آرنولد، و رالف 

والدو امرسن منتقل ساختند. 

ويدا بزرگ  چمى

معرفي و نقد كتابگسترة شعر فارسى در انگلستان و امريكا
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هدف نويسندگان در اين كتاب ارائة طرحى كلى است از آثار ادبى كشورهاى اروپا و امريكا 
از عهد كهن و دوره هاى قبل از رنسانس تا قرن بيستم و نهضت سمبوليسم كه در آن، ضمن 
اشاره به آثار اين دوره و شرح تأثير آنها بر يكديگر، چگونگى رشد و بسط آثار ادبى كشورهاى 

اروپا و امريكا و سير پرفراز و نشيب آنها نشان داده شده است. 
نويسندگان سعى كرده اند تا ادبيات غرب را معرفى كنند و هدفشان اين بوده كه مشخص 
كنند چگونه تكنيك ها و روش ها و سليقه ها و احساسات از كشورى به كشور ديگر منتقل شده 
و رشد كرده و گسترش يافته است. هنگام بررسى رشد و بسط  انواع ادبى، به بده  بستان ها و 
رابطة متقابل ميان ادبيات ملت هاى غربى توجه شده است. البته نويسندگان، همان  طور كه در 
عنوان كتاب آمده است، تلاش كرده اند تا فقط طرحى كلى از روابط ادبى و سير انديشه ها در 
غرب ارائه دهند و چندان وارد جزئيات نشده اند. در نتيجه، بخش عمده اى از كتاب به ذكر 

اسامى نويسندگان و عنوان آثارشان اختصاص يافته است. 
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اين كتاب از شش فصل تشكيل شده و هر فصل حاوى بخش هاى گوناگون است. در مقدمه 
ذكر شده كه چگونه آثار كلاسيك يونان و روم موجب غناى ادبيات اروپايى بوده است. در 
واقع، احياى سبك كلاسيك در انواع گوناگون ادبى، نمايشنامه و شعر و رمان، و مضمون هاى 
مسيحى در ادبيات نئولاتين و بومى، و تأثير شرق و به طور كلى اهميت و انعكاس جهانى آنها 

مورد بررسى قرار گرفته است. 
در فصل اوّلِ كتاب، دورة رنسانس، كه از ايتاليا آغاز و از آنجا به سوى دنياى غرب روانه شده، 
مورد بررسى قرار گرفته است. پس به نقش و سهم ايتاليا در اين دوره توجه شده، همان طور كه 
در مبحث نهضت اومانيسم ايتاليا، به تأثير يونان و روم در ادبيات و فرهنگ اروپا به طور مفصل 
پرداخته شده است. مكتب پترارك، اومانيسم، قيام پروتستان، نقش و سهم اسپانيا، فرانسه، پرتغال 

و انگلستان در رشد ادبيات از جمله مباحثى است كه در اين بخش مطرح مى  شود.
فصل دوّم به دورة باروك اختصاص دارد كه به مراتب كمتر از رنسانس تحت تأثير فرهنگ 
و ادبيات يونان بوده   است. در اين دوره، ادبيات كلاسيك به  عنوان راهنما به كار گرفته شده است.

 فصل سوّم با عنوان «كلاسيسيسم و روشنگرى» به بررسى رابطة ميان ادبيات و تاريخ و فلسفه 
مى  پردازد. فلسفة دكارت، يا نظرية شناخت لاك، و ادبيات و نظريه هاى ادبى اواخر قرن هفدهم 
و اوايل قرن هجدهم در اين فصل بررسى مى  شود و اينكه در دورة روشنگرى تلاش شده است 
تا مرز ميان هنر و ادبيات برداشته شود و گرايش به فلسفة عمومى و ادبيات سياسى افزايش يابد. 
فصل چهارم به دورة پيش  رمانتيسم اختصاص دارد. نهضت رمانتيسم در برابر كلاسيسيسم در 
قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم روى مى  دهد و به زعم نويسندگان اعتبار خاصى براى انگلستان 
و آلمان فراهم مى  آورد. بيدارى شعر غنايى و آرمان هاى بورژوازى جديد در رمان و گرايش هاى 

جديد در نمايشنامه از جمله مواردى است كه در اين فصل مورد بحث قرار مى  گيرد.
روح  و  اصالت  و  تازگى  به  و  رمانتيسم  نهضت  فرهنگى  و  ادبى  پديدة  به  پنجم  فصل 
فردگرايى متون ادبى اين دوره مى  پردازد و رمانتيسم را آميزه اى از دوره هاى گذشته مى  داند. 
البته رمانتيسم، شورش بر كلاسيسيسم نيز بوده   است. در اين فصل، تأثير ادبيات كلاسيك و 
ادبيات شرق و ادبيات قرون وسطا بر اين دوره و دورة رمانتيسم در انگلستان و سوييس و ايتاليا 

و اسپانيا و فرانسه و امريكا، يعنى به  طوركلى اروپا و امريكا، مطرح مى  شود.

معرفي و نقد كتاب
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با  موازى  گونه اى  به  كه  است  سمبوليسم  و  رئاليسم  ادبى  مكتب  دو  دربارة  ششم  فصل 
يكديگر رشد كرده و شكوفا شده اند. اين فصل دربارة مراحل رشد و بسط رئاليسم و ناتوراليسم 
و امپرسيونيسم در رمان و داستان كوتاه و نمايشنامه و شعر بحث مى  كند. پس از آن، به رشد 

سمبوليسم در شعر و رمان و نمايشنامة كشورهاى آلمان و فرانسه و امريكا مى  پردازد.
در ارزيابى اين كتاب توجه به بستر تاريخى بسيار مهم است، ضمن اينكه بايد توجه داشت 
بزرگ ترين  كه  طورى  به  دارد،  وجود  ارتباط  و  پيوستگى  نوعى  همواره  ملل  ادبيات  در  كه 
شاعران و نويسندگان از ارزش هاى سرزمين هاى ديگر يا تأثير گرفته يا بر آنها تأثير كرده  اند. 
بنابراين بايد به اين ارتباط و پيوستگى ادبيات كشورها و نيز هدف اين كتاب در دوره اى كه به 
رشتة تحرير در آمده است توجه كرد. اين كتاب در سال 1954 منتشر شده و ادبيات تطبيقى 
صاحب نظران  انتقاد  مورد  سخت  بعدها  البته،  امر،  اين  است.  بوده  اروپامحور  دهة 1960  در 
قرار گرفته است. از آنجا كه در دورة جنگ و پس از آن در اروپا نياز به اتحاد شديداً احساس 
مى شده است، و انگيزه و هدف بسيارى از نويسندگان در نوشته هايشان ايجاد اتحاد بوده است، 
مؤلفان اين كتاب هم كاملاً تحت تأثير جوِّ ادبىِ حاكم در آن زمان بوده اند. كتاب در چنين 
فضايى نوشته شده و به همين سبب توجه نويسندگان بيشتر به ادبيات اروپا و امريكا معطوف 
بوده است. بنابراين، عبارت «اثر جامع در حوزة ادبيات تطبيقى» در مقدمة كتاب (ص 13) صرفاً 

به اروپا و امريكا محدود مى  شود و كتاب اساساً غرب  محور است. 
در كتاب اسامى و عناوين بسيارى ذكر شده و در گزينش شاعران و نويسندگان فقط به 
شخصيت هاى معروف و پرآوازه بسنده نشده است. براى مثال، در ميان شاعرانى كه تحت تأثير 
دانته، شكسپير، سروانتس، ولتر، گوته، تالستوى، ويتمن يا ايبسن بوده  اند، غالباً افرادى كم آوازه 
اما جالب توجه وجود دارند. همين  طور در ميان واسطه ها (از قبيل مترجمان و جهانگردان و 
ديپلمات ها و پناهندگان) و افرادى كه يك مضمون جالب را بدون توجه به مبدأ آن برمى گزيدند، 
يا نوع هاى ادبى مشابهى براى بيان منظور خود انتخاب مى كردند، شاعران و نويسندگان كم آوازة 
بسيارى وجود دارند. از اين رو، به شاعران و نويسندگان كم  اهميت كه نقشى در اين داد و ستد 
ادبى داشته و از ارزش هاى ساير سرزمين ها الهام گرفته اند نيز توجه شده است. به اين ترتيب، 
به تعداد كثيرى اسامى اشخاص و عناوين كتاب ها برمى  خوريم بى  آنكه به ويژگى  هاى آنها توجه 

معرفي و نقد كتاب
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كافى شده باشد. البته با توجه به عنوان كتاب نمى توان انتظارى جز اين داشت. به نظر مؤلفان، 
اين كتاب براى دانشجويان ادبيات تطبيقى لازم و مفيد و در حكم كتاب راهنماست و آنان با 
چنين نظامى با دشوارى مطالعه مواجه نمى شوند؛ در نتيجه، لابه  لاى مطالب كتاب مواردى كه نياز 

به تحقيق بيشتر دارد به دانشجويان حوزة ادبيات تطبيقى يادآورى مى شود.
نكتة ديگر اينكه در ابتداى كتاب توضيح داده شده كه به ترجمه هاى ديوان هاي حافظ و 
خيام و تأثير اين ترجمه ها در آثار ادبى غرب، و يا چند اثر مربوط به اوضاع اجتماعى گذشتة 
كشور ايران و چند كشور شرقى اشاره شده و اين آثار در جاى خود مورد توجه قرار گرفته  اند. 
چنين تذكرى اين انتظار را در خواننده ايجاد مى كند كه به حافظ و خيام و شاعران ديگر بيش 
از چند سطر در چند صفحه پرداخته شود. در واقع، كتاب نگاهى بسيار گذرا به اين شاعران 

بزرگ و تأثيرات عميق و وسيعشان داشته است.
 Outline of Comparative دربارة ترجمة كتاب چند نكته قابل ذكر است، عنوان اصلى كتاب
Literature: from Dante Alighieri to Eugene Ơ Neill است كه مترجم آن را «چشم انداز 

ادبيات تطبيقى غرب: از دانته تا يوجين اونيل» ترجمه كرده است. چشم انداز را معمولاً معادل 
View يا Outlook يا Perspective مى  آورند در حالى كه Outline «طرح كلى، نماى كلى، طرح، 

شكل اجمالى» است. اگر مترجم از اين واژه ها يا مشابه آنها در ترجمة عنوان كتاب استفاده مى كرد، 
شايد عنوان فارسى با عنوان انگليسى و محتواى كتاب همخوانى بيشترى  داشت.

نكتة ديگر اينكه بهتر بود مترجم در جايى به تاريخ انتشار كتاب (1954) اشاره مى كرد تا 
خواننده خود را در فضاى آن زمان قرار دهد و انتظارات خود را به همان عصر و دوره محدود 
مسائل  به  بايد  آن  ارزيابى  در  كه  مى شويم  يادآور  خواننده  به  كتاب  نشر  تاريخ  ذكر  با  كند. 
اجتماعى مهم آن زمان، يعنى نياز به اتحاد در اروپا و گرايش به اروپامحورى، توجه داشته باشد. 

بى ترديد در عصر حاضر چنين نگاهى از ديد صاحب نظران اين رشته مطرود است.
همچنين با توجه به سير تحول ادبيات تطبيقى و گرايش هايى كه در اين حوزه پديدار شده 
مشخص است كه پس از انتشار اين كتاب مكتب ها و گرايش هاى جديدى در ادبيات تطبيقى 
وجود داشته و كتاب هاى بسيارى نيز در اين زمينه نگاشته شده است كه شايد بهتر بود مترجم 
مى رسد  به نظر  است.  اهميت  حائز  ترجمه  براى  كتاب  انتخاب  ملاك  مى كرد.  توجه  آنها  به 
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انتخاب كتابى كه با جايگاه فعلى و رشد و توسعة ادبيات تطبيقى سازگارى بيشترى داشته باشد 
و به شرح گرايش هاى فكرى جديد بپردازد براى ترجمه مناسب تر مى  بود. اين كتاب در زمان 
خود كتاب ارزنده اى بوده است، اما در عصر حاضر با توجه به تحولات ادبيات تطبيقى و رشد 

آن قطعاً بهترين كتاب نيست.
اين نكته را نيز اضافه كنيم كه مترجم تمام تلاش خود را به  كار بسته است تا عين ساختار 
زبان مبدأ را در ترجمه رعايت كند. از اين رو ناگزير به استفاده از جملات بلند و طولانى 
است.  شده  فهم  غيرقابل  و  سنگين  كتاب  فارسى  متن  قسمت هاى  از  برخى  درنتيجه  و  شده 
استفاده از جملات بسيار طولانى (نظير اوّلين سطور صفحة 18) درك خواننده را پايين مى آورد 
به  طورى  كه براى تفكيك جملات و درك درستِ آنها ناگزير است كه هر عبارت بلند را چندين 
بار بخواند و اين امر تأثير نامطلوبى بر خواننده دارد. به هر صورت، بهتر بود كه مترجم از 
ترجمة تحت اللفظى چشم مى پوشيد و ترجمه اى سليس تر و روان تر عرضه مى  كرد و خواننده 

را از افتادن در دست اندازهاى زبانى نجات مى داد.
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نخستين بار گوته (1749-1832)، اديب آلماني، انديشة ادبيات جهان را مطرح كرد. ادبيات 
پس،  آن  از  آمد.  پديد  مستقل  حوزه اي  عنوان  به  ميلادي  نوزدهم  قرن  دوم  نيمة  از  تطبيقي 
متفكران و مكاتب بسياري در اين حيطه مطرح شدند. هر چند ادبيات تطبيقي در سدة گذشته 
شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بود، اما، در چند دهة اخير به رشد چشمگيري دست يافته 
است. احياى مجدد و بسط انديشة ادبيات جهان به وسيلة ديويد دمراش، استاد ادبيات تطبيقى 

دانشگاه هاروارد، يكي از مهم ترين جريان ها در اين سير تحول است.
در ساية حوادثي كه در دهة نخست هزارة سوم اتفاق افتاده ـ از جمله تهديدها و عمليات 
تروريستى در مناطق مختلف جهان، لشكركشي به افغانستان و عراق و اشغال اين كشورها، 
درگيرى هاى مختلف در افريقا، افزايش تشنج ها در خاورميانه، رشد افراط گرايي، و عدم كارآيي 
متقابل  احترام  و  درك  لزوم  ـ  چالش ها  اين  با  مقابله  براي  سلطه جويانه  و  نظامي  راه حل هاي 
ديگر  شناخت  ضرورت  واقع،  در  مى شود.  احساس  پيش  از  بيش  مختلف  ملل  بين  فرهنگي 
از  عارى  و  چند فرهنگي  و  چند صدايي  فضاى  در  افكار  تعاطى  متقابل،  احترام  و  فرهنگ ها 

برترى جويى براى برقراري صلح و توسعة پايدار در جامعة جهاني مطرح شده است. 
شيوة خواندن ادبيات جهان كتاب نسبتاً كم حجم ولي ارزشمندى است. مخاطبان اين كتاب 
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دانشجويان و علاقه منداني هستند كه نخستين گام را در مطالعة ادبيات جهان برمي دارند. به 
همين دليل، بهره گيري از آن براي تدريس ادبيات و ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان مفيد است.
رئوس  از  شرحى  حاوى  كه  مي شود  آغاز  كوتاه  مقدمه اي  با  جهان  ادبيات  خواندن  شيوة 
مطالب و هدف و محدودة كتاب است. هدف كتاب نماياندن گوشه اي از گسترة ادبيات جهان 
است و بر همين اساس، شامل بررسي نمونه هاي متعددي از آثار متعلق به ادبيات جهان است. 
در هر يك از اين بررسي ها، ابعاد جديدي از دشواري هاى خواندن ادبيات جهان روشن مي شود 
و البته راه كار هايي براي غلبه بر آنها پيشنهاد مي شود (ص 5). دمراش معتقد است كه ويژگي 
بارز آثار ادبيات جهان ظرفيت هاى فوق العادة آنها براي گذر از مرزهاي فرهنگي است. اين آثار 
توان آن را دارند كه از حدود خاستگاهشان فراتر روند (ص 2). اما بين آثار متعلق به ادبيات 
جهان و موقعيت خلق آنها رابطة دوگانه وجود دارد: از يك طرف، براي درك اثري متعلق به 
ادبيات جهان به شناخت فرهنگ و دورة نگارش آن نيازمنديم؛ و، از طرف ديگر، خواندن اثرى 

متعلق به ادبيات جهان ما را با خاستگاه فرهنگي و تاريخي خود آشنا مي كند (ص 2).  
«ادبيات» چيست؟» عنوان فصل نخست كتاب است. اين فصل به بحث دربارة معنا و مفهوم 
«ادبيات» در فرهنگ ها و دوره هاي مختلف اختصاص دارد. نخست، گسترة مفهوم ادبيات تبيين 
مي شود. محدودة ادبيات در قرن هاى هجده و نوزده ميلادي وسيع تر بود. هرچند اين گستره 
در اوايل قرن بيستم محدود شد، ولي دوباره رو به گسترش گذاشت، چنان كه امروز ادبيات 
متون گوناگوني را در بر مي گيرد. اما ادبيات در جوامع و فرهنگ هاي مختلف سرشت و نقش 
اجتماعي متفاوتي دارد. دمراش، با توجه به اين موضوع، به بررسي ديدگاه هاي مختلف دربارة 
نقش نويسنده در خلق اثر، چگونگي خواندن و دريافت آن، و همچنين رابطة گونه هاي ادبي 

در فرهنگ هاي گوناگون مي پردازد.
 فصل دوم كتاب به بررسي پيشينة نحوة خواندن و دريافت و پذيرش متون طي دوران 
دوران  طي  اثر  يك  از  دريافت ها  و  قرائت ها  دگرگوني  به  توجه  دارد.  اختصاص  مختلف 
مختلف نه تنها در ادبيات جهان، بلكه در سنت ادبي ملي نيز حائز اهميت است. مطالعة پيشينة 
دگرگوني هاي تاريخي داستان ها يا استعارات در يك سنت ادبي به درك بهتر اثر منجر مي شود. 
به علاوه، چنين پژوهشي درك و شناختِ پذيرش و دريافت هاي مختلف يك اثر و تحولات 
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تاريخي آنها را در پي خواهد داشت. براي نمونه، دمراش سير تحول و تكوين حماسه را در 
بازنمودهاي يك بن  ماية ادبي خاص در طول تاريخ يكي  پيگيريِ  اين فصل بررسي مي كند. 
از راه  كارهاي چنين مطالعه اي است. بر اين اساس، رابطة سنت ادبيات شفاهي و حماسه، و 
همچنين رابطة ايزدان با بشر در حماسه مورد توجه قرار گرفته اند. سپس، بازنمودهاي ديار باقي 
در عالم رؤيا از گذشته تا حال بررسي شده است. در پايان فصل، شيوة ديگري براي پژوهش 
در تحولات تاريخي عناصر ادبي پيشنهاد مي شود. به جاي بررسي تحولات از گذشته تا كنون، 
مي توان پژوهش در سير تحولات را از ادبيات معاصر آغاز و در ادبيات اعصار گذشته پيگيري 
كرد. براي مثال، انگارة دم غنيمتي1 ابتدا در ادبيات قرن بيستم بررسي شده و سپس ميراث آن در 

ادبيات گذشته تا دوران كلاسيك و حتي در كتب مقدس ريشه يابي شده است.    
ناآشناست.  فرهنگ هاي  به  مربوط  آثار  خواندن  براي  راه  كاري  ارائة  دنبال  به  سوم  فصل 
اما  مي دهد،  گسترش  را  ما  فرهنگي  و  ادبي  منظر  مختلف  ادبيات هاي  و  فرهنگ ها  با  آشنايي 
اين آشنايي نيازمند مقدماتي است. براي درك ديگر ادبيات ها و فرهنگ ها به اطلاعاتي دربارة 
حكومت ها و سلسله ها، اسطوره ها، انواع ادبي و بسياري از مختصات ديگر آن ها نياز داريم. 
چنين شناختي از فرهنگ بومي خويش، براى مثال، ما را در خواندن ادبيات ملي ياري مي كند. 
بنابراين، براي درك هر ادبياتى نيازمند شناخت خاستگاه فرهنگي و زمينه هاي اجتماعي پيدايش 
است  ممكن  نيست.  اندازه  يك  به  فرهنگ ها  همة  دربارة  ما  اطلاعات  وسعت  اما  هستيم.  آن 
شناخت ما از فرهنگي خاص براي درك آثار ادبي آن فرهنگ كافى نباشد. از طرفي، احاطه 
به فرهنگ، تاريخ و جنبه هاي مختلف اجتماعي ـ   سياسي ديگر جوامع، كه لازمة درك ادبيات 
آنهاست، تقريباً غيرممكن است. زيرا اولاً، جنبه هاي بسياري از ديگر تمدن ها را بايد بياموزيم 
و آموختن هر يك از اين ابعاد به مطالعه و صرف زمان بسيار زيادي نياز دارد. و ثانياً، تنوع 
و  فرهنگ ها  تمام  مختلف  ابعاد  كامل  درك  بنابراين،  است.  بسيار  نيز  تمدن ها  و  فرهنگ ها 

تمدن ها به عنوان پيش نياز درك ادبيات جهان عملي نيست. 
مطالعة  براى  صورت،  اين  در  است.  تطبيقي  چارچوب  در  جهان  ادبيات  مطالعة  كار  چارة 
ديگر ادبيات ها ناگزير بايد از شناخت و پيش زمينه اي بهره بگيريم كه با خواندن آثار ملي به دست 

1. carpe diem 
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آورده ايم. ما به مرور زمان اطلاعاتي دربارة فرهنگ و تمدن بومي خويش كسب مي كنيم. براي 
درك ادبيات ملي از مجموعة همين آگاهي ها استفاده مي كنيم، در حالى كه در رويارويي با آثار 
براي  موجهي  دليل  اين  ولي  دورنمايي بي بهره ايم.  شناخت و  چنين  ديگر تمدن ها از  فرهنگي 
بي توجهي به ادبيات جهان و به فراموشي سپردن جايگاه ديگر فرهنگ ها نيست. راه  كاري كه 
دانش  از  آگاهانه  و  هوشمندانه  بهره گيري  مي كند،  پيشنهاد  دشوارى  اين  بر  غلبه  براي  دمراش 
فراموش  نبايد  البته  ادبيات هاست.  ديگر  خواندن  و  فرهنگ ها  ديگر  درك  براي  بومي  فرهنگي 
كنيم كه فنون و صنايع، گونه ها و سنت هاي ادبي و همچنين توقعات خواننده از متن و در نتيجه 
مهارت هاي خواندن در فرهنگ ها و ادبيات هاي گوناگون يكسان نيست. براي بسط موضوع، دو 
نمايشنامه از ادبيات كلاسيك يونان و هند بررسي شده اند. اين فصل با بررسي نمايشنامة ديگري 
از ادبيات جهان به پايان مي رسد. تأكيد فصل سوم كتاب بر اين نكته است كه براي درك مطالب 
نا آشنا بايد از آنچه مي دانيم كمك بگيريم. ما از فرهنگ، جامعه و ادبيات خود دانشي نسبتاً وسيع 
داريم. بر همين اساس، مي توان با بهره گيري هوشمندانه و منتقدانه از دانسته هاى خود، و همچنين 

در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها راهي به سوي درك ديگر فرهنگ ها گشود.
فصل چهارم به ترجمه و خواندن آثار ترجمه شده اختصاص دارد. ادبيات تطبيقي به اهميت 
لاينفكِ پژوهش هاي ادبيات تطبيقي  ترجمه اذعان دارد، چنان كه امروز مطالعات ترجمه جزءِ 
نوين به شمار مي رود. ترجمه، به ويژه در زبان هايي كه گويندگان و گستردگي كمتري دارند، 
موضوعاتي  به  ترجمه،  معضلات  و  ظرفيت ها  دربارة  بحث  در  دمراش  دارد.  بيشتري  اهميت 
پرداخته است كه هنگام خواندن آثار ترجمه شده بايد به آن ها توجه كنيم. سپس به تقسيم بندي 
جان درايدن در مقدمة او بر ترجمة اوُيد اشاره مي كند. ترجمه مستلزم انتخاب هاي فراواني از 
سوى مترجم است و توجه به انتخاب هاي مترجم ما را از ذهنيات و پيش فرض ها و تعصبات 
او آگاه مى كند. اما انتخاب هاي مترجم هم زباني اند هم اجتماعي. به ديگر بيان، ترجمه تنها بين 
دو مرز زباني صورت نمي گيرد، و معنا و مفهوم تنها حاصل جنبه هاي دستوري زبان نيستند. 
مسائل اجتماعي نيز از مؤلفه هاي تعيين كننده در شكل گيري مفهوم متن است. پس در ترجمه 
تنها بعُد زباني نيست كه اهميت دارد. مترجم فقط با گزينش هاي زباني روبه رو نيست، بلكه 
زبان  اجتماعي  ـ فرهنگي  مختصات  حفظ  و  وفاداري  (مثل  متنوعي  اجتماعي  انتخاب هاي  با 

معرفي و نقد كتاب



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1782

مبدأ يا بومي سازي اين خصوصيات با ملاك هاي زبان و فرهنگ مقصد) نيز مواجه است. بر 
همين اساس، مقايسة ترجمه هاي مختلف از اثري واحد ارزش هاي ادبي  ـ اجتماعي و همچنين 
انتظارات مخاطبان مختلف را آشكار مي كند. براي نمونه، چند ترجمه از بخش كوتاهي از كتاب 
كانديد اثر ولتر بررسي شده است. چنين مطالعه اي درك بهتري از متن اصلي فراهم مي آورد. 
و از  مترجم  روي  پيش  چالش هاي  ترجمه هم از  ناآشنا در  مختصات  عناصر و  ميزان  تعيين 
مهم ترين انتخاب هاي اوست. اگر ميزان عناصر غريب و ناآشنا از فرهنگ مبدأ در ترجمه زياد 
باشد، درك متن براي خواننده در زبان مقصد دشوار خواهد بود و باعث دلزدگي او مي شود. و 
اگر تمام عناصر ناآشناي متنْ بومي شوند، تمام تفاوت ها در فرهنگ، ادب و زبان مبدأ و مقصد 
ناديده گرفته مى شود و معناي متن اصلي به  كلي دگرگون مي شود. توجه به مرزهاي زماني و 
مكاني از ديگر محدوديت هاي ترجمه است. نمونه هاى بسياري، از جمله هزار و يك شب، 
لوسيستراتة1 آريستوفان، و قصيده هاي پيندار در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

ادبيات جهان است. ترجمة يك اثر يكي از  نقش سفر و سياحت در  فصل پنجم دربارة 
راه هاي پيوستن آن به ادبيات جهان است. راه ديگر، بازنماياندن جهان در متنِ اثر ادبي است. 
سفرهاي خارجي همواره موضوع مهمي در ادبيات بوده اند. سفر به ديگر سرزمين ها در حماسة 
ولتر، آچبه5 و  سوييفت2، كُنراد3، بن4ِ،  پولو،  ماركو  گرفته و هُمر،  گيلگمش مورد بحث قرار 
از  يكي  خيالي اند.  گاليور،  سفرهاي  مانند  سفرها،  البته بعضي  پرداخته اند.  آن  به  نيز  كالوينو 
راه هاي درك و شناخت ادبيات جهان پژوهش دربارة بازنمود ديگر سرزمين ها در ادبيات است.
مهم  شهرهاي  در  كه  ادبياتي  گذشته،  در  مي پردازد.  شدن  جهاني  موضوع  به  ششم  فصل 
ممالك بزرگ و استعمارگر نوشته مي شد، در مستعمرات آن ها نيز رواج مي يافت. اما ادبيات 
مستعمره ها در فرهنگ استعمارگران جايي نداشت. هر چند هنوز تعادل برقرار نشده است، ولي 
امروز ادبيات در جهت هاي مختلف سير مي كند. نويسندگان حتي در كشورهاي كوچك هم 

1. Lysistrata
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مي توانند اميدوار باشند كه مخاطب بين المللي بيابند. نويسنده در ادامه با ذكر نمونه هاى بسيار 
جالب به بحث دربارة انتشارات و بازار كتاب مى پردازد و اين موضوع را بررسى مى كند كه 
تقاضاي بازار و روندهاي موجود چگونه فعاليت هاي ناشران و نويسندگان را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. به اعتقاد دمراش، تنها نويسندگاني براي مخاطب داخلي و خارجي واقعاً اهميت دارند 
كه دربارة چالش ها، تضادها، درگيري ها و فرصت هاي موقعيت فرهنگي خود سخن مي گويند. 
در بررسي رابطة مسائل بومي و جهاني، بار ديگر اهميت ترجمه ــ هم به لحاظ فرهنگي و هم 
زباني  ـ ـ آشكار مي شود. دمراش در آخر، فنوني را بررسى مى كند كه نويسندگان از آنها براي 
برقرار كردن ارتباط با مخاطب جهاني بهره مي برند. اين فنون ادبي در آثار ولكات1، بورخس، 
كيپلينگ، پاموك2، موراكامي3 و بروك ـ رُز4 مشخص شده اند. خوانندگان نيز مي توانند با آگاهي 

و بهره گيري از همين فنون راهي به سوي درك و شناخت ادبيات جهان بيابند.
نويسنده در «مؤخره» تلاش مى كند راهي براي فراتر رفتن خواننده از كتاب حاضر پيش پاى 
او بگذارد. دمراش مطالعة نظام مند را پيشنهاد مي كند و راه هاي انتخاب ديگر آثار ادبيات جهان 
را براي مطالعة بيشتر به خواننده نشان مى دهد. براى آشنايى بيشتر با ادبيات جهان، در اين 
بخش فهرست جامعي از انواع متون و رسانه ها و روش ها ارائه شده است. اين بخش براي 
كساني كه به دنبال منابع بيشتري براي مطالعه و پژوهش هستند اهميت زيادى دارد. تنوع و 
جذابيت  و  وسعت  زيرا  است،  هيجان انگيز  بسيار  انگليسي  زبان  به  موجود  منابع  گستردگي 

مطالب خواننده را به تتبع و مطالعة بيشتر ترغيب مي كند.
شيوة خواندن ادبيات جهان با ارجاع به ادبيات هاي غرب، هند، چين، ژاپن، يونان، ايران، 
سنت لوسيا، افريقا و همچنين كتب مقدس، فرهنگ عاميانه و سنت ادبيات شفاهي، آشكارا از 
بنياد اروپامحور فراتر مي رود. مباحث نظري و انتزاعي كتاب تا حد امكان كوتاه و موجزند و 
كاربرد مطالب با ارائة نمونه هاى عملى متعدد روشن مى شود. زبان كتاب هم ساده و بسيار روان 
است. تمامي اينها نشان مي دهد كه دمراش در نگارش اين كتاب مخاطب خود را به خوبي 
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در نظر گرفته است. استفاده از اين كتاب، علاوه بر علاقه مندان و دانشجويان اين حوزه، براي 
تدريس نيز توصيه مي شود، به خصوص همراه با گلچينى از آثار ادبيات جهان مثل كتاب ديگر 
ديويد دمراش1. براي نويسندگاني كه سوداي جهاني شدن در سر مي پرورانند خواندن دو فصل 

پايانى كتاب مفيد خواهد بود. 
پيش  جهان  ادبيات  در  پژوهش  سوي  به  به سرعت  بين المللي  صحنة  در  ادبي  مطالعات 
مي رود و پرفسور ديويد دمراش يكي از برجسته ترين نظريه پردازان ادبيات تطبيقى در جهان 
امروز است. اين كتاب اهميت گسترش مطالعات ادبي در فراسوى مرزهاى ادبيات ملي (مثل 
ادبيات انگلستان) را به حيطه هاي وسيع تر (مثلاً، ادبيات نوشته شده به زبان انگليسى فارغ از 
خاستگاه جغرافيايي متن، و همچنين ادبيات ديگر فرهنگ ها و زبان ها) در آموزش و پرورش، 

دانشگاه ها، و مؤسسات پژوهشى يادآور مى شود. 
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انگلستان و مؤسس و معاون مركز مطالعات ترجمه و مطالعات تطبيقى فرهنگي، و نويسندة 
بيش از بيست عنوان كتاب است كه در 1993 منتشر شده است. همان طور كه از عنوان كتاب 
برمى آيد، مخاطب آن دانشجويان ادبيات تطبيقي  اند. در اين كتاب بر پژوهش در حيطة ادبيات 
پسااستعمارى و فمينيستى و مطالعات ترجمه به عنوان سه راه  كار اصلي براي تحول و پيشرفت 
و  مي پردازد  انتزاعي  مباحث  و  نظريه پردازي  به  كمتر  نويسنده  مى شود.  تأكيد  تطبيقي  ادبيات 

بيشتر به پژوهش در تاريخ ادبيات و مطالعات ترجمه توجه دارد.
مقدمة كتاب به تعريف ادبيات تطبيقي و آنچه بحران ادبيات تطبيقي خوانده شده مي پردازد. 
نخست، ترديد در ماهيت ادبيات تطبيقي به عنوان حوزه يا رشته يا تخصص بررسي شده است. 
باسنت سپس به رشد و شكوفايي ادبيات تطبيقي در شرق و افول آن در غرب مي پردازد و تأكيد 
بر ادبيات پسااستعمارى و مطالعات ترجمه را راهِ برون رفت از چالشِ پيش روي ادبيات تطبيقي 
معرفي مي  كند. ادبيات تطبيقي كه تا دهة پنجاه ميلادي فرماليستي بود، با چالشي روبه رو شد 
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كه ريشه هايش از يك سو به افول نظرية فرماليسم، و از سوى ديگر به آغاز انقلاب در نظريه 
و نقد ادبي مى رسيد. 

فصل اول كتاب با عنوان «چگونگي پيدايش ادبيات تطبيقي» به جست وجوي ريشة واژة 
ادبيات تطبيقي و ميراث آن از اواسط قرن هجدهم در اروپا مي پردازد. مكاتب فرانسه، آلمان و 

اروپاي شرقي نيز در اين فصل معرفي مي شوند.
«وراي مرزهاي اروپا: انديشه هاي جايگزين در ادبيات تطبيقي» عنوان دومين فصل كتاب 
است كه به تشريح مكاتب غيراروپاييِ ادبيات تطبيقي اختصاص دارد. مكتب امريكا، ادبيات 
پسااستعمارى به ويژه در هند، و ادبيات تطبيقي در بريتانيا در اين فصل معرفي مي شوند. در 
آخر، اشاره اي گذرا به مطالعات فرهنگي مي شود. با اينكه مطالعات فرهنگي در ادبيات تطبيقي 
مطالعات  بر  كتاب  اين  در  ولي  است،  يافته  بسيار  اهميت  انساني  علوم  حوزه هاي  ديگر  و 
فرهنگي، چه به عنوان نظريه و چه روش شناسي، تأكيد چندانى نشده است. به نظر مي رسد كه 

تنها ادبيات پسااستعمارى زيرمجموعة مطالعات فرهنگي تلقي شده است.
ادبيات  تأكيد  به  باسنت  سوزان  بريتانيا»ست.  جزاير  ادبيات هاي  «تطبيق  كتاب  سوم  فصل 
تطبيقي در سال هاي نخستين بر مطالعة ادبيات بين مرزهاي زباني گوناگون معتقد نيست. بر 
همين اساس، و با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، مقايسة ادبيات بخش  هاى مختلف بريتانيا (كه 

همگي در حيطة زبان انگليسي قرار مي گيرند) پيشنهاد شده است. 
«هويت تطبيقي در جهان پسااستعمارى» به بررسي نظرية پسااستعمارى در ادبيات تطبيقي 
مي پردازد. از نمونه هاي گوناگوني سخن مى رود، مانند امريكا و بوميان سرخپوست، افريقا، و 
رابطة سنتّ و فرهنگ و تاريخ ادبيات اروپا با ديگر اقطار عالم نظير تأثير اعراب در اسپانيا در 
قرن چهاردهم. اين فصل، همسو با نظرية پسااستعمارى، در پي يافتن پاسخ هاي متقن نيست و، 
در عوض، كثرت گرايي را تشويق مى كند. اروپا ديگر الگو و محور پژوهش نيست؛ بنابراين، به 
الگوهاي جديد و غيراروپامحور نياز است. نظريه و نقد پسااستعمارى جزء لاينفك مطالعات 

ادبي تطبيقي نوين است.
مطالعات  و  پسااستعمارى  مطالعات  مانند  نيز،  سياحان»  افسانه هاي  فرهنگ ها:  «برساختن 

معرفي و نقد كتاب
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ديگري فرودست1، به بررسي نگاه به ديگري مي پردازد. سوزان باسنت به بازنمايي ملل مختلف 
در سفرنامه هاي خارجيان توجه مى كند. معتقد است سفرنامه نويسي بيگانگان و ترجمه وجه 
مشتركى با يكديگر دارند: همگي ديدگاه و تلقي ما را نسبت به فرهنگ هاي بيگانه و «ديگري» 
جنوبي  ايرلند  مانند  نمونه هايي  در  سياست  و  جغرافيا  رابطة  اساس،  اين  بر  مي دهند.  شكل 
با  و  مي يابد  ادامه  ايسلند  بررسي  با  بحث  شده اند.  مقايسه  غرب  و  شرق  جهان  و  شمالي  و 
بررسي نوشته ها و ديدگاه هاي مستشرقان غربي پايان مي پذيرد. ديدگاه غربيان نسبت به شرق 
بسياري  توجه  سعيد،  ادوارد  پژوهش هاي  از  پس  ديدگاهي،  چنين  از  ناشى  بازنمايي هاي  و 
خوانش  براي  منظري  چنين  است.  كرده  معطوف  خود  به  را  غرب  و  شرق  پژوهشگران  از 
ادبيات غرب با موضوع پارسيان نيز بسيار مفيد است. بررسى ترجمة فيتزجرالد از اشعار خيام 
نيشابوري2، يا بررسي متن و ترجمة حاجي باباي اصفهاني3 اثر موريه مي توانند از اين جمله 
پژوهش ها باشند. جالب اينكه نوشتة  باسنت در اين فصل خود اروپامحور است، زيرا بيشتر 

مثال هايش از سفرنامه هاي اروپايياني است كه در اروپا سياحت كرده اند.
تطبيقي  ادبيات  روش شناسي هاي  از  يكي  گسترش  در  سعي  درون مايه ها»  و  «جنسيت 
تطبيقي  ادبيات  روش هاي  از  يكي  گوناگون  ادبيات هاي  در  ادبي  درون مايه هاي  مطالعة  دارد. 
ادبيات هاي  بين  مطالعه  براي  درون مايه اي  عنوان  به  را  جنسيت4  موضوع  باسنت  است.  بوده 
و  زنانگي  نقش  بازخواني  و  تصحيح  از  فمينيستى،  جنبش  با  همسو  مي كند.  پيشنهاد  مختلف 
آن ها  در  زنانگي  نقش  تصحيح  و  اسطوره ها  بازنويسي  در  مطالعه  و  كهن  ادبيات هاي  در  زن 
مي پردازد،  آن  بررسي  به  خود  كه  نمونه اي  مي كند.  ياد  پژوهش  براي  موضوع هايي  عنوان  به 
افسانة شاه آرتور و گينيوير5 است. خوانش بازنويسي هاي گوناگون اين اسطوره طي اعصار و 
بازنمودهاي مختلف از شخصيت گينيوير زمينه اي مناسب براي پژوهش تطبيقي فراهم مي آورد. 
چنين پژوهشي مستلزم مطالعات ترجمه نيز هست. در آخر، باسنت مطالعة فرماليستي بن مايه ها 

1. subaltern studies

2. Edward Fitzgerald, The Rubáiyát of Omar Khayyám (1859)

3. James Justinian Morier, The Adventures of Hajji Baba of Ispahan (1824) 

4. gender

5. Guinevere 
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را منسوخ مي داند، ولي مطالعة موقعيتي و تاريخي آنها را هنوز هم كارآمد مي شمرد. براي اين 
مثال هاي  شده اند.  پيشنهاد  پذيرش2  نظرية  و  نو1  تاريخ گرايي  رويكردهاي  از  استفاده  منظور، 

ارائه شده در اين فصل نيز چندان از بنياد اروپامحور فراتر نمي روند. 
فصل آخر كتاب به مطالعات ترجمه اختصاص دارد. باسنت ابتدا پيشينة مطالعات ترجمه 
 .1 مي شوند:  گسترده تر  موقعيت  سه  در  ترجمه  فعاليت هاي  او،  اعتقاد  به  مى كند.  بررسي  را 
از  ضعيف تر  و  كمتر  را  خود  ادبياتي  وقتي  كشور؛ 2.  يك  ادبيات  تكامل  نخستين  مراحل  در 
ادبيات ديگر كشورها مى داند؛ 3. در نقاط عطف و بحران و خلأ ادبي در تاريخ ادبيات. در 
ادامه، سير و روند تكامل مطالعات ترجمه در اين سه موقعيت مورد بحث قرار مي گيرد. سپس 
مي شود.  معرفي  كانادا  در  ترجمه  فمينيستىِ  نظرية  و  برزيل  در  ترجمه  پسااستعمارىِ  نظرية 
افول  به  توجه  با  است.  بي معني  ترجمه  مطالعات  بدون  تطبيقي  ادبيات  است  معتقد  باسنت 
ادبيات تطبيقي فرماليستي، معتقد است كه امروز (1993) ادبيات تطبيقي معناي چنداني ندارد. 
زيرمجموعة  را  بين فرهنگي،  مطالعات  باسنت  قول  به  يا  ترجمه،  مطالعات  نمي توان  بنابراين، 
ذكر  اساسي  علت  دو  تلويحاً  غرب  در  تطبيقي  ادبيات  افول  براي  كرد.  تلقي  تطبيقي  ادبيات 
كرده است: نخست، ريشة اثبات گرايانة3 اروپايي آن، و ديگر عدم احتساب دلالت هاى سياسى 
در فرآيندهاى انتقال بين فرهنگى. در حالي كه ادبيات تطبيقي درگير بحث دربارة موقعيتش به 
عنوان يك رشتة تحصيلي است، مطالعات ترجمه خود به عنوان يك رشتة درسي خودنمايى 

كرده است. پس بايد در رابطة اين دو بازنگري كنيم.
باسنت در مقاله اي كه بعدها نوشت4، مى گويد كه تشويق و ترويج مطالعات ترجمه يكي 
از انگيزه هايش در نگارش اين كتاب بوده است. به همين دليل است كه در ادبيات تطبيقى: 
درآمدى نقادانه مدام از ترجمه و مطالعات ترجمه سخن مي رود. به علاوه، هر چند كتاب از 
مطالعات پسااستعمار و «ديگري فرودست» به عنوان روندي در ادبيات تطبيقي سخن مي گويد، 

1. new historicism

2. reception theory

3. positivist

4. Bassnett, Susan. “Reflections on Comparative Literature in the Twenty- First Century.” Comparative Critical 
Studies 3, 1-2 (2006): 3-11.
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اصلي  دل مشغولىِ  و  اروپايي  اند  دانشجويان  كتاب  مخاطب  است.  اروپامحور  عمدتاً  هنوز  اما 
زبان  است.  اروپايي  متخصصان  براي  آن  روند  و  روش شناسي  و  تطبيقي  مطالعات  نويسنده 
تاب بسيار سليس است، روابط ميان فصل ها خواننده را بسيار روان هدايت مى كند، و بيشتر بر 
نمونه ها و كاربردها و روش شناسي تأكيد مى شود تا بر نظريه پردازي محض. خواندن و استفاده 
مطالعات  و  تطبيقي  ادبيات  صاحب نظران  و  متخصصان  از  خود  كه  باسنت،  سوزان  كتاب  از 
ترجمه است، به عنوان متن آموزشي به تمام استادان و دانشجويان علوم انساني و به ويژه ادبيات 

توصيه مي شود.

سيد مسيح ذكاوت

 ادبيات تطبيقى: درآمدى نقادانه
معرفي و نقد كتاب



Conclusion
Actually there are two theories about the origin of Tristan and Isuet and 

Vis and Ramin legends. They share unbelievable similarities in content and events. 
It seems that they both originated from the same source and the story of Vis and 
Ramin has gone to the West through a mediator and its Western version has been 
written being inspired by Vis and Ramin legend.

Despite their apparent similarities, the differences between an ancient 
Iranian story and a Middle Ages Western story can be seen.

In Vis-o Ramin, we see powerful women characters while in the Western 
story women are suppressed by their patriarchal society. Despite the basic 
similarities between the two legends, the female characters are different due to 
their social and historical structure.

Key words: Tristan, Iseut, Vis, Ramin, comparative literature, love.
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similarity in regard to the kind of love the theme of the stories. One of the most 
important factors which caused the theme difference between these two is the 
different quality of love.

Love in Vis-o Ramin is arises from bodily desire and beauty like the love 
of Mobbed for Share, the love of Mobbed for Vis, the love of Ramin for Vis, or 
the love of Ramin for Gold, all are bided on sexual attraction and physical beauty. 
While in Tristan & Isuet, love has a magic quality and from the beginning starts 
with magic. This is why in Tristan & Isuet the physical beauty of the heroes and 
heroines has been downplayed.

Another difference is that the love of Vis-o Ramin leads to life but in 
Tristan & Isuet it leads to death. While the Celtic legend ends in sadness, the 
Persian story ends in happiness.

In the Western version, love is linked to some kind of primitive mysticism. 
In this story the pain of love results in the enlightenment of the lover. Tristan finds 
himself in heaven before his death.

As it was discussed before in Vis-o Ramin the love originates from the 
natural desire of human beings for beauty while according to Denis de Rougemont, 
the Swiss scholar, the love in Tristan & Isuet is a historical event and has religious 
roots. He believed that in the 11th and 12th century, the prevalence of Catharism in 
Europe especially among Troubadours in south of France resulted in the emergence 
of kind of love which was named amour courtois. The Cathares believed that love 
is the only way to rescue the human soul. While marriage could destroy love so 
they preferred to remain chaste till they die from the sadness of separation hoping 
that the goddess of love would save them. In fact their ideal love was based on the 
union of the two souls without physical relationship. Tristan & Isuet became the 
symbol of this kind of love.

Vis and Isuet have common experiences in their life. They are both young 
and are forced to get married to an old king and both are unsatisfied with their 
compulsory marriage. Both of them fell in love with one of the closest relatives of 
the king and after a while both escape from the court. In spite of these similarities, 
Vis and Iseut have totally different characters.

Vis's personality is linked to life and activity and she has a sense of freedom 
and liberty. Besides, she is self-confident and brave. In contrast Iseut is an obedient 
woman who has no choice.

Daye and Brangien are both were mediators of love. Daye is a worldly and 
free living woman. Unlike Daye, Brangien, is just a simple servant.
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The Role of Female Characters in the Celtic Legend of Tristan and
Isuet and the Persian Legend of Vis-o Ramin

Alireza Shad Aram,
Gholam-Hossein Sharifi Valdani,
Mohammad Reza Nasr Esfahani

Introduction
The Celtic legend of Tristan and Iseut is one of the most important romantic 

literary masterpieces of the Middle Ages in north of France, England and Ireland. 
There are several versions of this story in Western countries the oldest of which 
has been composed by Breoul around 1150 A.D. A while after that in 1170 A.D. 
another poet Thomas turned it to poetry. Interestingly, in Persian literature, the Vis 
and Ramin legend that has been composed a hundred years before Tristan and Iseut 
is similar to the Western story in several aspects.

Because of the unique similarities between the plots of the two stories a 
number of researchers like R. Zanker, Herman Ethe, Yan Rypka, and Pierre Gallais 
consider the story of Vis and Ramin as a pattern for its European legend Tristan 
and Isuet.

In this purer, we have tried to find the similarities and differences between 
these two legends. Our study focuses on the concept of love and comparison of 
female characters.

Discussion
The story of Vis-o Ramin by the Persian poet Fakhroddin As΄ad Gorgani 

and the story of Tristan and Iseut are both based on a forbidden love. However, 
Vis-o Ramin, unlike Tristan and Iseut, unite with each other.

Despite the apparent similarities between these two works, there is no 



originates in social mechanisms and the long-lived opposition of “People – State” 
in different societies. As it is demonstrated in the paper, this question can be 
considered as a recurrent theme that is frequently used in different cultures and 
literary traditions. Despite the great number of differences in details, common 
structure and content remain. That is, one has to seek the roots of this theme in 
archetypal notions and symbols rather than in the direct impact of one culture on 
the other. 

Key words: epic, bylina, Shahnameh, epic hero, epic prince, archetypes.
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two symbols of land’s power. Russian bylinas reflected this conflict in obvious 
terms, to the extent of becoming the plot of a whole bylina: Ilya Muromets quarrels 
with Prince Vladimir where the most famous hero of the Russian bylinas Ilya is 
annoyed when he is not invited to Vladimir’s feast. In protest, Ilya shoots the 
Kiev churches’ sacred golden cupolas, gathers people from the lowest classes 
and holds his competing regalement for them. It is only through the mediation of 
Dobrinia Nikitich – the Russian epic hero with exceptional diplomatic talents – 
that the quarrel ends and a kind of reconciliation is achieved (the plot may differ 
in some other versions of the bylina). The plot and structure of this bylina recall 
the scene of the quarrel between Kavoos Shah and Rostam (as the mightiest hero 
of Shahnameh) where the epic hero gets angry at the Shah’s dishonor and refuses 
to fight or lead his troops in the forthcoming war. The same theme may also be 
found in different epics of other nations, for example, in Homer’s Iliad, in French 
La Chanson de Roland, and also in Old Norse or the Indian epic.

One can trace a single plot in these epics. In all of them the epic hero is 
displeased with the ungrateful treatment of the prince and as a result becomes 
the enemy of the person who he has defended so far: Greek Achilles and Persian 
Rostam quit the troops of their country on the eve of great wars; French Renewart 
even intends to join the enemy camp, and Russian Ilya (who shows the most 
aggressive reaction) begins to shoot at the Kiev churches’ cupolas (as the symbols 
of the State power). Then a wise character (Greek Odysseus, Persian Goodarz, 
French Guibourc, Russian Dobrinia Nikitich) tries to make reconciliation between 
the hero and the prince. Finally the epic hero overcomes his personal displeasure 
in order to defend his homeland against the enemy.

Conclusion
This paper tries to clarify the basic similarities and differences, as well 

as the development mechanism of the afore-mentioned theme, to present a new 
interpretation of the “Hero vs. Prince” opposition. The paper intends to show that 
this opposition in the epics of different nations originates from an  archetypical 
opposition – between the state (as the symbol of an official, conventional power) 
and the people (as a non-official, potential and non-determinate power). In short, in 
these works the hero and the prince have their own independent, definite domain, 
power and function. While the ruler serves as a personified symbol of unity and 
monolithic image of a whole nation, the hero has a non-individual image of which 
are his nation’s ideal attributes. In the conflicts between them the hero demonstrates 
the primacy of his actual civic power against the ruler’s symbolic power, makes 
him resign and acknowledge the hero’s superior role. In our opinion, this conflict 
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The Theme of Hero vs. Prince in the Russian Bylinas 
and the Shahnameh of Ferdowsi 

Abtin Golkar

Introduction
A type of old Russian epic poems, bylinas originated between the 11th and 

16th century and were transmitted orally. This happened in the late 18th century 
when they were gathered and transcribed as written texts. Some Russian scholars 
(V. Stasov, V. Miller) in 19th century mentioned the similarities in the structure 
and content of the Russian bylinas with the oriental epic poems, especially with 
Ferdowsi’s Shahnameh. This point of view, however, was to be challenged by 
some other scholars, such as S. Buslaev, who did not believe in the direct impact 
of the Eastern epic poems on Russian bylinas. The aim of this paper is to present 
some basic information about this Russian epic genre and the famous bylina Ilyia’s 
Quarrel with Prince Vladimir and also to compare and analyze one of the common 
themes both Russian bylinas and Ferdowsi’s Shahnameh share: the opposition 
between the epic heroes and princes.

Discussion
One can easily find out that traits among epic princes (or Shahs) in Russian 

bylinas and Shahnameh were remarkably similar. Both Prince Vladimir from the 
Russian epic poems and Kavoos Shah from Shahnameh are characterized by the 
same negative attributes such as cowardice, harshness, greediness, etc. The most 
distinct quality in their characters, however, turns out to be ingratitude and unfairness 
in their treatment of epic heroes. Both rulers constantly showed disrespect toward 
the great heroes of their kingdom which caused perpetual conflicts between these 



influences or considered as a reading point of influence only toward foreign 
countries.” “’The desire to confine ‘comparative literature”: to the study of the 
foreign trade of two literatures limits it to a concern with externals, with second-
rate writers, with translations, travel books, ‘intermediaries’; in short, it makes 
‘comparative literature’ a mere sub discipline investigating data about the foreign 
sources and reputations of writers.”  In this important article Wellek provides his 
readers with ample examples from European literatures to prove his point. He is 
definitely against the extreme patriotic motivation  for research in comparative 
literature in France, Germany, Italy  and other European countries.  To Wellek, 
this “cultural bookkeeping, a desire to accumulate credits for one’s nation or, more 
subtly, by proving that one’s own nation has assimilated and ‘understood’ a foreign 
master more fully than any other” has harmed the cause of comparative literature. 
He is the first prominent scholar talking of the crisis in comparative literature. “An 
artificial demarcation of subject matter and methodology, a mechanistic concept 
of sources and influences, a motivation by cultural nationalism, however generous 
– these seem to me the symptoms of the log-drawn-out crisis of comparative 
literature.”

Conclusion
Wellek believes that true literary studies “is not concerned with inert facts, 

but with values and qualities. This is why there is no distinction between literary 
history and criticism. Even the simplest problem of literary history requires an 
act of judgment.”  He finally recommends that “comparative literature which, 
at lest with its official theories has shunned this collaboration and has clung to 
‘factual relations,’ sources and influences, intermediaries and reputations as its 
only topics, will have to find its way back into the great stream of contemporary 
literary scholarship and criticism. … we must face the problem of ‘literariness,’ 
the central issue of aesthesis, the nature of art and literature.” “The only right 
conception seems to me a resolutely ‘holistic’ one which sees the work of art as 
a diversified totality, as a structure of signs which, however, imply and require 
meanings and values.” This is how Wellek establishes the new American school of 
comparative literature.

Key words: the Crisis of Comparative Literature, René Wellek, French school 
New Criticism, American school.
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The Crisis of Comparative Literature

René Wellek

Introduction
René Wellek (1903, Vienna -1995,  Hamden, Connecticut) was a Czech-

American comparative literary critic. From World War II on, Wellek lived in 
America. He taught first at the University of Iowa, where he taught for seven years, 
and then, beginning in 1946, at Yale University, where he established and chaired a 
department of comparative literature. In the United States, he was widely regarded 
as a founder of the study of comparative literature in the United States. With Austin 
Warren, Wellek published a landmark volume entitled Theory of Literature, one of 
the first works to systematize literary theory. 

Discussion
Wellek begins his article by stating that comparative literature “has not been 

able to establish a distinct subject matter and as specific methodology.” He criticizes  
the French comparatists such as Van Tieghem, Carré, and Guyard  “in this essential 
task. They have saddled comparative literature with an obsolete methodology and 
have laid on it the dead hand of nineteenth-century factualism. Scientism, and 
historical relativism.”  “The attempt to narrow ‘comparative literature’ to a study 
of the ‘foreign trade’ of literature is surely unfortunate. Comparative literature 
would be, in subject matter an incoherent group of unrelated fragments: a network 
of relations which are constantly interrupted and broken off from meaningful 
wholes. The comparatiste qua comparatiste in this sense could study only sources 
and influences, causes and effects, and would be even prevented from investigating 
a single work of art in its totality as no work can be reduced entirely to foreign 



literature. Familiarity with other languages gave them the ability and flexibility to 
study and compare other country’s literature from a different outlook.

 
Conclusion

Now Jadavpur University has successfully established itself as a foremost 
Indian University with a vast repertoire of courses offered, an enviable list of 
faculty members and has come to be known for its commitment to advanced 
study and research. We must also learn and take lessons from the rich history and 
experiences of comparative literature in India.

Key words: Comparative Literature, Jadavpur University, Indian comparative 
literature, curriculum of comparative literature in India.
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of  the National Council of Education was to impart education exclusively under 
national control and to achieve self-reliance through education. The foundation of 
the NCE was made possible by the munificence ــ scholarly as well as monetary ــ
of the likes of Raja Subodh Chandra Mallik , Brajendra Kishore Roychowdhury 
of Gouripur as well as Sir Rash Behari Ghosh (first President of NCE), the poet 
Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo Ghosh.

The limited resources of  the National Council of Education (NCE) and 
the opposition of the government brought the schools of humanities, sciences and 
engineering to close. Only the school of engineering could continue its functions 
which was named Jadavpur Engineering and Polytechnique Institute in 1928 and 
later in 1956 was announced one of  the three important colleges of the country. 
The establishment of the department of comparative literature was made possible 
with the leadership of Buddahdeva Bose.

 
Goal-based research and literature courses in comparative literature 

in Jadavpur University were meant to identify and introduce classic literature, 
contemporary and native Indian languages, particularly Sanskrit and Bengali 
literature. It was believed that the familiarity with various indigenous literatures 
and cultures will enrich the Indian culture. The department of comparative literature 
of  Jadavpur university was based on this premise. In addition, interactions and 
communications between local and native literatures with the literatures of other 
countries were also considered to be important.

 
A year after its inception, Comparative Literature Department of Jadavpur 

University published its first semi-annual specialty journal. Its chief editor 
Buddahdeva Bose and famous editors Naresh Guha, Dasgupta and Amia Dev 
are all prominent Indian scholars. Now this journal is managed by Dasgupta and 
noticeable editors like Mejomadar and Kavita Punjabi.

 
Educational curriculum for undergraduate students of Western and Indian 

literary history is currently being taught in the official and native languages and all 
the undergraduate students not only need to have a good command of English and 
a native language, but they also have to be familiar  with either French, German 
or Sanskrit. Hence, graduate students are familiar with one classic language and at 
times with two or three languages, i.e., French, German, Bengali.

Acquiring these language skills has made students very capable and has 
helped them to solve a difficulty that they were dealing with for years, freeing 
them from having learnt other country’s literature through the prism of English 
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The Emergence and Development of Comparative Literature in India

Nahid Hejazi
Academy of  Persian Language and Literature

Introduction
India, with one official and twenty two important, but yet unofficial 

languages and various literatures, has endured a long and windy road in comparative 
literature especially after the colonial era. In this article I will look at the vigorous 
history and the foundation of Jadavpur University, where  the department of 
comparative literature started in 1956 for the first time in India. I will then review 
the social, political, academic and literary  conditions of that period. I will also 
examine how this new field of study was formed and solidified. To trace the history 
of Jadavpur University is to trace a part of India’s freedom movement in many 
aspects especially in literature.

Discussion
During the early 20th century  India in general, and the province of Bengal 

in particular, were the  recipients  of  social and cultural revolution. In 1905 there 
was a big protest against the division of Bengal Province by Lord Corzon. This 
protest resulted in the emergengce of Sawadashi movement which aimed not only 
at gaining political freedom but also self-determination and independence. The 
hegemony of the British establishment had to be challenged. Education had to 
play a new role in this changed scenario. It had to become a new form of resistance 
through which the emergent nationalist spirit could be propagated. For the same 
reason, on that year, people, particularly the well- educated class, boycotted the 
attendance of  Calcutta University and instead they created the National Council of 
Education (NCE) which was later renamed Javavpur University. The  primary aim 



similarities found between his approach and Persian prosody. These similarities 
are as follows: first, the use common of terms which are not applied in Khalīl’s 
approach and are Jowharī’s own terms. For example, while Khalīl has used the 
terms such as tāmm, vāfi, majzou, mashtur and manhouk to describe the rhythms 
derived from a unit meter, Jowharī set them aside and used octameter, hexameter 
and tetrameter, instead. This is one of the most salient similarities between Persian 
prosody and Arud al-Waraqa.

The second similarity is equating Zehāf with Elle. Jowharī did not make 
a fundamental distinction between Zehāf and Elle and this is the case existing 
in Persian prosody. He called all the changes happening to feet Zehāf, whereas 
Khalil considered a fundamental difference between Zehāf and Elle. According to 
Khalīl, Zehāf is a change occurring in the Sabab (cord) of feet and Elle is a change 
occurring in the Vatad (peg). Persian prosody following Arud al-Waraqa never 
applies Elle and calls all the changes to feet ‘Zehāf ‘.

The last reason for the influence of Arud al- Waraqa on Persian prosody 
is the method of meter description in the form of sālem (acatalectic) and mozāhaf 
(modified), i.e., Jowharī introduces each meter and its members to exemplify 
a couplet, and then, explains the modifications of the meter and brings further 
examples for modified couplets. The same method is being used in Persian prosody. 
The above-mentioned reasons show the influence of Jowharī, the author of Arud 
al-Wagraqa, on Persian prosody.

The followings are our reasons to prove such a premise:

1. Jowharī’s long stay in Nishapur in the 4th century A.H. which concedes with the 
foundation of Persian prosody.

2. The similarities found between some prosodic terms in Persian prosody and 
Jowharī’s Arud al-Waraqa.

3. The commonalities between the two concepts of Zehaf and Elle while such 
a distinction is not made in Persian prosody and Jowharī’s Arud al-Waraqa.

4. Differentiating between complete (Sālem) rhythm and broken rhythm in 
Jowharī’s doctrine.

Key words: Arabic prosody, Persian prosody, Jowharī, Arud al-Waraqa.
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The Influence of Ibn-Hammād Jowharī on Persian Prosody

Ali Asghar Ghahramani Moqbel 
Persian Gulf University – Boushehr

Introduction
After Khalīl ibn Ahmad (d. 786), scholars of Arabic prosody mostly 

followed his approach. However, Ibn-Hammād Jowharī (d. 1003), who wrote Arud 
al-Waraqa, disagreed with Khalīl seriously. Although Jowharī’s prosodic approach 
was not welcomed by the scholars of Arabic prosody – due to the fact that Khalīl’s 
approach was more systematic than his – it seems that he has deeply influenced the 
foundations of Persian prosody. The present paper deals with the influence of Arud 
al-Waraqa  on Persian prosody.

 
Discussion

It is important to remember that when  I use the term “being influenced 
by Arud al-Waraqa,” the author is not concerned with the influence of meters and 
features of Persian poetry, I am rather talking about prosodic terminology and 
methods.

Jowharī’s life is one of the reasons in support of his influence on Persian 
prosody. According to biographers, after acquiring the literary knowledge of his 
time, Jowharī lived and taught literary education in Nishapur. On the other hand, 
the first scholarly attempts to start Persian prosody were made in Nishapur so 
Yousof Arudī who is the greatest scholar of prosody early in the century was 
Jowharī’s contemporry who also lived in Nishapur. Jowharī, as one of the scholars 
of Arabic prosody, was a top scholar among Nishapur scholars.

Another justification for the influence of Jowharī’on Persian prosody is the 



Its Definition and Research Grounds” Nazari (2010) starts with a definition of 
comparative literature according to the French school and then continues his 
discussion with the American school. The author who is not up to date and well-
versed in this new school makes generalizations which consequently mislead and 
confuse the reader.

Conclusion
Comparative literature is a dynamic field of study. It has been able to 

survive several crises. A prominent feature of comparative literature has been 
its flexibility and ability to adjust itself to new approaches in modern literary 
studies. During the last four decades comparative literature has changed 
its directions, from interdisciplinary studies to cultural studies, translations 
studies, post-colonial literature studies and world literature. Comparative 
literature can bring different disciplines in the humanities together. Iranian 
researchers need to familiarize themselves with the new developments of 
comparative literature. We have just started this discipline and must be very 
cautious and meticulous in choosing the right direction of our future efforts. 
We have the responsibility of establishing a strong discipline and we should 
keep in mind that the only way to keep us from going the wrong way is 
vigorous and constant criticism.

Key words: comparative literature theories, pathology of comparative 
literature, comparison, similarities, comparative literature and literary 
criticism.
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Thus Wellek paves the way for the emergence of the departments of 
comparative literature focusing on literary theory and criticism. Jost (1974) 
believes, “The American School of comparative literature does not proclaim 
a precise doctrine or program, but practices tolerance and eclecticism. It is the 
school in which, to repeat Wellek’s phrase, it is ‘best to speak of literature’ ” (26). 
Aldridge (1969) contends that “…comparative literature does not compare national 
literatures in the sense of setting one against another. Instead it provides a method 
of broadening one’s perspective in the approach to single works of literature – a 
way of looking beyond the narrow boundaries of national frontiers in order to 
discern trends and movements in various national cultures and to see the relations 
between literature and other spheres of human activities” (1). Henry Remark 
(1971) offers his definition as follows:

Comparative Literature is the study of literature beyond the confines 
of one particular country, and the study of the relationships between literature 
on the one hand and other areas of knowledge and belief, such as the arts (e.g., 
painting, sculpture, music), philosophy, history, the social sciences (e.g., politics, 
economics, sociology), the sciences, religion, etc., on the other. (1)

Unfortunately, this new school of comparative literature has been 
misunderstood in Iran and has led to dilettantism. The idea of ‘similarities 
without contact” has resulted in researches which have no common grounds for 
comparison except some superficial similarities. Most often themes such as love, 
death, justice, birth, war, patriotism, friendship, sacrifice, etc. have been chosen as 
the basis for comparison between two writers from different cultures and linguistic 
backgrounds. This, of course, does not negate the efforts of scholarly researchers 
done by Iranian comparatists. “The Last Arrow: The Comparative Study of the 
Myths of Arash and Philoctetes” by Ebrahim Khodayar and Saber Emami (2010) 
is a good example of the comparative study of two stories, one from ancient Iranian 
literature and one from ancient Greek literature. The authors find the roots of the 
similarities between the two stories in the Indo-European mythology of the two 
nations. In another article, Maryam Hosseini (2010) examines the influence of 
Gogol, the Russian writer, on Hedayat’s and Ale Ahmad’ stories. The writer bases 
her argument on the translation of Gogol’s stories from Russian into Persian. In 
another interesting article by Ghaderi and Khojastehpour (2010) entitled “Epoch/
Nation Building through Drama: A Comparative Study of Ibsen and Ali Nassirian’s 
Dramatic Ambitions with a Glance at Peer Gynt and Bolbol-e Sargashteh”, the 
writers illustrate that these two plays are the authors’ responses to their countries 
cultural and socio-political conditions. However, in “Comparative Literature: 
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with comparative literary studies. The positivistic French school was based 
on historical documents and did not consider mere similarities between two 
works from two cultures or linguistic backgrounds as grounds for comparison. 
Comparative literature started as a course in literary history in French universities 
and gradually developed into a discipline. Comparative literature cannot be limited 
to the mere comparison of any two national literatures, as is practiced in some 
Iranian universities these days, i.e. Persian and Arabic literatures. The scope of 
comparative literature is much vaster and such narrow-mindedness would hinder 
its future development.

The American school of comparative literature founded by René Wellek has 
also been misunderstood in Iran. It was after WWII when René Wellek published 
his famous article “The Crisis of Comparative Literature” (1958) and criticized 
the positivistic French school for its chauvinistic and non-literary emphases. In his 
Theory of Literature he contends,

Another sense of ‘comparative’ literature confines it to the study of 
relationships between two or more literatures. This is the use established by 
the flourishing school of French comparatistes headed by the late Fernand 
Baldensperger and gathered around the Revue de littérature comparée. The 
school has especially given attention, sometimes mechanically but sometimes 
with considerable finesse, to such questions as the reputation and penetration, 
the influence and fame, of Goethe in France and England, of Ossian and Carlyle 
and Schiller in France. It has developed a methodology which, going beyond 
the collection of information concerning reviews, translations, and influences, 
considers carefully the image, the concept of a particular author at a particular 
time, such diverse factors of transmission as periodicals, translations, salons, and 
travelers, and the ‘receiving factor’, the special atmosphere and literary situation 
into which the foreign author is imported. (47-48)

… Comparisons between literatures, if isolated from concern with the
total national literatures, tend to restrict themselves to external problems of 
sources and influences, reputation and fame. Such studies do not permit us to 
analyse and judge an individual work of art, or even to consider the complicated 
whole of its genesis; instead, they are mainly devoted either to such echoes of a 
masterpiece as translations and imitations, frequently by second-rate authors, or 
to the prehistory of a masterpiece, the migrations and the spread of its themes and 
forms. The emphasis of ‘comparative literature’ thus conceived is on externals; 
and the decline of this type of ‘comparative literature’ in recent decades reflects the 
general turning away from stress on mere ‘facts’, on sources and influences. (48)
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The Pathology of Comparative Literature in Iran

Alireza Anushiravani
Shiraz University

Introduction
During the past two centuries comparative literature has gone through 

many crises, one after the other.  It is very difficult, if not impossible, to come up 
with a crystal-clear definition of comparative literature on which all comparatists 
would agree. In fact, it should be kept in mind that there is no single definition of 
comparative literature, but rather definitions. One can offer two main reasons for 
this disagreement. First, the name of the discipline has been a misnomer and has, 
consequently, misled many novices in almost all parts of the world.  Secondly, in 
the case of comparative literature in Iran, there has been a big gap between the 
traditional and modern trends of comparative literature. This gap has created a 
theoretical vacuum which has further added to the vulnerability of comparative 
literature studies in Iran. This paper aims to demonstrate some of the major 
misunderstandings of this discipline in the Iranian academe. 

Discussion 
A major source of misinterpretation is to consider comparative literature 

as a discipline which aims to compare two national literatures. This is in spite 
of the fact that comparative literature did not mean comparison even in its birth 
place, France. For the early French scholars, such as François Guyard or Jean-
Marie Carré, comparative literature was a branch of literary history and they were 
mainly interested in the literary relations among European nations. Unfortunately, 
the term “comparative” has been often misunderstood in Iran and other areas 
such as comparative linguistics or comparative mythology have been confused 



and develop the chahārpāreh into a full-fledged poetic form.
The fact that the chahārpāreh was later found among Bahār’s writings 

is more surprising. He, who so strongly opposed all types of formal borrowings 
from the Western poetry, eventually exerted his skills on the recently imported 
pattern. The fact can be viewed as a change of heart, if not as a true conversion. 
Indeed, the appropriation of the chahārpāreh came with another decisive shift 
in Bahār’s perception of poetry. Influenced by Yāsami’s series on the history of 
French literature, the head of the “Conservative” reformists recanted his earlier 
theory of poetry to embrace the cause of the Romanticists. Bahār’s theoretical shift 
was not without consequence on the Iranian literary scene: it displaced the fault 
line between “Conservative” and “Progressivist” poets altogether. The parties no 
longer disagreed on the borrowing of foreign poetic patterns but on novel issues 
totally.

Conclusion
Born in the flurry of the first poetic modernity, the chahārpāreh could be 

viewed as an answer to the major literary concerns of the time. Indeed, the present 
article argues that in its origins the chahārpāreh fulfilled a certain ideal of the 
Iranian “Literary Revolution”: that of the “Conservative” reformists, emulators of 
Victor Hugo and the French Romanticists. 

Key words: chahārpāreh, Malek al-Sho‘arā Bahār, Rashid Yāsami, Victor Hugo, 
Literary Revolution, Modern Persian poetry.
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The Emergence of Chahārpāreh and the Shaping of
Persian Poetic Modernity

Amr Taher Ahmed
Institute of Iranian Studies
Austrian Academy of Sciences

Introduction
The early 20th century was a crucial time in the history of Persian 

literature. The “Literary Revolution”, which gave rise to modern poetry in Iran, 
was carried out by two antagonist groups of poets. The “Conservative” poets 
headed by Malek al-Sho‘arā Bahār and the “Progressivist” poets directed by Taqi 
Raf‘at, both claimed to reform the Iranian literary tradition. To do so, both parties 
incorporated a significant portion of the European heritage into their own. This is 
when the chahārpāreh  was first developed: a succession of quatrains unknown to 
the Persian tradition. It embodied a new poetic form altogether.

Discussion
In this article, we prove that, contrary to what a number of critics have 

claimed, the chahārpāreh is not a modern version of the classical robā‘i. A close 
metrical analysis of the first specimens composed by Rashid Yāsami and Bahār 
shows that the chahārpāreh originated not in the local literary tradition but in the 
Western poetic patterns. Not only the meters involved are foreign to the exclusive 
set of hazaj allowed in the robā‘i and in the dobeyti; the rhyme-pattern itself is 
radically original in the Persian context. More specifically, we argue that the first 
Persian chahārpāreh was coined by the “Conservative” reformist Rashid Yāsami, 
after one poem in quatrains by Victor Hugo. Yāsami was then to further his finding 



literature. Said Arbab Shirani has translated Wellek’s influential essay “Crisis 
of Comparative Literature” into Persian. This article is important in the 
history of comparative literature since it signifies a shift from the traditional 
French school to the new American school of comparative literature. Abtin 
Golkar in “An Analysis of the Theme of Hero versus Prince in the Russian 
Bylinas and Ferdowsi’s Shāhnāmeh” first introduces “bylinas: as an epic 
Russian genre and then compares it with Shāhnāmeh. Abtin shows how 
Jungian archetypes can help us to understand the similarities between 
Russian and Persian epics. Alireza Shad Aram, et al. compare the concept 
of love and the role female characters in the Celtic legend of Tristan and 
Iseut with Gorgani’s Vis-o Rāmin in an attempt to show their similarities 
and differences.

Comparative Literature has a long and difficult way to go in Iran. 
The Academy has taken the first step and is determined to move forward 
in establishing a strong discipline in the Iranian academe. However, this 
cannot be done without team working and collective effort. Your comments 
and criticism will be of great help to us.

Alireza Anushiravani
Associate Editor
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Project for Systematic Iranology” Hassan Habibi (1387 AH/2008) believes that the 
academic quality of humanities journal is decreasing due to an unfortunate race in 
increasing the quantity of such journals. Learned scholars are unwilling to publish 
their articles in such journals and consequently academic debate and criticism have 
lost their prominence (9).

Now we might be able to answer an old question. Why couldn’t 
comparative literature find a firm establishment in the Iranian academe?  
Obviously every branch of knowledge needs strong theoretical background 
in order to grow in any academic institution. This vital step was never taken 
for comparative literature in Iran. We never tried to define this discipline, 
its functions and scope of study, and specially its new trends for our young 
scholars. We were simply satisfied with random and individual researches 
which had no clear theoretical framework. We simply did not have any 
systematic plan for the establishment of comparative literature in Iran. 
The time has now come to do it together. The Department of Comparative 
Literature at the Academy of Persian Language and Literature took the first 
step by publishing the journal of Comparative Literature in spring 1389 
AH/2010. Our  readers, inside and outside of the country, welcomed the 
publication of this journal while reminding us of the necessity to publish 
more on the theoretical issues of comparative literature. Our first steps must 
be devoted to clarify the definitions, functions and the new developments 
of comparative literature around the world. Therefore, we decided to have a 
theoretical section in each of our future issues.

In this issue Amr Taher Ahmed in his article “The Chahārpāreh 
and the Shaping of Persian Poetic Modernity” studies the emergence 
of chahārpāreh as a new poetic genre in the early 20th century Persian 
literature and shows how this poetic genre has been inspired by French 
Romantic poetry in general and Victor Hugo’s poetry in particular.Alireza 
Anushiravani in “The Pathology of Comparative Literature in Iran” deals 
with the basic misunderstandings and challenges of comparative literature 
in Iran. He thoroughly examines several articles and books in Persian to 
show misconceptions and the lack of methodology in comparative literary 
studies in Iran. Ali Asghar Ghahramani in “The Influence of Ibn-Hammād 
Jowharī on Persian Prosody” shows the influence of Arabic prosody on 
Persian prosody. Nahid Hejazi in “The Emergence and development of 
Comparative Literature in India” traces the establishment and development 
of comparative literature in Jadavpur University and shows how Indian 
scholars have shaped and defined their concept and definition of comparative 
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The Challenges of Comparative Literature in Iran

Comparative literature is a young discipline in Iran. The history of 
comparative literature in different countries demonstrates the fact that this 
discipline has been vulnerable on two grounds. On the one hand, its name has 
been a misnomer and has led many to misunderstanding; on the other hand, its 
ever-changing nature and scope have brought about confusion among novice 
researchers. A cursory glance at Wellek’s “Crisis of Comparative Literature” in 
1958, Etiemble’s  Crisis of Comparative Literature in 1966, Spivak’s  Death of 
a Discipline in 1985, and Guillén’s The Challenge of Comparative Literature in 
1993 are just a few examples of the crises comparative literature has gone through. 
One scholar has criticized the positivistic French school,  another has questioned 
the grounds for comparability and interdisciplinary studies, yet another announces 
the death of Eurocentric comparative literary studies and emphasizes the end of 
comparing the literatures of the colonial powers. Yet, other scholars have suggested 
translation studies, post-colonial studies, cultural studies and world literature as 
the new trends of comparative literature.

In Iran, there are other challenges as well. Some appear in the recent 
editorials of Nāme-ye Farhangestān (The Journal of the Academy of Persian 
Language and Literature). ‘In our country the specialists in humanities have not 
received the status they deserve”(Haddad Adel 1386 AH/2007, 7). “There are big 
gaps in our literary researches which cannot be filled by random and unsystematic 
research” (Samiee 1387 AH/2008, 2). “New literary theories have not yet been 
introduced, the gaps in literary research have not been filled, no attempt has been 
made to correct the misunderstandings of intellectual concepts among our young 
generation” (Haddad Adel 1387 AH/2008, 4).  In his article “An Introductory 
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